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  مقدمه ناشر

  باسمه تعالي
هاي استاد طاهرزاده در رابطـه        كتابي كه در پيش رو داريد سلسله بحث       

سـخنران محتـرم بـا توجـه بـه متـون           .  اسـت  �با وجه باطني حضرت زهـرا     
كند كه بايد از دو منظر به حـضرت            و وقايع تاريخي ما را دعوت مي       روايي

يكـي نظـر بـه حقيقـت بـاطني آن حـضرت و روايـات                .  نظر افكند  �زهرا
كند و يكي هم به نقش تـاريخي   دقيقي كه اين بعد از حضرت را معرفي مي  

  . ايفاء نمودند�خصوص پس از رحلت پيامبر  به�كه حضرت
بـصيرت  «رت زهـرا سـخنران در كتـاب         در نظر به نقـش تـاريخي حـض        

ابعـاد نهـضتي   . كه شرح خطبه آن حضرت در مدينه است   » �زهرا  حضرت  
 شروع كرد تا اسلام حقيقي به فراموشي سپرده نـشود مـورد   �را كه فاطمه  

ولي استاد طاهرزاده معتقـد اسـت تـا حقيقتـي بـاطني و      . دهد تحليل قرار مي  
 و جايگاه نقـش تـاريخي    درست شناخته نشود معني�نوري حضرت زهرا 
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را فاطمـه    �چه فاطمـه زهـرا      شود و آن    آن حضرت نيز درست تحليل نمي     
كرده اسـت، حقيقـت بـاطني آن حـضرت اسـت، و شـناخت آن حقيقـت،                  

نمايد كـه امثـال افلاطـون بـا طـرح             انسان را وارد معارفي بسيار گرانقدر مي      
 حقيقت بودند و آن     به دنبال شناخت آن   » عقل فَعال «و فارابي با طرح     » مثُل«

كاري كه حكيمان با روش عقلي آرزوي آن را داشتند، پيـامبران از طريـق                
 يكـي از آن حقـايقي اسـت كـه ارتبـاط بـا       �وحي عملي كردند، و فاطمه  

هـايي بـس    حقيقت يا بعد بـاطني آن حـضرت موجـب رسـيدن بـه بـصيرت           
ه بزرگ در عالم معنا خواهد شد و در اين كتـاب مبـاحثي مطـرح اسـت ك ـ             

  .اين بعد اخير مورد توجه قرار گرفته است
 القـدري   ليلـة مقـام   «و  » �حقيقـت نـوري فاطمـه     «سخنران در مباحـث     

هـا ابتـدا مـا را         سعي دارد به كمك روايات و دقت در معنـي آن          » �فاطمه
متوجه چنين مقامي در عالم غيب بنمايد و روشن كند معني چنـين روايـاتي          

بـه كمـك مباحـث      »  پيدا و ناپيدا    رازي �فاطمه«چيست و سپس در بحث      
خواهد راه ارتباط با چنين رازي را بگشايد و روشن كند ارتبـاط بـا        قبلي مي 

رازها و حقايق عالَم، آداب خاص خود را دارد و اگر بـراي اسـتفاده از آن                  
ــه آن ذات     ــين ارادت ب ــست در ع ــوم ني ــاييم، معل ــلاش لازم را ننم آداب ت

  . آن حضرت ببريممقدس بهرة لازم را از وجود نوري
 از منظـري كـه سـخنران        �اين انتشارات معتقد است توجـه بـه فاطمـه         

تواند فتح بابي باشد كـه مـا را در شـناخت حقيقـت                دهد مي   محترم ارائه مي  
  شاءاالله إن. بردبذوات مقدس معصومين چند گامي جلو 
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 الرحيم الرحمن االله بسم
  ﴾االله  بِنت رسولِ الَيك بِفاطمةَاَتوجه اني اَسئَلُك و لهماَلّ﴿

 ﴾ يا سيدتنا و مولاتنا، يا قُرةَ عينِ الرسول، محمدبِنت يا ،الزهراء يا فاطمةَ﴿

  ﴾ بين يدي حاجاتنادمناكقَو توسلْنا بِك الَي االلهِ و   توجهنا و استشفَعناانا﴿
  ١﴾عندااللهيا وجيهةً عندااللهِ اشفَعي لَنا ﴿

 ، پروردگـار اش  زمينـي خلقت آن حقيقتي كه قبل از       ،� بر فاطمه  سلام
          خـوبي  نوريية غيبيـه بـه       او را بر كاري بس عظيم امتحان كرد و آن حقيقت 

و  دة آن برخواهـد آمـد،     و نـشان داد از عه ـ     نسبت به آن امتحان صـابر بـود         
 و   غيـب اسـت    آسـمان اش شـهرة       زهرايي كه حقيقت نوريـه      سلام بر فاطمه  

اي دست يافته     هركس به آن حقيقت نوري توسل جويد، به گوهر گرانمايه         
  .است

مـورد توجـه قـرار      خواهيم     مي خداوند به لطف    در اين جلسه   كه   چيزي
اسـت، كـه    �مـه فاط  حـضرت هاي نوريه در مـورد       ، مجموعه روايت  دهيم

و  اگـر خداونـد كمـك كنـد      .دهد   عالم خلقت مي   در از اسرار بزرگي     خبر
 ائمـه   ةتوصـي وقـت   آن شـود،  براي مـا مـشخص    تا حدي  اين روايات  مقصد

                                                 
  �، دعاي توسل به ائمه»الجنان مفاتيح «- ١
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تـا   ، و حقيقـت مـا تـدبر كنيـد         سـخنان در  فرمايند    ميما   بهكه   �ينممعصو
معـارف   براي شـناختن مـا و      :اند  فرمودهكه    همچنان . عملي شده است   حدي

دوري و سـخنان مـا،   ديـدن مـسائل     يعنـي از سـطحي       ،نماييـد ما بايـد تفقّـه      
  . گزينيد

هـاي مربـوط بـه حقيقـت نـوري            هاي قابـل تفقّـه، روايـت        نمونهيكي از   
عظـيم و  ها دقّت شود، معـارف       است كه اگر بر روي آن      �حضرت فاطمه 

روي شـما سـعي بفرماييـد بـر     . شـود  نسان مينصيب ادر امر الهيات،   عجيبي  
خدمتتان عرضه شود، با حوصـله تـدبر كنيـد تـا            كه بناست   اين چند روايتي    

اشـكال  . هاي مردم معمولي نصيبتان شـود       االله تفكري بالاتر از معرفت      شاء  نإ
هـا   كند كه بايد سخت به آن    جامعة بشري اين است كه از چيزهايي فرار مي        

  . طور نباشيد روي آورد، مواظب باشيد شما اين

  تجردي فوق مجردات آسماني ����همقام فاطم
كنـد    نقـل مـي    �از پدران بزرگـوارش    �صيرفي از امام صادق   نذير  

  : فرمودند�خدا  كه رسول
 قَبلَ اَنْ يخلَق الْأَرض و السماء، فَقـالَ بعـض           �خلق نور فاطمة  «

الْإِنـسِيةُ،   حوراءُ فاطمةُ : فَلَيست هي انسِيةٌ؟ قال! يا نبِي االله  : الناسِ
عـز  -خلَقَهـا االلهُ  : و كَيف هي حوراءُ انسِية؟ قـالَ      ! يا نبِي االلهُ  : قالُوا
يـا  : قيـلَ ....  من نورِه قَبلَ اَنْ يخلُق آدم، اذْ كانت الْاَرواح           -وجلّ

 حقَّـة تحـت سـاقِ     كانـت في  : و اَين كانت فاطمـةُ؟ قـالَ      ! نبِي االله 
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اَلتـسبيح و   : فًَمـا كـانَ طَعامهـا؟ قـالَ       ! يـا نبِـي االلهُ    : الْعرش، قالُوا 
ميدحالت ليلُ وهالت و قْديس؛»الت  

نـور  :  فرمودنـد  �كـه رسـول خـدا       عني حديث عبـارت اسـت از ايـن        م
بعـضي از   . پـيش از خلقـت زمـين و آسـمان آفريـده شـده اسـت                �فاطمه

ــر ــيدندحاض ــد : ان پرس ــضرت فرمودن ــست؟ ح ــشر ني ــر او ب ــه: مگ  �فاطم
ــه ــت حوري ــشرگونه اس ــد . اي ب ــؤال كردن ــران س ــضرت : حاض ــه؟ ح چگون
كه آدم را بيافرينـد، او را از نـور          پيش از آن   -جلّعزّ و    - خداوند: فرمودند

فاطمه در آن هنگـام     : سؤال كردند . خود آفريد، آن هنگام كه ارواح بودند      
در حقّه و جايگاهي در زير سـاقة عـرش، و در جـواب              : دكجا بود؟ فرمودن  

و » تـسبيح «غـذاي او  : غـذاي او چـه بـود؟ فرمودنـد    : كـه سـؤال كردنـد       اين
  ٢.بود» حمد و ثناي الهي«و » اهللالا لاالهتهليل، يعني «و » تقديس«

ايـت داشـته    براي روشن شدن ايـن حـديث كليـدي، بايـد نكـاتي را عن              
اند كـه   حديث را براي كساني فرموده    اين   �كرمباشيد، معلوم است پيامبرا   

هـا نيـز    انـد، و ايـن نكتـه از سـؤال كـردن آن            اهل درك حقايق غيبـي بـوده      
  .مشخص است

 نـشانة   ،هـر مخلـوقي در خلقـت      وجودي  اين يك قاعده است كه تقدم       
دهد كه آن موجود درجة       شدت وجودي آن مخلوق است و خبر از آن مي         

ــالاتري دارد ــودي ب ــنا از. وج ــضرت ي ــي ح ــي� رو وقت ــد  م ــور : فرماين ن
شـويم     زمين و آسمان واقع شده اسـت، متوجـه مـي            قبل از خلقت   �فاطمه

:  ثانيـاً  . بالاتر اسـت    ها و زمين     از آسمان  درجه وجودي آن حضرت   : كه اولاً 

                                                 
 .٣، روايت٤ ص،٤٣ ج،»الانواربحار «- ٢
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 روشـن    ها و زمين     بر آسمان  �درجة حضور و تأثير و احاطة حضرت زهرا       
تـر،    جودي بالاتري دارد، مراتب پـايين     موجودي كه درجة و   چون  . شود  مي

 در خلقـت،   ايـن اوليـت و قبليـت   او هستند، چرا كـه   تأثير      در احاطه و تحت   
 حتّـي نـسبت بـه    �شدت نورانيت فاطمه: ثالثاً. اوليت و قبليت زماني نيست 

ــه  ــتملائك ــشتر اس ــمان. بي ــون آس ــضرت   چ ــه، و ح ــام ملائك ــي مق ــا يعن ه
هـا و زمـين تقـدم        بـر خلقـت آسـمان      �خلقت حـضرت زهـرا    : فرمايند  مي

  . گويند قدم را تقدم بالشَّرف ميو اين تاست داشته 
خبـر از شـدت درجـة وجـودي آن          ايـن روايـت     طور كـه گفتـيم        همان

  موجـودي  هر چه درجـة وجـودي و تجـرد        جا كه     آندهد و از      حضرت مي 
گيـريم كـه    بيـشتر اسـت، نتيجـه مـي    حـضور او در عـالم       شدت  بيشتر باشد،   

 بـه   . در عـالم شـديدتر از حـضور ملائكـه اسـت            �ضور حضرت زهـراء   ح
 وجـودي و تجـردش از جـسم انـسان بـالاتر            نفس انسان درجـة    ؛عنوان مثال 

جسم حضور همه جانبه دارد و همـة        در  است و بر تمام جسم احاطه دارد و         
ها به جهت تجرد نفـس اسـت، حـالا خداونـد كـه مجـرد مطلـق اسـت،           اين

لذا از خود انسان در نزد انـسان بـراي انـسان حاضـرتر        حضور مطلق است و     
 ٣؛»انَّ االلهَ يحولُ بين الْمرءِ و قَلْبِه      «:فرمايد  است و قرآن هم در اين رابطه مي       

يعني خداوند بين خود انسان و قلب اوست، و ايـن بـه معنـي نزديكـي خـدا          
 نظـر    حـالا در   .تـر از خـود انـسان بـه خـودش            ي نزديـك  است به انسان، حتّ   

 در چنين درجة وجودي هـستند كـه از همـة            �بگيريد وقتي حضرت زهرا   

                                                 
 .٢٤ آيه،سوره انفال - ٣
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هـا و زمـين     بـر آسـمان  اي  ملائكه بالاترند، چه نحوه حضور و تأثير و احاطه        
  . دارند

ــامبر  هنگــامي ــه  از �خــداكــه پي ــراي چنــين حقيقــت قدســية غيبي  اي ب
دهد، اگر دقّت كنيم، معارف فراواني بـه دسـت             خبر مي  � فاطمه حضرت

چنين انساني در عالم هـست كـه   اولاً؛ رسيم كه  ه مييجت و به اين ن آوريم  يم
ثانيـاً؛ بـراي چـه هـدفي        . درجة وجودي او از زمـين و آسـمان بـالاتر اسـت            

بـراي چـه هـدفي      چـه مقـامي دارد و       بعد از اين كه مشخص شـد او         . هست
 تـا  تان را با اين وجود مقدس برقـرار كنيـد   فرمايند كه رابطه   هست، به ما مي   

  . از انوار وجودي او بهره گيريد

   و اتّصال دائمي به بهشت����فاطمه
 را فرمودنــد،  ايــن مطلــب�پيــامبراكرمكنيــد كــه چــون  ملاحظــه مــي

او از جنس بشر نيست؟ چون اصحاب       آيا  ! اي پيامبر : اصحاب سؤال كردند  
اگر موجودي فوق زمـين و آسـمان باشـد، بايـد در مرتبـة               كه  متوجه بودند   

زمـين و آسـمان اسـت، در    قبلي شد، زيرا لازمة وجود بشر، وجود      ملائكه با 
 �ها و زمين، نـور فاطمـه   قبل از خلقت آسمان: حالي كه حضرت فرمودند 

كنيد، بلكه    هم در جواب نفرمودند شما اشتباه مي       �پيامبر. خلق شده است  
فاطمـةُ  «: ها را با طرح يك نكتة دقيـق جـواب دادنـد و فرمودنـد                سؤال آن 

 يعنـي فاطمـه يـك جنبـة حـورايي و بهـشتي و يـك جنبـة         ؛»الْإِنسِيةُ  ءُ  حورا
اي  يك وقت شما در اثر عبادت و معارف الهي، جنبـه . انساني و زميني دارد   

كنيـد كـه پـس از جـدايي از بـدن بـه                از وجود خود را در حدي متعالي مي       
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  شـما از گيريـد، يعنـي مقـام    كنيد و در بهشت جاي مي      سوي بهشت سير مي   
 كمـك شـريعت الهـي، نَفْـسِ خـود را بهـشتي              ابتدا بهـشت نبـود، بلكـه بـه        

 وجهي دارد كـه آن وجـه از سـنخ           � فاطمه ،كرديد، ولي طبق اين روايت    
كنـد و لـذا     بهشت است و در عين داشـتن آن وجـه، در زمـين زنـدگي مـي                

همواره حالات اتّصال به بهـشت در او هـست، ايـن وجـه را وجـه حـورايي              
هـا بـا دقّـت در حركـات و سـكنات و       گوينـد و انـسان    مي �حضرت زهرا 
او مثـل ملـك اسـت    . توانند با بهشت ارتباط پيدا كننـد   مي �سخنان فاطمه 

  .كه ظهور بشري و بروز انساني پيدا كرده است
.  وسعتش از آسمان تا زمين و از زمـين تـا آسـمان اسـت               �پس فاطمه 

و گفتنـد آري؛ او     خيلي عالي مخاطبان خود را روشن كردند         �پيامبر خدا 
وقتـي مـا متوجـه      . يك جنبة آسماني دارد كه اين جنبه تا زمين آمده اسـت           

 �معـصومين   كـه همـة ائمـه     وجود چنين موجودي شديم، خواهيم فهميـد        
انـد همـراه بـا تجلّـي يـك            هايي  ها انسان   مقامشان همين مقام است، يعني آن     

دگي زمينـي را  ائمه در وجه انساني خـود همـة اقتـضائات زن ـ       . حقيقت غيبي 
ها در اين اسـت كـه در عـين زمينـي بـودن، ارتبـاط              دارند، منتها عظمت آن   

  .اند خود را با حقيقت غيبي خود محفوظ داشته

  ����توجه به وسعت مقام حضرت زهرا
اگر ما طالب ارتباط با حقايق عالم وجود هستيم، با اطاعت و محبت بـه               

ا عملـي كنـيم،   تـوانيم هـدف خـود ر    مـي  � و ائمه هـدي   �حضرت زهرا 
 عـرض شـد،     �البيـت   هـاي حـب اهـل       طور كه در سلسله بحث      چون همان 



١٩ .....................................................................حقيقت نوري فاطمه

هـاي    خواهد و با محبت به انـسان        محبت، مصداق ملموس و قابل ارتباط مي      
 تا محبت ما ذهنـي      –ايم    كه براي خود مصداق پيدا كرده       معصوم، علاوه بر آن   

ايم تا محبـت خـود    ههاي معصوم قرار داد  مصداق آن را انسان-و خيالي نباشد 
  .را درست جهت داده باشيم

   تجلّي يك آرمان متعالي ����فاطمه
 يك آرمان خيالي و ذهني نيست كه از دسترس بشر دور            �زهرا فاطمه

باشد، بلكه تجلّي يك آرمان و هدف متعالي است كـه بـه آرمـان و هـدف             
! دقّت كنيدبه عنوان مثال به الفاظ داراي معاني        . ها متّصل است    متعالي انسان 

شنويد به معـاني بـاطني        شما وقتي اين الفاظ را از زبان يك انسان حكيم مي          
معـاني  آن شويد، و اگر اين الفاظ محسوس نبود، ارتبـاط بـا      منتقل مي  ها  آن

 �حـضرت زهـرا  . شـد  بـراي شـما مـشكل مـي    كه در ذهـن گوينـده بـود،      
د و همـه  مثَلشان، مثَـل الفـاظ داراي معـاني اسـت كـه از يـك جهـت بـشرن         

توانند حركات و گفتار ايشان را ببيننـد و از يـك جهـت حامـل حقـايق                    مي
تواند از طريق ايشان با حقايق عـالم غيـب            اند و اگر كسي خواست مي       غيبي

هـايي اسـت كـه در     اي از انـسان   نمونـه �حـضرت زهـرا  . ارتباط پيدا كنـد  
نمـايش  هـا    فوق زمين و آسمان تجلّي كرده اسـت و آن       ها حقايقِ   وجود آن 
  . اند آن حقايق

اصحاب حضرت در ادامه، سؤال خوبي را مطرح نمودند كـه اي پيـامبر      
اي بشرگونه است؟ يعني او چه جايگاهي در مراتـب            چگونه او حوريه  ! خدا

 : فرمودنــد�االله هــستي دارد و از چــه خلــق شــده اســت؟ حــضرت رســول



 ٢٠ القدري فاطمه مقام ليلة....................................................................

 يعني  ؛»حخلُق آدم، اذْ كانت الْاَروا     من نورِه قَبلَ اَنْ ي     - عز وجلّ  -خلَقَهاااللهُ«
كـه آدم را خلـق كنـد، آن       خداوند او را از نور خود خلق كـرد، قبـل از آن            

  .هنگام ارواح بودند و هنوز زمين و آسمان به وجود نيامده بود
 بحـث   كنـد، چـون اولاً؛      رگـي را گوشـزد مـي      اين فراز از روايت سر بز     

 شود، ثانيـاً؛  ضرت حق متذكّر مي  ح را توسط  �راخلقت نوري حضرت زه   
كنـد و   مطـرح مـي    �آدم ابوالبـشر  ت بـه    نـسب  را   آن حضرت تقدم خلقت   

كه ايـن تقـدم، تقـدم بالـشّرف اسـت و حـاكي از تقـرب بيـشتر                   عرض شد   
  . باشد  مي�حضرت زهراءوجودي 

ترين نكات معارف خـود بـدانيم و متوجـه            ما بايد اين نكته را از اساسي      
كـه هنـوز آدم    نـوع خلقـت در عـالم تحقّـق يافتـه، در حـالي       يك  باشيم كه   

 خلـق نـشده بـود و متوجـه باشـيم چگونـه              ، به عنوان اولين آدم    �ابوالبشر
هـا خلقـت      شود موجودي يك خلقت نوري داشته باشد و پس از مـدت             مي

در صـورت دقّـت بـر روي ايـن مـسئله متوجـه       . زميني و جسماني پيدا كنـد   
انـد و حقيقـت انـسانيت         ات مقـدس  داراي ذ هـا     نسانشويم كه بعضي از ا      مي

 آينـده   ها هستند، اگر نسبت به ايـن نكتـه حـساس باشـيد، در مباحـث                 انسان
يـق ايـن   اي از معـارف از طر     االله دريچه   شاء  نود و إ  ش اشاراتي به اين نكته مي    

  .داحاديث نصيب ما خواهد ش

   و مقام قرب محض����فاطمه
در آن هنگـام    ! اي رسول خـدا   : دندحاضران با هوشياري تمام سؤال كر     

 ؛»شكانت في حقَّـة تحـت سـاق الْعـر       « :فاطمه كجا بود؟ حضرت فرمودند    
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 در حقّه و جايگاهي در زير ساقة عرش         �يعني در آن حالت نوري، فاطمه     
شويم كه تقدم و رتبـة حـضرت در مقـام             از اين فراز متوجه مي    . قرار داشت 

. ش، مقام تجلّي اسـماء اعظـم الهـي اسـت        قربِ محض است، چون مقام عر     
 زير ساقة عرش بـوده      �زهراء  جايگاه حضرت : فرمايد  حديث مي اين  حالا  

واسطه با اسماء اعظـم الهـي         است، يعني آن حضرت در مقام نوري خود بي        
توانـد ارتبـاط پيـدا كنـد         كس اعم از نبي و يا ولي با ذات حق نمي             هيچ -ارتباط دارند   

انـد عـرش       از طرفي فرمـوده    -ا به معني ارتباط با اسماء الهي است       بلكه ارتباط با خد   
 »اكبـر   االله«و  » الا االله   لاالـه «،  »الحمـدالله «،  »االله  سـبحان «الهي مظهـر چهـار اسـم        

واسطه بـا ايـن چهـار اسـم           در مقام ارتباط مستقيم و بي      � پس فاطمه  .است
و حـالا   در چنـين جايگـاهي قـرار داشـته      زميني،الهي است و قبل از خلقت  

هم كه خلق شده، مظهر اين چهار اسم است، چـون عظمـت ذوات مقـدس               
 در اين اسـت كـه ارتبـاط خـود را بـا حقيقـت خـود محفـوظ            �معصومين

در عـين ايـن كـه مخلـوق اسـت، مظهـر              � ا اند و حالا حضرت زهرا      داشته
 خود اسماء الهي مخلـوق نيـستند، بلكـه اسـماء، مظهـر ذات            -اسماء اعظم الهي است   

 تجلّي كـرده  � و آن اسماء در وجود عيني حضرت صديق كبري    -انـد  الهي
  . چه بركتي است بر روي زمين�حال شما حساب كنيد فاطمه. است

   محل تجلي اسماء اعظم الهي����قلب فاطمه
اي رسـول   : كنند   باز سؤال مي   -كه رحمت خدا بر آنان باد     -كننندگان    سؤال

جـه نـوري حـضرت    غـذاي آن و : غذايش چه بود؟ حضرت فرمودنـد    ! خدا
ايـن فـراز    . »تهليـل «و  » تقديس«و  » تنزيه«و  » تسبيح«عبارت بود از     � ا زهرا
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» تسبيح«. گذارد  اي از معارف عالم اعلاء را در اختيار ما مي         العاده    اسرار فوق 
ي ايـن   و چنانچه قلب محلّ تجل    » االله«رت  يعني نظر به مقام سبحان الهي حض      

شـود،   وه سبحان الهي او برخوردار مي  اسم گشت، قلب از حضرت االله با جل       
از طريق انوار او    قلب  و  » االله«يعني نظر به مقام قدوسي حضرت       » تقديس«و  

، و ودش ـ مـي  از هـر گونـه محـدوديت نفـساني آزاد        ،با جلوة طهارت مطلـق    
و نظـر بـه مقـام       » االله«ي حـضرت    »الاّاالله  لاالـه «يعني مقام يگـانگي و      » تهليل«

دل از هـر  » تهليـل «جلّـي حـضرت االله در حالـت         وحداني حق و با پذيرش ت     
گردد و با آزاد شدن از تعلّقات محدود           آزاد مي  ها  محدوديتبه   گونه تعلّق 

يعني نظر به جمـال و كمـال حـق و    » تحميد«گردد، و    با انوار الهي يگانه مي    
هايي كـه در حـضرت االله بـه نحـو جامعيـت هـست و از        توجه به همة خوبي   
گــرفتن، و هــزاران نكتــة  پرجمــال و كمــال بهــره ودوجــ انــوار وجــودي آن

هـست كـه در جـاي    » تسبيح و تقـديس و تهليـل و تحميـد   «ظريف در مقام  
  .خود بايد مورد بحث قرار داد

در تحت عرش بود و      � ا چنانچه ملاحظه كرديد جايگاه حضرت زهرا     
عرش نيز مقام ظهور اسماء تسبيح و تحميد و تهليـل و تكبيـر بـود و غـذاي                   

تـوان      ة نوري حضرت تسبيح و تحميد و تهليـل و تكبيـر بـود، پـس مـي                 جنب
نتيجه گرفت مقام نوري حضرت دائمـاً تحـت تجلّيـات اسـماء اعظـم الهـي            

يابد و به بقاي تسبيحي و تحميـدي و تهليلـي و              است و از آن طريق بقاء مي      
  . دهد تقديسي خود ادامه مي
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  معني تغذيه روحاني
اي را در بـردارد،   العـاده   حديث اسرار فوق  كه عرض شد اين فراز از       اين

به اين جهت است كه مـا از طريـق ايـن حـديث، معنـي تغذيـه روحـاني را                     
شويم ابعاد روحاني هر موجودي با تجلّيات حـضرت           فهميم و متوجه مي     مي

هاي اهـل    اعم از حقايق نوراني مثل معصومين يا ملائكه يا انسان  -شود    رب تغذيه مي  

آيـد، از همـين        در برزخ و قيامـت پـيش مـي         ، كامل  مؤمنينِ  آنچه براي  -دل
ي كه در دنيا جهت روح و قلب خود را به سـوي اسـماء   يها سنخ است و آن 

انـد، و در بـرزخ و         الهي انداخته و از تجلّيات آن اسـماءِ مقـدس بهـره بـرده             
يابند و شـعف حقيقـي اهـل بهـشت در             قيامت به نحو كامل به آن دست مي       

  .نهفته استها از اسماء الهي،  ية روحاني آنتغذهمين نكته 
بـا تجلّيـات اسـماء       �خبر داد كـه چگونـه روح فاطمـه         �رسول خدا 
 كامل است و     هاي  ن يكي از رازهاي وجودي انسان     شود و اي    الهي تغذيه مي  

ــع راه  ــي، راه   در واق ــق اســماء اله ــرب الهــي، از طري ــه ق حقيقــي رســيدن ب
البيــت  اطاعــت و محبــت بــه اهــلهــا از طريــق  هاســت و وســعت انــسان آن

جاها ممكن است سير كند كه غـذاي جانـشان انـوار اسـماء                 تا اين  �پيامبر
و زنده  جانشان را تغذيه كنند     ،اند با ذكرهاي ديني     ها توانسته   الهيه باشد، اين  

» الاّاالله  الـه   لا«كـه بعـضاً بـا ذكـر          اسـت     پيش نيامـده   آيا براي شما  . نگهدارند
كنـد    تازه اين ذكر وقتي تأثير نوراني خود را متجلّي مي         جانتان تغذيه شود؟    

فرامـوش نكنيـد كـه مـا در آن دنيـا فقـط           . كه موانع نفساني ما در بين نباشد      
نزديك نـشود    �قلبيم، حال اگر اين قلب به فرهنگ و سيرة حضرت زهرا          

در آن شرايطي   . هايي خواهد كشيد    و از آن حضرت مدد نگيرد، چه سختي       
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غذيه قلب با جلوات انوار اسماء الهي است، مؤمنين با ياد           كه شرط حيات، ت   
. شـوند  اند و نزد پروردگارشـان تغذيـه مـي    خدا و توجه به اسماء الهي، زنده   

در برزخ و قيامت توان توجه به اسماء الهي را داشته            خواستيد   االله  شاء  ن إ اگر
نماز، خود  ة  حين اقام باشيد و از تجلّي اسماء الهي برخوردار شويد، بايد در           

تان اين باشد كه      با گفتن اذكار نماز، عملاً اراده      را در برزخ احساس كنيد و     
  .با قلب خود تقاضاي تجلّي اسماء الهي را بر قلبتان داريد

 فوق مقام   در مقامي  �زهرا خواهند بفرمايند، حضرت     مي �خداپيامبر
آن مقـام   در  و  برنـد،     بـسر مـي    �جبرائيل و اسرافيل و ميكائيـل و عزرائيـل        

برند و حركـات   اند و همواره در چنين حالتي به سر مي     حالت استقرار و بقاء   
 بهـره   توانيد از آن حضرت      مقامي است و شما مي     و سكناتشان متذكّر چنين   
  .انتقال به آن مقام را ببريد

نمونـه مطـرح    عنـوان يـك        را به  � مقام فاطمه  �اكرم حضرت رسول 
د او حامـل   باشد و بفهم ـ�جة حضرت زهرا بشريت متو  فرمايند تا اولاً؛    مي

 فكر و فرهنگي را بـراي بـشريت معرفـي كننـد كـه             چه حقايقي است، ثانياً؛   
. شان اسـت    جود جسماني هايي كه وجودشان فوق و      هستند انسان بشر بفهمد   

  ُالْحـدوث و روحانِيـةُ   الـنفْس جِـسمانِية   « »عليـه  االله  رحمة« ملاصدرا آري؛ به گفتة  
يعني نفسِ  ٤؛»ءقاالْب                 او   هـر انـساني از طريـق حـدوث بـدن و در بـستر بـدن 

ها قبل از بدن خود داراي يـك شخـصيت خـاص و             شود و انسان    حادث مي 
هـا    كنـد و آن      قـضيه فـرق مـي      �البيت   ولي در مورد اهل    ٥اند،    متعيني نبوده 

                                                 
 .براي روشن شدن اين موضوع به بحث حركت جوهري رجوع فرماييد - ٤

 .ني پس از خلقت چگونه خواهد بودالبته در علم خدا معلوم است كه هر انسا - ٥



٢٥ .....................................................................حقيقت نوري فاطمه

 » الْبقاء وحانِيةُُ الْحدوث و ر جِسمانِية«هـا   علاوه بر نفسي كه مثل ساير انسان 
  خلَـق «چنانچه در حديث داريـم كـه        . است يك مقام تمثّل نوري نيز دارند      

ظلُّ «: و ما الْاَشباح؟ قالَ   : ، قُلْت »االله  االلهُ محمداً و عترته اَشباح نورٍ بين يديِ       
     واحـلْ اَرة، بورانِيدانٌ نور، اَبـد و عتـرتش را بـه          يعنـي خداونـد    ٦؛»النمحم 

عـرض  : گويـد   راوي مـي  . هاي نوراني در برابـرش خلـق كـرد          صورت شبح 
هـاي نـوراني، بلكـه     سـاية نـور، بـدن   : اشباح چيست؟ حضرت فرمود   : كردم
 و عتـرت  �پس طبق اين روايت شخص رسول خـدا     .  نوراني هستند  ارواحِ

انـد و حـضرت شـرح         پاك آن حضرت همگي داراي حقيقت نـوري بـوده         
هـاي     بـه معنـي بـدن      ،هاي نوري بودنـد     رمايد كه آن اشباح نوري، سايه     ف  مي

هـا،     جـسم  انـد، چـون در آن مقـام         كه به يك اعتبـار روح     هايي    بدن ،نوراني
هايي از جـنس مـاده و جـرم، بلكـه      هايي است از جنس روح، نه جسم       جسم
شـود پيـامبر و عتـرت         مگـر مـي   . انـد   هايي كه نمايش جلوة اسماء الهي       سايه
بتوانند بر عالم   باز   قبل از خلقت عالم در حقيقت غيبيه نباشند و           �رشمطه

تصرف كنند؟ چراكه هدف غايي بايد ابتـدا در عـالم غيـب باشـد تـا عـالم                   
سـير كنـد، چـون      در عـالم غيـب       به سوي آن حقيقت      ،خلقت در عالم عين   

 از يـك قاعـده      � پـس در واقـع رسـول خـدا         ٧غايت مفقود، محال اسـت،    
جـا   دهنـد كـه جـاي بحـث آن ايـن         تحقّق دارد خبر مي    ،لماساسي كه در عا   

  . و فقط در حد گذرا عرض خواهم كردنيست

                                                 
 .، ماده شبح»البحرين مجمع «- ٦

 قلـب عـالم هـستي در       )ع(توانيد بـه بحـث امـام زمـان          براي بررسي بيشتر اين موضوع مي      - ٧
 .كتاب مباني معرفتي مهدويت رجوع فرماييد
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  سابقة تاريخي نظر به حقايق عالَم غيب
در مورد وجود حقايق غيبي، متفكران تـاريخ بـشر هـر كـدام بـه نـوعي            

افلاطون در بحث اثبات وجـود  . اند ها خبر داده اند و از آن    ها شده   متوجه آن 
سعي فراوان كرده تا از طريق عقـل و اسـتدلال متوجـه نحـوة وجـود                 » لمثُ«

حقايق غيبي عالم بشود و در اين راه درحدخود موفقيـت خـوبي بـه دسـت                 
  :گويد او مي. آورده است

يابيم، فاقد مرجع غيبي نيستند، و فكر بايد     كلياتي كه ما در فكر در مي      «
 نداشته باشند، چگونه    به كليات تعلق داشته باشد و اگر كليات واقعيت        

ها تعلق داشته باشد و از كليات با خبـر شـود؟ مثُـل؛ حقـايق                  فكر به آن  
عيني يا كلياتي در عالم متعالي هستند كه در مقر آسـماني خـود جـاي                

  ٨»دارند
فرماييد افلاطون توانسته است تا اين حد بفهمد كه           چه ملاحظه مي    چنان

 انديـشمند اگـر بتواننـد بـا آن          هـاي   حقايقي در عالم غيب هست كـه انـسان        
پـس از  . يابنـد  حقايق ارتبـاط پيـدا كننـد بـه حكمـت و معرفـت دسـت مـي         

افلاطون در حوزة تفكر اسـلامي جنـاب فـارابي از طريـق عقـل و اسـتدلال                
دهـد    از آن خبر مـي    » عقل فعال «شود و تحت عنوان       متوجه حقايق غيبي مي   

اي از عقـل   توانـد بـه مرتبـه      راند كه انسان حكيم مـي       جا مي   و سخن را تا آن    

                                                 
اثر » ربتاريخ فلسفه غ  «توانيد به كتاب      لاطون در مورد مثُل مي    فبراي بررسي كامل نظر ا     - ٨

 .رجوع فرماييد» مجتبوي الدين سيدجلال« ترجمه ٢٢٩ ص ١كاپلستون جلد  فردريك
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مند گردد و اين مقام را كه انسان بتواند           برسد كه دائم از آن عقل فعال بهره       
  ٩.نامد مي» عقل بالمستفاد«گيري كند به نام  از عقل فعال بهره

البته و صد البته حد فلسفه بـيش از ايـن نيـست كـه بفهمـد حقـايقي در                    
 بـا آن حقـايق ارتبـاط پيـدا كنـد بـه              عالم بالا هست و اگر هم انسان بتوانـد        

چـه آرزوي   آن«آگوئيناس   رسد، ولي به گفتة توماس      بصيرت و حكمت مي   
 اسـت   �و به واقع آن بصيرت پيامبر     . »فيلسوفان بود، پيامبران عملي كردند    

دهد و راه ارتبـاط بـا        شناسد و از هر كدام خبر مي        كه حقايق را جداجدا مي    
 در آسـمان  �از جمله آن حقايق كـه پيـامبر       . نماياند  ها را به بشريت مي      آن

نمايانـد كـه چگونـه بـا آن           دهد و به ما راه مـي        بيند و از آن خبر مي       اعلا مي 
 �شـاءاالله حـضرت    إن. اسـت  �زهرا  مرتبط شويم، حقيقت نوري حضرت    

نماياننـد تـا      در روايات بعدي، ابعـاد ديگـري از ايـن حقيقـت نـوري را مـي                
  . ن نحو عملي شودشرايط نزديكي با آن به بهتري

   همان بهشت است����نور فاطمه
  :فرمودند �كه رسول خدا در حديث ديگر داريم

» نـور وجـه خـود   «هنگامي كه خداوند بهشت را خلق نمـود، آن را از            «
فَأَصـابني ثُلْـثُ النـور، و       «آفريد، سپس آن نور را گرفت و بيفـشاند          
      يلع اَصاب ور، وةَ ثُلْثُ النمفاط ـور،         اَصابثُلْـثُ الن ـهتيلِ باَه اً و

                                                 
 . از م،م شريف رجوع شود٦٣٩ ص ١به فارابي از كتاب تاريخ فلسفه در اسلام جلد  - ٩
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                لَـم ـنم ـد ومحآلِ م ةلي وِلايدي اتور اهالن كذل نم هاَصاب نفَم
  ١٠؛»يصبه من ذلك النور ضلَّ عن وِلاية آلِ محمد

يعني چون خداوند آن نوري را كه نور وجه الهي بود بيفشاند، ثلـث آن   
ه علـي و اهـل بيـتش رسـيد، پـس بـه              آن به فاطمه و ثلث آن ب       به من و ثلث   

 آن نور برسد، به ولايت      -� از طريق پيامبر و فاطمه و علي و اهل بيتش          -كسهر
محمد هدايت شود و به هر كـس آن نـور نرسـد از ولايـت آل              محمد و آل  

  .محمد گمراه شود و بهره نگيرد
 ظهـور بهـشت از تجليـات        كـه   با توجه به اين روايت و با توجـه بـه ايـن            

همان نـور را گرفـت   : فرمايند كه مي اسماء و صفات جمالي حق است و اين       
شـود انـوار مقدسـه        البيت رسيد، معلـوم مـي       و افشاند و به ذوات مقدسة اهل      

  .ها نيز به تمام معني بهشتي و از همان تجلّيات است اين
سـت، حـالا    كنند، اسـماء رحمـاني ا       اسماء الهي كه در بهشت تجلّي مي      

 تجلّـي نمـوده     �البيـت   همان اسماء رحماني به صورت ذوات مقدسه اهـل        
 يكي از اين سه قسم اسـت و روايـت   �است و عجيب است كه نور فاطمه    

دهـد و    بـا توجـه بـه ايـن حـديث معنـي خاصّـي مـي        »فاطمةُ بِـضعةُ منـي    «
 �اي از همان نور است كـه نـور محمـدي             پاره �رساند كه نور فاطمه     مي

خواهيد بايـد از نـور        رساند كه اگر اسلام را به صورت جامع مي          ست و مي  ا
مند   فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمه و اولاد فاطمه به صورت جمعي بهره             

اي از آن   اسـت و پـاره  �، فاطمـه �اي از نبوت محمدي     شويد، يعني پاره  
و اين سـه    خواهيد بايد از پرت     نيز امامت است و اگر بهشت جامع و كامل مي         

                                                 
 .٤٤، ص٤٣ ج،»الانواربحار« - ١٠
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ايـد كـه چگونـه تـلاش          بزرگـان را ملاحظـه كـرده       بعـضاً . نور بهره گيريـد   
. انـد      خود را محروم نكنند و بحمداالله موفق شده        �كنند تا از نور فاطمه      مي

 رازي پيـدا و  ،�فاطمـه «و » �فاطمه  حضرت  القدري  ليلةمقام  «هاي    بحث
ه به قلـب مـا   اين است كه اين را    براي  » �بصيرت حضرت فاطمه  «و  » ناپيدا

  .گشوده شود
با توجه به اين روايات كه عـرض شـد، مطمـئن باشـيد اگـر وارد عـالَم                   
ــستيد و از طريــق آن حــضرت    ــاطمي شــديد، ديگــر آن شــخص قبلــي ني ف

شـود   هايي خاص از لطف الهي و بصيرت رباني به سوي شما باز مـي             دريچه
 »عليـه   االله  رحمة«الديني  بهاء االله  تآي. كه آن را در هيچ مسير ديگري نخواهيد يافت        

طور كه با اتّـصال         همان» العاده است    فوق �مادرمان فاطمه « :فرموده بودند 
 وارد عـالَم خاصّـي از معنويـت    � يا نـور ولايـت ائمـه   �خدابه نور پيامبر  

گرديد، بايد نسبت به اتّـصال   شويد و عملاً به ابعادي از بهشت متّصل مي    مي
تدبر در كلمات و حركات آن حـضرت و         .  نيز تلاش نمود   �به نور فاطمه  

بـا حـضرت يعنـي       موجـب ارتبـاط      ١١همراهي با حزن خاصّـي كـه داشـتند،        
بـه عنـوان نمونـه،      . ارتباط با ثلث وجه الهي و اتّصال به اصـل بهـشت اسـت             

و خطبـة عالمانـة آن    � در مورد حذف حاكميت علي    � غم فاطمه  نَفْسِ
 براي انسان ايجـاد مـي       ها  ها و هدايت    چه بصيرت حضرت در مسجد مدينه،     

كنــد و در ايــن تحليــل معنــي  نمايــد و چــه زيبــا ســير تــاريخ را تحليــل مــي
 در خطبة مشهور    �حضرت زهرا . شود  حاكميت جور، به خوبي روشن مي     

. نماينـد   خود در مسجد مدينه رازهاي بزرگ تاريخ آيندة بشر را روشن مي           
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 اسـت، لـذا   �قصد ما در اين بحث، توجه بيشتر بـه حقيقـت نـوري فاطمـه          
يقـت  اجازه دهيد فعلاً به وجوه ديگر نپردازيم و سعي بفرماييد نسبت بـه حق            

نصيب شـما   اص آن   االله بركات خ    شاء  ننوري آن حضرت حساس شويد تا إ      
  .بشود

. سـت و آداب خـاصّ خـود را دارد         اين ارتبـاط يـك ارتبـاط خاصّـي ا         
  سراسـر راز � و ائمـه هـدي  �خـدا درست است كه وجود مقـدس پيامبر     

 راز پوشيده به راز اسـت و ايـن          �است، ولي حقيقت وجود مقدس فاطمه     
اند ولـي هنـوز       است كه بسياري از شيعيان، محمدي و علوي و حسيني شده          

فهميدن و توجه به اين نكته كه امامت يك حقيقـت اسـت            . اند  فاطمي نشده 
قيمتـي اسـت و       و در هر زماني، امام معصومي در صـحنه اسـت، اعتقـاد ذي             

االله شيعه مفتخر به چنين شعوري است، ولي توجـه بـه حقيقـت نـوري                بحمد
چنان قيمتي است كـه آن را بـه راحتـي در اختيـار همـه                   آن �زهراي اطهر 

  در انسان حاصل شود تـا آمـادة  اند، بايد روحانيت خاصي  ان قرار نداده  شيعي
آشنا شـدن بـا روايـات بيـشتر در         فيض چنين اعتقادي گردد، شايد از طريق        

  .آرام برايمان حل شود ، موضوع آرامها  و تدبر در آنين موردا

   در غامض علم الهي����مقام فاطمه
گوارشـان  ر بـه نقـل از پـدران بز   �روايـت داريـم كـه امـام عـسكري     

  :فرمودند �فرمايند كه رسول االله مي
هنگامي كه آدم و حوا داخل بهشت فردوس اعلي شدند، چشمشان به  «

هاي بهشت نشسته و بر سرش تـاجي     ي از بساط  خانمي افتاد كه بر بساط    
از نور، و در دو گوشش دو گوشواره از نور اسـت، و از نـور جمـالش       
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ايـن خـانمي كـه      ! محبوبم جبرائيـل  : ها نوراني است، آدم پرسيد      بهشت
ها از نور جمالش برافروخته و نوراني اسـت، كيـست؟ جبرائيـل               بهشت
رزنـدان تـو اسـت كـه در         او فاطمه، دختر محمـد، پيـامبري از ف        : گفت

، اين تاجي كه بـر سـرش هـست        : آدم پرسيد  سپس. آيد  الزمان مي   آخر
دو : طالـب اسـت، پرسـيد       ابـي  بـن   شـوهرش علـي   : چيست؟ عرض كرد  

دو : اي كه بر دو گوشش آويخته شده چيست؟ عـرض كـرد             گوشواره
! محبـوبم جبرائيـل   : سـپس آدم فرمـود    . فرزندش حسن و حسين هستند    

» قُوا قَبلاند؟ عرض كـرد     ؛ آيا ايشان قبل از من خلق شده       »ليأَخ :»  ـمه
           ةـنس آلاف ةعببِأَر لَقخلَ اَنْ تلْمِ االلهِ قَبضِ عونَ في غامودجو١٢»م 

ها چهارهزارسال، پيش از آفرينش تـو، در فـشردة علـم الهـي                يعني آن 
  .اند موجود بوده

ا داخــل بهــشت هنگــامي كــه آدم و حــو«:فرمايــد در روايــت فــوق مــي
؛ اين بهشت غير از آن بهـشتي اسـت كـه در آن آدم و        » اعلي شدند  فردوسِ

فـردوس  «، تعبيـر     روايـت  ة ممنوعه نزديك شـدند، چـون اولاً؛       حوا به شجر  
 بهـشت بـرزخ     ،دارد، در حالي كه آن بهـشت داراي شـجره ممنوعـه           » اعلي 

   بايد بين مـشاهده    ؛ثانياً. كنند  نميفردوس اعلي   به  تعبير  آن را   نزولي است و    
كننده سنخيت باشد، پس چگونه ممكن است آدم و حوايِ            شوند و مشاهده  

   را  � فاطمـه   فردوسِ اعلي، وجـود نـوري متمثّـل        بهشت برزخي در بهشت
بـا   �مشاهده كنند، به خصوص كه در ادامة روايت از مقام حضرت زهـرا            
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 كـه بحـث آن      دهـد   هزار مرتبة وجودي بالاتر از مقام آدم و حـوا خبـر مـي             
  .خواهد آمد

 پس اگر   .ها نوراني بود    بهشت �از نور جمال فاطمه   : فرمايد  روايت مي 
شـما  . شـود   ها برايش نوراني مي     نزديك شود، بهشت   �كسي به نور فاطمه   

سـازيد، بهـشت توكّـل، بهـشت روزه،           هـا مـي     در مسير بندگي خود بهـشت     
بر و عباداتتان در ايـن      حالا اگر خواستيد روزه و توكّل و ص       ... بهشت صبر،   

       روزه و توكّل و صبرتان نوراني گردد،       دنيا نوراني شود و در آن دنيا بهشت 
  .به اين اعمال بپردازيد �بايد با معرفت و محبت به حضرت زهرا

ها   در ادامه روايت هست كه آدم از جبرئيل پرسيد، اين خانم كه بهشت            
 �آدمحضرت د مقدس   را با نور جمالش بر افروخته، كيست؟ يعني وجو        

 را بـشناسند    �كه خودشان در آن مقامِ شـهود، فاطمـه         اند  در آن حد نبوده   
بـاز آدم   . است �مگر به كمك جبرائيل، اين نشانة علو مقام حضرت زهرا         

ها در آن مقام رمـز و رازي دارد و حكايـت         گوشوارهكه آن تاج و     داند    مي
تـاجي كـه بـر سـر     : سـد پر كند و لـذا مـي   مي �از حقايقي در وجود فاطمه    

طالـب اسـت،    ابـي  بـن   شـوهر او علـي    : اوست چيست؟ و جبرئيل عرض كرد     
در ،  � و ماندن بر عهد شوهري چـون علـي         �يعني مقام ازدواج با علي    

 صورت تاجي است با آن خصوصيت و خبر از شـكوه            ،عالم نور و معنويت   
ــراي آن حــضرت اســت  هــاي حــضرت در آن عــالم،  گوشــواره. معنــوي ب

 . كـشيدند  �اتي است كه در تربيت امام حسن و امام حـسين          صورت زحم 
هـا در آن عـالَم صـورت يـك نحـوه شخـصيت معنـوي اسـت و                     اين زينت 

خـذُوا  «:فرمايـد  حكايت از معنويت عالي فرد دارد، به طوري كه قـرآن مـي    
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    جِدـسكُلِّ م دنع كُمتهـاي خـود را در مـساجد كـسب            يعنـي زينـت    ١٣؛»زين
قيقي ما، زينت روح ما است، و زينـت روح، معنويـاتي      كنيد، چون زينت ح   

هاي عـالم غيـب، صـورت         آيد و لذا زينت     است كه در مساجد به دست مي      
  .اعمال و نيات معنوي دنيا است

 قبـل از    - � يعني فاطمه و علي و حـسنين       -آيا اينان   : سپس آدم سؤال كرد   
ينش تـو، در  سال قبل از آفـر    اينان چهارهزار   : اند؟ عرض كرد    لق شده من خ 

كـه عـرض شـد، تقـدم در عـالم             همچنـان . اند  فشردة علم الهي موجود بوده    
 برتر آن حضرت   غيب، تقدم بالشَّرف است و اين حكايت از مرتبة وجوديِ         

شـود، آن نـوري كـه اول از چـراغ      دارد، مثل نوري كه از چراغ صـادر مـي     
 بعدي قـرار  شود، شدت نورانيتش نسبت به نورهايي كه در مراتب     صادر مي 

دارند بيشتر است، لذا اين روايت خبر از تعالي مرتبه وجـودي آن حـضرت               
هزار سـال از آن شـده       چهـار دهد، آن هم مراتبي بسيار عـالي كـه تعبيـر              مي

ها بـالاتر اسـت و        است و مشخص شد به همان اندازه كه درجة وجودي آن          
ن خود بيشتر است    ها بر عالم مادو     ها بيشتر است، احاطه و تأثير آن        تجرد آن 

  . ها نسبت به عالم مادون خود است و حاكي از ولايت كامل تكويني آن
اند، يعني در مرتبـة وحـدتي از          در غامض علم الهي موجود بوده     : فرمود

ــوده   ــه، موجــود ب ــد و ايــن از  علــم خــدا كــه هنــوز صــورت كثــرت نيافت ان
كـه بـدان   ترين مسائل معارف الهي است و فرصت مفصّلي نياز دارد          عجيب

جنبـة كثـرت در   تر باشـد،   پرداخته شود و روشن شود هر چه موجود متعالي  
 يـك شـخص مثـل       و لذا جمـالِ    شود  او ضعيف و جنبة وحدت شديدتر مي      
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او در شود و ايـن تـازه ظهـور     به صورت تاج و گوشواره جمع مي   �فاطمه
 وحـدت بيـشتري مطـرح    ، آن مقـام غامض علم الهي است، در مرتبة اصـليِ   

 خـود را در آينـة    و هر كدام     �ه طوري كه ذوات مقدس معصومين     باست  
 در عـين ايـن كـه هـر     ،انـد  همه يك حقيقـت در آن مقام؛   يابند،    ديگري مي 

  .اند كدام، خودشان
و از طريـق معرفـت       �حالا شما حساب كنيد ارتباط با حـضرت زهـرا         

هـا   متوجـه باشـيد كـه ايـن    . رسـاند   به او چه نوري را بـه بـشريت مـي         محبت
كننـد و اگـر كـسي طالـب تجلّـي انـوار               اند و سائل را رد نمـي        خانوادة كرم 

كننـد و   هـا تـصرف مـي    گرداننـد، آن  ها بود، او را محروم برنمـي  مقدس آن 
قلبي كه غذايش تسبيح و تحميد و       . كند  ها، انسان را آسماني مي      تصرف آن 

ه تسبيح و تهليل و تقديس است، اگر به ما نظر كند، چگونه قلب ما مفتخر ب           
مسلّم آن قلـب بـه      . داند   خدا مي  !شود  تحميد و تهليل و تقديس خداوند مي      

جاهـا   تـوان بـه آن   رسد كه با هزاران هزار كتـاب و اسـتاد نمـي        چيزهايي مي 
  .رسيد

اند   دختران بسياري داشته   �پيامبر خدا :  سؤال كردند  �از امام حسين  
نـد، ولـي چـرا ايـن همـه          ا   بـه سـربرده    �با پيامبر  �ها بيشتر از فاطمه     و آن 

بـه جهـت    : فرماينـد    مي �است؟ امام حسين   �عظمت، مخصوص فاطمه  
تمام وجودشان محو حـق بـوده و        �يعني حضرت زهرا   ؛�خلوص فاطمه 

توانـد مـا را       چنين وجود مقدسي كه مظهر حق و متذكّر بـه حـق اسـت مـي               
  .حقّاني كند
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  شناسد را مي ����تمام عالم هستي فاطمه
 ــ ــديثي ك ــسمتي از ح ــي  در ق ــام موس ــضرت ام ــن ه ح ــدر   ب ــر از پ جعف

كنـد،   در شب معراج نقل مـي  �دربارة مكالمه رسول خدا    �بزرگوارشان
  :آمده است كه حضرت حق سبحانه فرمود

اني خلَقْتك و خلَقْت علياً و فاطمةَ و الْحسن و الْحسين من شـبحِ       «
 ـ     ي الْملائكَـة و سـائرِ خلْقـي و هـم     نورٍ، ثُم عرضـت وِلايـتهم علَ

اَرواح، فَمن قَبِلَها كانَ عندي من الْمقَـربين، و مـن جحـدها كـانَ               
   ١٤»عندي من الْكافرين

 يعني تحقيقاً من، تو و علي و فاطمه و حسن و حسين را از شـبح و سـايه      
 سـاير مخلوقـاتم، در      نور، خلق كردم، سپس ولايت ايـشان را بـر ملائكـه و            

حــالي كــه روح بودنــد، عرضــه داشــتم، پــس هــر كــس ولايــت ايــشان را  
پذيرفت، نزد من از مقربين محسوب گرديد، و هر كس انكارشـان كـرد از               

  .كافرين است

  كار ما بايد فقط رفع حجاب باشد
آيد كه تمام عالَم اعم از ملائكه و جن و انـس، ايـن    از اين روايت برمي 

شناسند، چون در آن مقامي كه ارواحِ عالم بوده، ولايـت ايـن               يتن را م    پنج
ها عرضه شده است و لذا در عمـق وجـود خـود بـا ايـن ذوات        تن به آن    پنج

هـا    هاي نفساني انسان كنار رود به حقّانيت آن         مقدس آشنايند و اگر حجاب    
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يـرد كـه شـناخت و       گ  كنند و اين نكتـه نيـز مـورد توجـه قـرار مـي                اقرار مي 
آشنايي نـه غريـب اسـت    «ها در درون ما هست، پس      آن  و اتّصال به   معرفت

گفتند بـا آن      شناختيم، به ما نمي     ها را نمي    گر ما آن  ا» كه جان سوز من است    
ما به جهـت اشـتغال بـه عـالم          .  متعالي ارتباط برقرار كنيد     قدسِ  عالمِ حقايقِ

يـن روايـات    ايـم و ا     ها را فراموش كـرده      ايم و آن    ها غريبه شده    كثرت با آن  
متذكّر ماست تا از آن عهد معنوي و روحاني خـود غافـل نمـانيم، و بـدانيم             

ايـم و بعـد       كه ما خودمان را از ارتباط با حقايق عالم وجـود محـروم كـرده              
 انـسان خـود را از        كافي است  .ها ارتباط برقرار كنيم     ونه با آن  پرسيم چگ   مي

شـود كـه    توجـه مـي  مرتبـه م   خود و پـوچ آزاد كنـد، يـك           بي هاي  تمشغولي
تـر كنـد،     دارد، و لذا هر چه خود را از كثرات پـاك     �تن  نسبتي با اين پنج   

  . شود اين نسبت آشكارتر مي
در جان ما هست، بايـد موانـع    �پس توجه به مقام نوري حضرت زهرا     

 ؛»اَلنظافَةُ نِصف الايمان  «: فرمايد  را برطرف نمود، به همين جهت روايت مي       
هـاي دنيـايي و نفـساني حاصـل           ن بـا از بـين بـردن حجـاب         يعني نصف ايما  

مثـل  . گـردد  شود و نصف ديگرش خود به خود به لطف الهي محقّق مي         مي
هـا را پـاك       اين است كه براي تشعشع نور آفتاب در اتاق بايـد فقـط شيـشه              

كنيم و اين نصف كار است، نصف ديگرش تجلّـي نـور آفتـاب اسـت كـه                 
ا نمـي تـوانيم نـور آفتـاب را هـم بـه اتـاق         شـود و م ـ     خود به خود محقّق مي    

به عهدة شما اسـت     نصف ايمان   : فرمايد  بكشانيم، به همين جهت روايت مي     
هـاي نفـساني و اخـلاق رذيلـه، نـصف       از بين بردن حجاب   كه عبارت است    

ديگر آن كه عبارت باشد از تجلّيات انوار الهـي بـر قلـب انـسان، بـه لطـف                    
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دهـد كـه      را جواب مـي   شريف اين سؤال    شود و اين روايت       الهي محقّق مي  
گـوييم   در جواب مـي   . البيت بر قلب ما تجلّي كند       ر اهل  انوا چه كار كنيم تا   

خواهد كاري بكنيد، خداوند آنچه بايد بكند را كرده اسـت، شـما               شما نمي 
هـا    بينيد چقدر با آن     ميدر آن حال    موانع تجلّي اين انوار را برطرف نماييد،        

  ! آشناييد

  ارده معصوم بر كلّ هستيولايت چه
  : فرمودند�حضرت صادق: گويد مفضّل مي

انَّ االلهَ تبارك و تعالي خلَق الْاَرواح قَبلَ الْاجساد بِاَلْفَي عامٍ، فَجعلَ            «
  نِ وــسالْح ــةَ ومفاط و ــيلع و ــدمحم واحفَها اَرــراَش لاهــا واَع

  ةمالائ نِ ويسالْح مهدعلَي  � بها عضرفَع         ضِ والْـاَر و مواتالـس 
مهورها نيش١٥»...الْجِبالِ، فَغ   

هزار سال قبل از اجسام خلق      داوند تبارك و تعالي، ارواح را دو      يعني خ 
هـا را ارواح محمـد و علـي و فاطمـه و               تـرين آن    نمود، و بالاترين و شريف    

هـا   ها را بر آسـمان  قرار داد، سپس آن �ها  حسن و حسين و ائمه بعد از آن       
  .ها را فراگرفت ها عرضه داشت و نور ايشان همة آن و زمين و كوه

فرماييــد، ايــن روايــت شــريف معــارف بلنــدي را   چنانچـه ملاحظــه مــي 
كند كه نـسبت بـه    شود، اولاً؛ ما را متوجة رتبة وجودي ارواح مي    متذكّر مي 

 تقـدم زمـاني نيـست      ،ها     خلقت روح  قدمِاجسام تقدم وجودي دارند و اين ت      
هزار سال قبل از اجسام     دو  ارواح  : فرمايند  مي ثانياً؛. اي است   بلكه تقدم رتبه  
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ها نسبت بر بـدن       آفريده شدند، شايد عدد هزار حاكي از زيادي مرتبة روح         
در بـين  : فرمايـد  ثالثـاً؛ مـي  . كه دقيقاً عدد هزار مورد نظـر باشـد         باشد، نه اين  

عـصوم از  هـا هـستند، تـازه ارواح چهـارده م     تر از جسم    ا كه بلند مرتبه   ه  روح
تـر اسـت قـسمت آخـر      رابعاً؛ آنچـه از همـه مهـم   . ندها برتر و بالاتر  همة آن 

 را بر   �خداوند ارواح شريف چهارده معصوم    : فرمايد  روايت است كه مي   
هـا و   هـا همـة آسـمان    ها عرضه كـرد، پـس نـور آن     ها و زمين و كوه      آسمان

 بـر كـلّ   اطة تكويني آن انـوار مقدسـه   از احها را فراگرفت، كه  و كوه  مينز
هاسـت و اگـر انبيـاء و          و اين همان ولايت كلّيـه آن      دهد     خبر مي  موجودات

اولياء مجهز به آن نباشند، هـيچ معجـزه و كرامـت و تـصرفي از طـرف آن                   
د ها بايد ايـن باش ـ      ذوات مقدسه بر عالم صورت نخواهد گرفت و هنر انسان         

كه اين ولايت تكويني الهي را با انتخـاب خـود، در خـود جـاري كننـد تـا                    
  .ها هماهنگ شود تكوين و تشريع در آن

حال كه به ارادة الهي انوار مقدسة چهارده معصوم بر عالم هستي حاكم             
و حركات و سـكنات و       است، چرا ما آن انوار را بر قلب خود حاكم نكنيم          

 و مطـابق ارادة      مقدسه مطـابق نظـام هـستي       افكار خود را به كمك آن انوار      
 خداونـد از طريـق بـه صـحنه آوردن ايـن چهـارده نـور               الهي قـرار نـدهيم؟    

العاده آسان كرده است، ما فقط بايد         مقدس چنين هماهنگي را براي ما فوق      
 عزيزان قـرار دهـيم تـا چنـين مقـصدي             خود را در معرض تصرف انوار آن      

 در كلّ زمين كرده اسـت كـه         رر بزرگي بشريت چه ض  . برايمان محقّق شود  
 اعـم از امـور سياسـي،    -خود را از تصرف اين ذوات مقدس در امور تـشريعي           

كساني بر امـور  اگر كنيد شما تصور   .  محروم كرده است   -اقتصادي و فرهنگي  
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هاسـت و دسـتوراتي       بشر حاكم باشند كه كلّ هستي در تصرف آن        زندگي  
هاسـت، آيـا آن       ها و زمـين و كـوه        ت آسمان كه مطابق تبعي  به بشر بدهند    را  

خداوند زنـدگي دنيـايي    زندگي با زندگي امروزين بشر قابل مقايسه است؟  
ا براي  را براي ما طور ديگري رقم زده است ولي ما خودمان را از آنچه خد              

  .ايم ما خواسته محروم كرده
ع ريهاي ارتباط با حقايق عالم تكوين و تش         در اين عرصه كه بشريت راه     

كـه دسـت توسـل و     انـد   واقعـي كـساني   را بر روي خود بسته است، بندگان   
اطاعت از دامن اين چهارده ذوات مقدس برندارند و خود را آمادة شـرايط              

 ايـن تـصرف تكـويني و        �االله امـام زمـان      شـاء   نهايي عالم نگهدارند تـا ان     
متوجــه ،  بــا توجــه بــه ايــن روايــات و امثــال آن. نماينــد تــشريعي را محقّــق 

شـود و      راه همـوار مـي     �شويم با توسل واقعي بـه ذات مقـدس فاطمـه            مي
االله شـريعت    شـاء   نين بر جان ما تجلّي خواهد كرد و إ        معني زندگي روي زم   

  .گيرد الهي در قلب ما جاي مي

  گوي خدايند تن، تسبيح ملائكه به تسبيح پنج
 نـزد رسـول  : گويـد  سـعيد خُـدري مـي     در روايت ديگر هـست كـه ابـي        

مـرا از  ! اي پيـامبر خـدا  : نشسته بوديم كه مردي رسيد و عرض كرد       �خدا
اَسـتكْبرت اَم كُنـت مـن       « :جـا كـه بـه ابلـيس فرمـود            آن �گفتار خداوند 

» عـالين «خبر دهيد كه    ) بودي؟» عالين«ورزي يا از      آيا تكبر مي   (١٦؛»الْعالين
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 �ســول خــداچــه كــساني هــستند كــه از ملائكــه مقــرب هــم بالاترنــد؟ ر
  :فرمودند

اَنا و علي و فاطمةُ و الْحسن و الْحسين كُنـا في سـرادقِ الْعـرشِ                «
 آدم  �نسبح االلهَ، فَسبحت الْملائكَةُ بِتسبيحنا، قَبـلَ اَنْ يخلُـق االلهُ            

  ١٧»...بِاَلْفَي عامٍ
 هستيم كه دو هزار     �ينيعني عالين، من و علي و فاطمه و حسن و حس          

 حــضرت آدم را بيافرينــد، در -عــزّو جــلّ-كــه خداونــد ســال پــيش از ايــن
سراي عرش الهي پيوسته مشغول تسبيح الهي بوديم و ملائكه به تـسبيح               پرده

  .گوي شدند ما تسبيح
چرا بر آدم سجده نكردي؟ آيا تكبر كـردي      ! در قرآن داريم اي شيطان    

باشند   گروهي از وجودات عاليه عالم غيب مي      » عالين«! بودي؟» عالين«يا از   
اند و التفاتي به غير حق ندارند كـه در آن         و چنان مبهوت حضرت حق بوده     

انـد و لـذا مـأمور بـه           كردن بر آدم معذور بـوده       توجه مطلق به حق از سجده     
از » عالين«آيد كه  اند و از خود آيه هم برمي   كردن در برابر آدم نبوده      سجده
از چنين مقـامي بـراي    �جا رسول خدا در اين. اند  معذور بوده  كردن  سجده

ملائكه به تسبيح ايـن پـنج نـور         : فرمايد  كه مي   دهند و اين     خبر مي  �تن  پنج
دهـد كـه حتّـي در         گفتند، خبر از تقدم رتبي آن انوار مـي          مقدس تسبيح مي  

چنين هم  . اند  مقام تسبيح خداوند، بر ساير موجودات، حتّي بر ملائكه مقدم         
ــد دو هــزار ســال پــيش از ايــن: فرمايــد مــي  حــضرت آدم را �كــه خداون
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سراي عرش الهي پيوسته مـشغول تـسبيح    بيافريند، آن ذوات مقدس در پرده 
  . الهي بودند، حالا ملاحظه كنيد ريشة اين انوار تا كجاست

، يعنـي  هـا   آنهمچنان كه قبلاً عرض شد، در تحـت عـرش الهـي بـودن      
سـته تـسبيح آن     يو و پ  اسماء اعظـم الهـي ارتبـاط داشـته         با   بدون هيچ واسطه  

نمودند، و عظمت و تماميت حضرت حق و اسماء او را متـذكّر     اسماء را مي  
گفـتن    تـسبيح حـق   . ندكرد  وجودي خود محقّق و نمايان مي     و در شخصيت    

اي كه هيچ مؤثري را داخـل در          يك نحوه توجه مطلق به حق است به گونه        
تسبيح تـام و تمـام مخـصوص ذوات مقدسـه چهـارده             تأثير حق ندانستن، و     

 يعنـي هـر     .هاي كامل است به جامعيت تسبيح       انمعصوم است كه تسبيح انس    
شناسـند و   يك از اين ذوات مقدسه، خداوند را با جميع صفات و اسماء مي          

در همـين رابطـه در دعـاي        . گويند  بر اساس همين معرفت جامع، تسبيح مي      
اَلّلهم اني اَسئَلُك بِمعانِي جميعِ ما يدعوك بِه        «يم  خوان  روزهاي ماه رجب مي   

 رِكلاةُ اَمكنم به حـق جميـع آن معـاني           از تو تقاضا مي   !  يعني خداوندا  ؛»...و
چـون ذوات مقـدس   . خواننـد  هـا مـي    كه اولياء امـرت، تـو را بـر اسـاس آن           

د و او را شناسـن   خداوند را در جميع معاني و صفات مـي   �چهارده معصوم 
  .خوانند و تسبيح مي كنند دارند ميبر اساس همان معرفت جامعي كه 

آن حالا همين تسبيح جامع چون به مرتبة مادون تجلّي كند، بـه كمـك          
اي كه هر كـدام بـا اسـم خـاصّ الهـي       ملائكه. شود تسبيحِ ملائكه محقّق مي   

مثـل نـور     .نماينـد    اسم، خداونـد را تـسبيح مـي        ارتباط دارند و بر اساس آن     
ها است، و چـون از   رنگ كه در عين وحدت و يگانگي جامع همة رنگ   بي

شـود كـه هـر كـدام رنگـي دارنـد، غيـر از                 منشور عبور كرد، هفت نور مي     
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بـه  رنـگ بودنـد، ولـي نـه      هـا در نـور بـي     ديگري، در حالي كه همين رنگ     
 پـس نورهـاي متفـاوت بعـد از     .صورت كثرت، بلكـه بـه صـورت وحـدت         

از وقتـي  رنگ و به صـورت جـامع موجودنـد،          و همه در نور بي      منشور همه 
و نه  ، به حالت مجموع درآمدند، آن هم به چندگانگي،       ندمنشور عبور كرد  

ملائكه هر كدام جلوه يكـي از تـسبيحات   . به يگانگيِ قبل از عبور از منشور   
 تـسبيحِ جـامع هـر يـك از        اند كه با نازل شدن      معصوم  ذوات مقدسه چهارده  

 جـامع  �اند، پس هر يك از ائمه معـصومين     ات مقدسه، نمايان شده   آن ذو 
يعرِفُك «: گويي  دعاي ماه رجب مي    اند و بر همين مبنا در       لائكهتسبيح همة م  

  فَكرع نيعني هر كس تـو را شـناخت، از طريـق آن ذوات مقدسـة                ؛»بِها م 
  .معصومين شناخت

 در عـالم مـاده      پس روشن شد كه اشرفيت ذوات مقدسه معصومين تنها        
نيست، بلكه اين مرحله، آخرين مرحله خلقت انوار مقدسة آنهاست و انـوار   

حقـايق  هـا   آنو چـون   اسـت   هـا سراسـر عـالم را احاطـه كـرده              كريمانة آن 
كريمي هستند، طالبان فيض متعالي را هرگز محروم نخواهند كرد، در واقع            

  :دادند شان ندا مي همواره و در تمام طول حيات زميني
ــو      سو بيـار  گوش دل را يك دمي اين     ــا ت ــويم ب ــا بگ ــار از ت ــرار ي   اس

چـه، و تـا حـدي      يعني�و بحمدالله روشن شد كه حقيقت نوري فاطمه      
توان از آن حقيقت نوري بهره گرفت، در بحث آينده        معلوم شد چگونه مي   

باز بـه مـسئلة چگـونگي ارتبـاط بـا ذات مقدسـه حـضرت صـديقه كبـري،                    
  .اهيم پرداخت خو�زهراي مرضيه

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«
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 بسم االله الرحمن الرحيم
﴾لُقَكخلَ اَنْ يقَب لَقَكالَّذي خ كنحتةُ امنحتميا م كلَيع لاماَلس﴿  

  ١﴿فَوجدك لما امتحنك صابِرةً﴾
كـه     قبل از آن   ،شده توسط خالقت    اي امتحان  !زهرا  سلام بر تو اي فاطمه    

از عهده آن   تو نيز   پس خداوند ديد تو در آن امتحان صابري و          ! خلق شوي 
  .امتحان عظيم برآمدي

، را بـه همـه عزيـزان تبريـك عـرض            �كبري  زهرا، صديقه   تولّد فاطمه 
سـالارِ قافلـة انـسانيت، منـشأ رحمـت و       كنم و اميدوارم تولّـد ايـن قافلـه      مي

 براي محبين او باشد تا ما زمينيـان را بـا نـور آسـماني خـود آسـماني          بركت
  .كند

 در مـورد شـناخت حـضرت      �صادق  راهنمايي امام و  كمك   بنا شد به  
 كـه  �صـادق   محـور بحـث؛ روايتـي اسـت از امـام          . كنيم بحث   �فاطمه  

 ـ        «: فرمايند  مي  يعنـي؛   ٢»ةَ الْقَـدر  من اَدرك فاطمةَ حق معرِفَتها فَقَـد اَدرك لَيلَ
 را شـناخت، مـسلّماً شـب قـدر را      �طور كه بايد و شايد فاطمه       هركس آن 

طور كه شب قـدر       فرماييد همان   پس چنانچه ملاحظه مي   .  است  درك كرده 
                                                 

 .، زيارت روز يكشنبه»الجنان مفاتيح «- ١

 .٦٥، ص ٤٣ج، »الانواربحار «- ٢
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گـرفتن در    روزه،روز يك حقيقت غيبي و معنوي است كه با حـدود بيـست          
د، بايـد بـراي   شـو  ماه رمضان امكان درك آن براي انسان مؤمن فـراهم مـي         

دسـت آورد و   هاي روحـي و قلبـي بـه      نيز آمادگي  �زهرا  شناخت حضرت 
ابعادي از وجود انسان آنچنـان رشـد كنـد كـه امكـان درك حقـايق غيبـي                 
برايش ممكن گردد، لذا بنده مجبورم ابتدا در بـارة ابعـاد متفـاوت ادراكـي                

ح اصـل    عزيزان آمـادگي لازم را بـراي طـر         شاءاالله  إنانسان صحبت كنم تا     
  .دست آورند موضوع به

  واقعيات عالَم
هاي عالم دوگونه است؛ واقعيـات        عرض اول بنده اين است كه واقعيت      

بـه حقـايقي كـه قابـل        . »غايـب و معقـول    «، و واقعيات    »ظاهري و محسوس  «
هايي را كـه    گويند و واقعيت     مي »عالم شهادت «كردن هستند،     ديدن و حس  

تواننـد بـا عـالم        همه نمي . گويند   مي »يبعالم غ «ديدني نبوده، ولي هستند،     
ممكن است كه به كمك عقل بفهمند كه هست،         . غيب ارتباط داشته باشند   

كـشيده و   كشيده و زحمت هاي رياضت  ولي روح.رو نشوند ها روبه   با آن اما  
 و شـهود    يابند   بالاتر از حس را مي     حقايقپروريده شده توسط خداوند، آن      

  حقايق »فهميدن« و    حقايق »شهودكردن«بين   د كه توجه داشته باشي  . كنند  مي
فهمد، ولي     چون در فهميدن حقايق؛ عقلْ مفهوم حقايق را مي         .استتفاوت  

  .روست در شهود حقايق؛ قلب با خود حقيقت روبه
ها و ارتباط   بايد عزيزان بدانند چيزهايي در اين عالم هست كه يافتن آن          

هـاي    هم نه از نـوع تـلاش        تري دارد، آن  ها احتياج به تلاش بيش      مستقيم با آن  
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هاي عقلي و قلبي؛ لذا براي ارتباط با آن حقايق            دنيايي و حسي، بلكه تلاش    
شـما ارتبـاط بـا خداونـد را در     . هاي معمولي نياز هـست  همتي برتر از همت 

كنيد كسي كه برتر از حس خود سير كرده باشـد،             نظر بگيريد، ملاحظه مي   
ولي كسي كه همت خود را جلوتر از ارتباط بـا عـالم         خداوند را يافته است     

محسوس نبرده، نتوانسته است متوجـة وجـود خداونـد شـود، چـه رسـد بـه                  
چون خداونـد متعـال حقيقتـي اسـت كـه در      .  كندكه با او ارتباط برقرار     اين

هــاي آزادشــده از  هــاي متمركــز، يعنــي روح روح» هــست«عــين ايــن كــه 
توانند او را بيابنـد و بـه مقـام              ها، مي    آشفتگي ها و   ها و روزمرگي    پراكندگي

 خداوند آن نوع از هـستي نيـست كـه زود در              هستيچون  لقاء الهي برسند،    
  .ها قرار بگيرد دسترس انسان

كمك آن   رشد دهد و به   را    تواند آن   آرام مي   انسان ابعادي دارد كه آرام    
آري انـسان   . ابعاد، با حقايقي برتـر از عـالم محـسوس ارتبـاط برقـرار كنـد               

توانـد عـوالم متعـالي را      اسـتعداد مـي    آن  كمـك   استعداد تعالي دارد كـه بـه      
ــان ــد هم ــه  درك كن ــه ب ــور ك ــس و    ط ــالم ح ــه، ع ــواس پنجگان ــك ح كم

كند، و چون قوة حس به راحتي در دسترس انسان             را درك مي   اتمحسوس
است، محسوس نيز به راحتـي در اختيـار انـسان اسـت، ولـي انـسان ابعـاد و                    

تعدادهايي دارد كه به راحتي در اختيـارش نيـست و بـا رياضـت عقلـي و       اس
گيـرد، در همـين راسـتا، عـالم هـستي هـم داراي                قلبي در اختيارش قرار مي    

گيـرد و لازم      هايي است كـه راحـت در اختيـار قـرار نمـي              حقايق و واقعيت  
  . خود را رشد دهد تا بدان حقايق دست يابدمتعالياست انسان ابعاد 
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رفته كه داراي شخصيت به وحدت رسـيده هـستند عـوالم              هاي ره  انسان
 انـسان عـلاوه   .ستهاي عقلي و قلبي ا اين از نتايج رياضتيابند و   بالا را مي  

براي درك حقايق دارد،    » بعد قلبي «و  » بعد عقلي «حس، ابعادي مثل    بعد  بر  
طور كه عرض شد بـرخلاف چـشم و بقيـه حـواس پنجگانـه              اين ابعاد همان  

بعـدي  » عقـل «. كه به راحتي در اختيار انسان است، در اختيار انـسان نيـست            
بـه ايـن     عقلـي بكـشد،       است كه انسان براي در اختيارگرفتنش بايد رياضت       

محسوسات فاصله بگيـرد، و سـپس در   متمركز شدن روي  ابتدا از   شكل كه   
جنبة تعقّل كند و  - كه اين محسوسات صورت آن قواعد است  -مورد قواعد عالم    

. عـد عقلـيِ وي شـكوفا شـود       ب هاي متكثره را تجريد كند، تـا        همشترك جلو 
انـسان اعـم از عقـل يـا قلـب در اختيـارش آمـد بـا                    اگر ابعاد برين    خلاصه؛  

كند حالا يا با مفاهيم حقـايق، بـه كمـك     واقعيات برين عالم ارتباط پيدا مي 
  .كمك قلب حقايق بهعقل و يا با وجود 

  انسان برين
ياب، عالم هم حقـايقي دارد        ر كه انسان ابعادي دارد دير دست      طو  همان

انـسان  . آيـد  دست مي هاي برتر انسان به  حقايق برين با تلاش   . ياب  دير دست 
برين انساني است كه از ابعاد مادون خودش پلكان بسازد و به ابعـاد مـافوق                
خودش دست پيدا كند و عـالم هـم ابعـادي دارد كـه بايـد از مـادون عـالم                   

شت تا با آن حقايق مربوط شد، بايد از اسارت مادون عالم رهـا شـد تـا                  گذ
شـدن از   سـوي برتر    ق عالم، ما را به     در واقع حقاي    رخ بنماياند،  آن ابعاد عاليه  

اش ارتباط با    نمونه. كنند تا خودشان را به ما بنمايانند         دعوت مي  مادون خود



٤٩ ..............................................................زهرا القدري فاطمه مقام ليلة

نگي پروردگارت  اول بايد به يگا   : فرمايد  خداست كه خود حضرت حق مي     
نظر نمايي و از عالم كثرات بگذري، بعد به كمالات حق و علم و حيـات و            

كه جامع جميع كمـالات اسـت      » االله«آرام با     قدرت مطلق توجه كني تا آرام     
قُولوا لا الـه الاّ     «: فرمايد  لذا مي .  رستگار شوي  شاءاالله  إنارتباط پيدا كني و     

 منطق ما شود، همـت  »لا اله الاّ االله«اين مقام كه   اما رسيدن به     ؛»االله تفْلحوا 
انسان . خواهد تا آن مرتبة عالي براي نفس انسان پيش بيايد          عقلي و قلبي مي   

اي كه از مادون خودش گذر كند، به مراتـب مـافوق عـالم دسـت                  به اندازه 
اي كه به مافوق عـالم دسـت پيـدا كـرده، بزرگـي و         كند و به اندازه     پيدا مي 
اگـر شـما   . يافتن در وجود اسـت       يافته، بزرگي روح انسان به شدت      عظمت

صد آجر يا هزار آجر داشته باشي، هنوز در دنيـا هـستي و بـا عـالم دنيـا در                     
ات شديد شده باشد، ولي اگـر از دنيـا            كه درجة وجودي     بدون آن  ،ارتباطي

مـا كـساني را بـزرگ       . اي  كـردي و بـه ملَـك رسـيدي، بـزرگ شـده            گذر  
انـد، عـالم      م كه از عالم محسوس به عالم معقـول دسـت پيـدا كـرده              داني  مي

ست و منظـور مـا از عقـل هـم،           معقولي كه قابل مقايسه با عالم محسوس ني ـ       
  .مطلق است» عقل قدسيِ«يِ معاش نيست، بلكه منظور عقل جزي

  چگونگي ارتباط با حقايق عاليه
و بـا جهـت     » همت عاليه «با  » حقايق عاليه «پس اصل قضيه اين است كه       

ــه دســت مــي   ــه عــالم معقــول ب ــد دادن روح از عــالم محــسوس ب حــالا . آي
شده   هاي آزاد     هاي وارسته از كثرت دنيا، انسان       هاي دقيق، يعني انسان     انسان

اند تا نظر ما را به اسرار و        نگري دنيا، از طرف خداوند مأمور شده        از سطحي 
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 جان ما به حقـايق     ها جهت   كمك آن   حقايقي در اين عالم جلب كنند كه به       
هـاي    انـد كـه انـسان        و متوجه شـده     ها حقايقي را ديده     آن. عالم جلب گردد  

كه صد درصـد نيـاز        خبرند در حالي     بي شانعادي از آن حقايق و رمز و راز       
اند تا مـا را   آمدهانبياء و اولياء دارند كه از آنها باخبر شوند، و به همين دليل          

دهنـد كـه    به مـا تـذكر مـي   . كنند خبر بالا بااز حقايق و رمز و رازهاي عالم     
چشمتان تماماً بر زمين و عالم ماده دوخته نباشد، كمي به عالم بالاتر چـشم               

  . آرام به تماشاي آن عالم بيكران دست يابيد بدوزيد تا آرام
حقـايق عاليـه را   لطـف خـدا سرشـان را بـالا كردنـد و      كه بـه  به كساني  

گرانـي كـه      يعنـي هـدايت   . گوينـد   مـي » يهـاد  «ا ديدند،  و چه چيزه   ،ديدند
هـا    ايـن . انـد    و حقايقي را ديده     سرشان را از سطح روزمرگي دنيا بالاتر برده       

 و حقـايق را      اي داشتند كه به توحيد رسيده       هاي آزادشده    به لطف خدا قلب   
شـود كـسي    آيا مي . ديدند و راه ارتباط با آن حقايق را به ما گوشزد كردند           

 آن حقايق مافوق را بيابد و حـس  به مافوق سير ندهد و      خودش را از مادون   
خودشـان بـا آن حقـايق     چـون هـدايتگران،     ! شـود   مسلّم نمـي  ! كند؟و قبول   

دهند، و فايده ندارد كه صـرفاً بـه         ها خبر مي    شوند و سپس از آن      رو مي   روبه
كنند تا ما هم سـرمان را بـالا ببـريم و در           ما خبر دهند، بلكه به ما كمك مي       

  هـا از زمـين    انـسان مـا  آهـسته   ههـا را ببينـيم، تـا آهـست     وسع خودمـان آن  حد
  .برخيزيم و آسماني شويم
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  حقيقتي قبل از خلقت زمين و آسمان؛ ����فاطمه حضرت
   تـا انـسان    از آن خبر دادنـد     �اكرميكي از آن ذوات مقدس كه پيامبر      

، دبودن آزاد شـده و آسـماني شـو          زمينيكمك معرفت و ارادت به او، از         به
يك وجود غيبي غيرمحـسوس اسـت و   ايشان . است �زهرا حضرت فاطمه 

انـد كـه قبـل از      آن ذات مقـدس غيبـي را ديـده   �پيامبر و امامـان معـصوم    
انـد و مـا را بـه     خلقت زمين و آسمان وجود داشته است، و بـه مـا خبـر داده          

 اگر بتواني نظر كني و آن مقام را بيابي، يكـي از           ٣ .اند  ديدن او دعوت كرده   
پس از معرفت به وجود حقيقت آن حـضرت،         اي، بايد     حقايق عالم را ديده   

شـاءاالله آن مقـام را    إنتمركز كني، تزكيه كني، لابه كني، خلوت كنـي، تـا          
مغلـوب بعـد     اش  اي كه آن مقام را بيابد، بعد محسوس          به اندازه  انسان. بيابي

 �زهـرا   فاطمـه گردد و چنين انساني دنيايش دنياي ارتباط بـا        اش مي   معقول
اين سير از عالم محسوس بـه عـالم معقـول از طريـق ذات مقـدس                 . شود  مي

  هميــن   گــوينـد و بــه سوي دين و دينــداري مـي را، سير به  �زهرا  فاطمه  
را قسمتي از وظيفه رسـالت       �زهرا   نقـــش فاطمه    �جهـت پيـامبـرخــدا 
ــي  ــود م ــوت خ ــي  و نب ــد و م ــد دان  ــ«: فرماي ــةُ بِ مــيفاط نةٌ معــي ٤؛»ض  يعن

                                                 
، »الانواربحـار « (»...خلق فاطمـةُ قَبـلَ اَنْ يخلَـق الْـاَرض و الـسماءُ            «): ص(االله  قال رسول  - ٣

عزيـزان  . را آفريـد  ) س(؛ يعني خداوند پـيش از خلقـت زمـين و آسـمان نـور فاطمـه                )٤ ص ،٤٢ج
د كه او ده دهد و نيز خبر مي عنايت دارند كه اين قبليت خبر از مقام وجودي برتر آن حضرت مي            

گيـرد تحـت عنـوان     قـرار مـي  ) ص(يك حقيقـت وجـودي بـوده كـه بعـداً در صـلب پيـامبر خـدا            
 .بود» منصوره«كه در حالت قبل از ظهور  كند، در حالي و ظهور زميني پيدا مي» س«زهرا فاطمه

 .٢٣ ص،٤٣ج، »الانواربحار «- ٤
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پاره و قسمتي از موضوع نبوت مـن اسـت، نبـوتي كـه آمـده           �زهرا  فاطمه
  . ها را آسماني كند است انسان

 غالب است    ن انسان را كه عموماً بر انسان      دين آمده است كه ابعاد مادو     
پايين آورده و ابعاد مافوقش را به تحرك درآورد تا از طريق تحرك ابعـاد            

هـا   و معنوي، حقايق عاليـه مـافوق عـالم محـسوس را بيابـد و بـا آن                 عقلاني  
ارتباط پيدا كند و در انتها متّحد گردد و اين انسان زميني، آسـماني شـود و                

 تا در قيامت نسبت به عالم قيامت غريبه         ،قيامتي گردد در همين دنيا    در واقع   
اسـت و  كسي كه در عالم قيامت غريبه است، قيامـت بـرايش جهـنّم         . نباشد

كسي كه در قيامت از قيامت غريبه نيـست، مقـصد و مقـصودش را قيامـت                 
گوشت و پوسـت و  . اند هاي غيبي و قيامتي   هاي بزرگ، انسان    انسان. بيند  مي

بزرگ و عزيـز اسـت    �اگر لباس پيامبر. آورد ها كه بزرگي نمي    لباس اين 
ه و براي ما بسيار مقدس است، به جهت آن روح بزرگ و مقدسي است ك ـ        

، ه باشـد ديپوش ـآدم معمـولي  همين لباس را اگر يك      . پشت اين لباس است   
براي ما هيچ قداستي ندارد، يعنـي آنچـه اصـالتاً مقـدس اسـت، روح غيبـيِ                  

بخواهيد به عـالم غيـب دسـت پيـدا كنيـد و             شما  اگر  . االله است   قيامتي اولياء 
التان  و سر برآورده و فوران كند و بر جسم و خي           هد وجودتان رشد كر   غيبِ

يكي از آن اسرار غيبـي      . غالب شود، راهش توجه به اسرار غيبي عالم است        
  .است» �زهرا فاطمه«
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  القدر ليلة  راه ادراك����زهرا فاطمه

من اَدرك فاطمةَ حق معرِفَتها     «: روايت شده است كه    �از امام صادق  
، به واقع   درك كند  حقيقتاً    را � يعني هركس فاطمه   ٥؛»الْقَدر  فَقَد اَدرك لَيلَةَ  

شـود يـك حقيقـت بزرگـي      پس معلوم مي.  را درك كرده است    لَيلَةالْقَـدر
كـه بـدانيم او       اي نيست، و لذا به صرف ايـن         است كه شناخت آن كار ساده     

ــامبر  ــر پي ــي  �دخت ــسر عل ــا هم ــسنين  �و ي ــادر ح ــت، او را  �و م اس
قـايق تكــويني  هـا خبــر از وجـود ح   درسـت اســت كـه حادثـه   . ايـم  نـشناخته 

اتّفــاقي نيـست، ولـي بحــث     موضوع شدن يك  �دهند و همسر علي  مي
طـور كـه      را بــه شنــاخــت ايـشان آن         است كـه ايـن روايــت مـا      سـر ايـن 

 درك شـب قـدر   منجر بـه و همين نكته    ، دعــوت كــرده است  بايد و شايد    
قـدر  مثل شـناخت شـب   شود و در واقع ما را به يك نوع شناخت خاص      مي

 دارد يـك معنويـت خاصـي نيـاز        القدر  ليلة شناخت و درك     .كند  متوجه مي 
 شب قدر را درك  انسانرا درك كند و معلوم است اگر     بتواند آن   تا انسان   

كــرد همــة ملائكــه و حتــي روح كــه فــوق ملائكــه اســت، بــر قلــبش نــازل 
مثـل شـب قـدر، يـك روح          �زهـرا   بنابراين روح مقدس فاطمـه    . شوند  مي

امـا شـناخت او     . خواهـد   رظرفيت اسـت و درك آن آمـادگي مـي         پنهان و پ  
شدن براي پذيرش نزول ملائكـه        راهي است براي ادراك شب قدر و آماده       

  .  بر قلب خود،و روح
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در بين  : اين شب؛ اولاً  . مقام است و نه يك شبِ تقويمي      شب قدر يك    
هاي سال پنهان است، يعني بالاتر از آن اسـت كـه هـر ذهـن و ذكـري                شب

حدش، حدي است كه براي درك آن تزكيه        : ثانياً. تواند آن را درك كند    ب
مستحب است  . خواهد  و بصيرت و تعالي نياز است و يك سال آمادگي مي          

را » قـدر «سوره نمازهاي واجب، يد درك بهتر اين شب در ركعت اول  به ام 
سـال بـه قلـب خـود القـاء           اين شب به قدري ارزش دارد كـه يـك         . بخوانيم

نيم كه اين شب از هزار ماه بهتـر اسـت، تـا روح مـا دائمـاً متـذكر آن                     ك  مي
باشد، يعني عبادت در آن شب و درك آن شب بهتر از هشتاد سال زندگي               

 پـس بـا درك يـك        .ال شب قدر نباشـد    و عبادتي است كه در آن هشتاد س       
شود، چون اگر ملائكه بـر        اندازة يك عمر متعالي مي      شب، زندگي انسان به   

تنزلُ الْملائكَةُ و   «وقتي از   . شود   نازل شوند، روحش آسماني مي     قلب كسي 
در آن شـب ملائكـه و روح        : و فرمودنـد   در شب قدر خبـر دادنـد،         »الروح

 بر قلبش شـد،     ،يعني كسي كه مفتخر به نزول ملائكه و روح        . شوند  نازل مي 
 هـاي معنـوي وجـودش بـا حقـايق عاليـة هـستي         و جنبـه  ر زميني نيـست   ديگ

ــت   ــرده اس ــدا ك ــاط پي ــصوم . ارتب ــام مع ــي �ام ــد م ــسي  : فرماي ــر ك اگ
طور كه حـق معـرفتش هـست، درك كنـد و بـشناسد،              را آن  �زهرا  فاطمه

يعنـي همـة آن بركـاتي را    . مثل اين است كه شب قدر را درك كرده است      
 به انـدازة يـك عمـر او را          ويد  آ  كه شب قدر براي روح انسان به وجود مي        

  .آورد به دست مي �زهرا  درك و شناخت فاطمه، باكند متعالي مي
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  يك مقام است ����زهرا حضرت
چنـين بركـاتي دارد،      �پس وقتي متوجه شديم شناخت حضرت زهرا      

معنـوي  يـك مقـام    يك انسان عادي نيست، بلكه        آن حضرت   كه فهميم  مي
پيـامبري كـه چـشم    . را شناختن احتيـاج بـه تزكيـه دارد      معنوي  است و مقام    

شناسـد، بـه مـا از مقـام آن            ايق عاليه عـالم هـستي را مـي        بصيرت دارد و حق   
سوي آن حقيقت عاليـه دراز كنـيم،          را به  دهد تا ما دستمان     حضرت خبر مي  

 بـر روي   ابتـدا  معلوم است كه كار سختي است و بايد   ٦.بگيريم و بالا برويم   
  :گفت. آن تأمل كرد و سپس خود را شايستة شناخت چنين مقامي نمود

  گَرد گلـه، تـوتيـاي چشـم گـرگ       بزرگ  وشدمطلبشد،چ  راحت  رنج
كننـد، گـرد و غبـار         درست است كه گله گوسفندان وقتي حركت مـي        

كند ولي براي گرگ، آن گوسفند وسط گلـه ارزش            آن چشم را اذيت مي    
تحمل ايـن گـرد و غبـار را دارد، چراكـه مطلـبِ بـزرگ، ارزان بـه دسـت                     

 را �زهـرا  خت مقـام فاطمـه  راحتـي شـنا   خواهـد بـه   آيد، هر كـس مـي      نمي
 �زهـرا   فاطمه. فهمد  دست بياورد، اصلاً الفباي سلوك و رياضت را نمي          به

: فرمودنـد  مـي  »عليـه  االله رحمـة «الـديني  االله بهـاء    آيـت . يابنـد   را سالكان راه رفته مي    
، پس ابتدا از خدا بخواهيم ما را از ايـن     »العاده است    فوق �ان فاطمه مادرم«

شناسـيم، خـارج     را مـي   �زهـرا   تـصوركنيم فاطمـه   هاي ظلماني كه      حجاب
 �كه چـرا بايـد بـراي درك آن حـضرت    برسيم به اين نكته    ع  قوا  كند و به  

                                                 
 » حوراءُ انسِيةٌ، فَإِذا اشتقْت الَي الْجنة، شممت رائحـةَ فاطمـةَ    فاطمةُ« ):ص(االله  قال رسول  - ٦

شـوم،   اي است بشرگونه، هر وقت مشتاق بهشت مـي     ؛ يعني فاطمه فرشته   )٥ ص ،٤٣ ج الانوار،بحار(
 .كنم را استشمام مي) س(بوي فاطمه
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آري از خدا بخواهيم از اين حجب ظلمـاني خـارج شـويم تـا          . سلوك كرد 
  .شاءاالله امكان درك آن مقام اعظم برايمان فراهم آيد إن

  شرط ارتباط
مطـرح اسـت، بايـد حـال         �زهـرا   اطمهبايد بدانيم وقتي موضوع مقام ف     

الم معنـا   و سـپس در ع ـ شكل داد روحاني خود را از سنخ ارتباط با آن مقام          
  . مند شويم  از پرتو بركت آن مقام بهرهشاءاالله دنبال آن مقام گشت، تا إن

چه اشكال دارد كه يك عمر تلاش كنيم و روحمان را آمـاده كنـيم تـا             
ايم، بـا مقـام    يم و از عالم ماده خارج شده وقتي در حال مرگ هست   شاءاالله  إن

اي قابل    مگر بركت چنين نتيجه   . رو شويم   روبه �زهرا   حضرت فاطمه  اعظم
  شود؟ تصور است و مگر بالاتر از اين مي

رو   چقدر خوب است كه به لطف الهي در دنيـا بـا مقـام حـضرت روبـه                 
 آن   بـه  ،يك طمع خام است، چون تـا گرفتـار بـدن هـستيم            اين  شويم، ولي   

يابيم، ولـي اصـل       تجردي كه شايستة ارتباط با آن حضرت است دست نمي         
ابديت اسـت، چـه افتخـاري از ايـن بـالاتر كـه              در عالم قيامت و     زندگي ما   

از نور آن حـضرت  بتوانيم در جنبه ابدي خود با حضرت در ارتباط باشيم و    
بـه يـك    زمينـي، نيـاز    ارتباط با آن منصوره آسـماني و فاطمـه         .بهره بگيريم 

پـس از   �صـلب پيـامبر خـدا   : فرمايد ، چنانچه روايت مي  تجرد كامل دارد  
و لذا بـراي ارتبـاط       ٧شد �زهرا  داري محل اخذ نور فاطمه      چهل روز روزه  

 در حالي كه ما در اين دنيا توجهـات   ،با آن مقام يك تجرد كامل نياز است       

                                                 
 .٧٩ ص،١٦ج، »الانواربحار «- ٧
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 ،مان را داريم    و دغدغة جواب دادن به نيازهاي دنيايي        حيواني بدني و غرايز  
شود، ولي وقتي روحمـان بـه سـوي           و همه مانع آن تجرد كامل مي         كه همه 

شـود و    ن كـم مـي    تمااري كرد و وارد سكرات شديم، تعلّق      گي  آن دنيا جهت  
 زهـرا   كند و اگر در دنيا به سـوي فاطمـه            جهت پيدا مي   روحمان وحدت� 

د و كن ـتوانـد بـه سـوي همـان مقـام سـير        يد حـالا م ـ گيري كرده باش   جهت
آن حـضرت در ابـديت    نـور    آنقدر نزديك شود كه در زير پرتـو          شاءاالله  إن

  .خود زندگي كند

   ظهور عبادت كامل����فاطمه
در ايـن دنيـا، مقـام عـين          �زهـرا   عمده اين است كه بدانيم مقام فاطمه      

ا است، يعني همان هدفي كـه انبيـاء جهـت تحقّـق آن              عبادت و بندگي خد   
در خودشـان بـه نحـو كامـل بـه فعليـت و       را  ن آ�زهرا دند، فاطمهمأمور بو 

اولين كسي كه وارد    : فرمايند  مي �خداظهور رساندند، به طوري كه پيامبر     
فعلاً بحث ايـن اسـت كـه چـه كنـيم و             . شود، دخترم فاطمه است     بهشت مي 

اي از انوار او به مـا   گيري كنيم كه بهره    چگونه در زندگي به سوي او جهت      
اولين كـسي  : فرمايد مي �چراكه وقتي پيامبر خدابرسد و ما بهشتي شويم،  

شود، دخترم فاطمه است، يعني اگر جهت روح شـما بـه          كه وارد بهشت مي   
  .سوي بهشت است باشد، در واقع جهت شما به �سوي فاطمه

درك مقـام   فهمـيم كـه       مـي  �صادق امام  با توجه به فرمايش حضرت      
شـويم كـه      ميمتوجه  بسيار بزرگ و پرارزشي است و        كار�زهرا   حضرت

كنـيم،    مـي »  قـدر  ليلـة « كه به    از نوع توجهي است   آن حضرت   نوع توجه به    
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او را صـرفاً    و  يم،  اي بـالاتر بـرو      حضرت، از نگاه شناسـنامه    يعني در نگاه به     
 �خـدا  كه دختر رسـول  مت او را در حد آنيك شخص ندانيم و حتّي عظ     

 هـر چنـد ايـن    - نكنـيم   و يا مادر يازده امـام اسـت خلاصـه          � علي يا همسر 

 هـست سـاده و      �زهرا   با فاطمه  � و ائمه  �و علي �خدا  هايي كه بين رسول       نسبت
 يـك مقـامي اسـت در        � بلكه متوجه باشـيم حـضرت فاطمـه        -اتفاقي نيست 

 را درك كرد، به همان سنخ كه        جود و بايد تلاش كرد آن مقام والا       عالم و 
ر بـا كتـاب و درس و       بايد تلاش كرد شب قدر را درك كنيم، و ايـن ديگ ـ           

مدرسه عملي نيـست، بايـد روح مـا جهـت خـود را بـه سـوي آن حـضرت                
 � شناخت مقام حـضرت    خواهد و آن مقدمه،     مقدمه مي كار  بيندازد و اين    

آمدن عبوديت و بندگي خـدا      دراش به فعليت      است، مقامي كه معني زميني    
ملائكه و  چطور وقتي متوجه شديد شب قدر از هزار ماه بهتر است و             . است

شـوند، قلـب خـود را در شـب قـدر بيـدار نگـه                 روح در آن شب نـازل مـي       
اي   بايد چنين رابطه  ! داريد تا از پرتو نوراني ملائكه و روح بهره بگيريد؟           مي

هـاي    در قلب ايجاد كرد تا مثل شب قدر بهره        آن حضرت   را با مقام مقدس     
بـا آن ذات    مـا    تـا    اي اسـت     آينه ،اين فاطمة زميني  . لازم را به ما لطف كنند     

مقدس آسماني ارتباط پيدا كنـيم، كـار عاقلانـه آن اسـت كـه بـه آن مقـام                  
حقيقـت بنمـاييم،   آن  قلـب را متوجـه   ،معرفت پيدا كنيم و از مظهر آن مقام  

  :گفت
  از صــدف در را گــزين گــر عــاقلي   صــورتش ديــدي، زمعنــي غــافلي   

عنـي فاطمـه     ي ؛» منـي  فاطمـةُ بِـضعةٌ   «: فرماينـد   مـي  �وقتي پيامبر خدا  
كـسي  حضرت  دهد، چراكه     اي از من است، خبر از حقيقتي بزرگ مي          پاره
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 چنين سخني را بگويـد، چـون اولاً؛         ، عاطفه پدري  بر اساس نيست كه صرفاً    
ــران ــته دخت ــم داش ــري ه ــرف   ديگ ــين ح ــد و چن ــورد آن  ان ــايي در م ــا  ه ه

ما ينطق عـنِ  «: فرمايد مي �ثانياً؛ خداوند در مورد پيامبر اكرم   . ندا  هنفرمود
 پس بايـد دقّـت كـرد تـا     .گويد ي او از سر ميل خود سخن نمي       يعن ؛»الْهوي
 و    چـه پيـامي را بـه بـشريت داده          ؛»فاطمةُ بِضعةٌ مني  «: با گفتن ايشان  ببينيم  

دانيد كـه قـضيه از ايـن قـرار           حتماً مي . اند  ها گشوده   چه رازي را براي انسان    
در حالي كه با اصـحاب خـود         �خدااَنس؛ پيامبر   بن   مالك به گفتة بوده كه   

داند بهترين عمل براي زن چيست        چه كسي مي  : نشسته بودند، سؤال كردند   
در  �سـؤال را بـا فاطمـه       � علـي  - چون سؤال از بهترين عمل بـراي زن بـود          -

بهترين وظيفه و عمـل بـراي زن آن اسـت           «:  فرمود �ميان گذاشت، فاطمه  
 كـه بحـث روي ايـن    ٨؛»نبيند و او هـم نـامحرمي را نبينـد      كه نامحرمي او را     

آمدنـد و    �المـؤمنين   هرحـال اميـر     بـه . طلبـد   جمله فرصت ديگري را مـي     
ايـن  : سـؤال كردنـد    �خـدا را مطرح كردند، پيـامبر       �زهرا  جواب فاطمه 

. از فاطمـه : عـرض كـرد   � حضرت عليآموختي؟جواب را از چه كسي    
فاطمةُ «:  شعف آمده بودند، فرمودند    در حالي كه از آن جواب به       �پيامبر

فهمنـد    مي �خدا  اي از من است، چون رسول        يعني فاطمه پاره   ؛»بِضعةٌ مني 
تبـاط دارد و آگـاه بـه     جايگاه اين جواب كجاست، كسي كه بـا جبرئيـل ار          

ــه ــاه   خزين ــت، جايگ ــي اس ــب اله ــاي غي ــيه ــلات را م ــد  جم ــع . دان در واق
فاطمـه از خزينـه نبـوت و رسـالت         لـم   عخواهنـد بفرماينـد       مـي  �االله  رسول

                                                 
 .١٢، صپرور سعادت، »جلوه نور «- ٨
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اسـت   �در كنار شهود معنوي پيامبرخـدا      �زهرا   فاطمه  شعور است، يعني 
هم از چنين مقامي آگاهي دارند و لذا به جـاي        �و عجيب است كه علي    

داننـد در ايـن موضـوع         را بدهند، مي   �كه خودشان جواب رسول خدا      اين
كنند و از حقيقتي كـه   ميرجوع  ايشان  معتبر است و لذا به       �كشف فاطمه 

 �كنند و به محضر رسـول خـدا    دست آورده است استفاده مي      به �فاطمه
  .ندنماي ارائه مي

شايد برايتان سؤال پيش آيد كه چرا بالأخره اصحاب نظـر خودشـان را              
نظر خودشان را نفرمودنـد، و چـرا         �المؤمنين  نگفتند، و يا چرا لااقل امير     

 �يادتـان باشـد در محـضر پيـامبر خـدا          . دندراحتي نظر دا    به �زهرا  فاطمه
هـا و      بـا گمـان    ،كسي حق نظر دادن دارد كه مطمئن باشد نظرش حق است          

كـسي در  .  اظهار نظـر كـرد  �خدا  در محضر رسول  توان    ها كه نمي    احتمال
 متوجـه باشـد   كه در مقام كـشف حقيقـت باشـد و   آن محضر حق نظر دارد   

ظر صـريح و بـدون تأمـل    كه آن كشف، كشف معـصومانه اسـت و اظهـارن       
چنين موضـوعي را عـلاوه      حقيقت  دهد كه خداوند      نشان مي  �زهرا  فاطمه

 پيـامبر و اهـل بيـت       .قـرار داده اسـت     �زهـرا   در اختيار فاطمـه    �بر پيامبر 
ها مثـل     دهند، آن    اصلاً نظر نمي   گيرند عالم غيب ن    اگر چيزي را از    �پيامبر

ما هر چـه  . ار نظر كنند  حتي اظه را ند كه اگر چيزي به نظرشان آمد به       ما نيست 
ــر  ــي  را فك ــت م ــت اس ــيم درس ــضرت     كن ــه ح ــت ك ــوم اس ــوييم، معل گ

انـد ولـي    هم در جواب آن سؤال نظر به عالم غيـب كـرده           �المؤمنين  امير
را بـه   بعـضي از حقـايق    كشف نشده است، چراكـه خداونـد     چيزي برايشان 

طمـه   چنانچـه در مـورد صـحيفه حـضرت فا          .دهـد   بعضي از اولياء خود مـي     
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 كردنـد،  آن حقـايق را كـه كـشف مـي     �زهـرا  داريـم كـه فاطمـه      �زهرا  
خداونـد علمـي را     داريم كه   نيز  نوشتند و در قرآن       مي �گفتند و علي    مي

 كـه  ٩بـرو از او بيـاموز؛  : فرمـود  � و بـه موسـي  داد �به حضرت خـضر   
امــت و رهبــريِ جامعــه بعــد از    داســتانش مفــصل اســت، البتــه علــم ام    

هـم   �زهـرا   است و در اين مـورد فاطمـه        �ار علي در اختي  �خداپيامبر
چگونـه گـاهي    عرضم اين بود كه ملاحظه كنيـد     هستند، ولي  �تابع علي 

 �از حقـايق عـالم غيـب طـوري اسـت كـه پيـامبر خـدا                 �كشف فاطمـه  
آري، . اي از مـن اسـت       از نوع كشف مـن اسـت و فاطمـه پـاره           : فرمايند  مي

ــه موســي ــد شــريعت را ب  �يعت، موســيداد و از جهــت شــر �خداون
ايي هـست كـه   ه ـ  علـم  ،محتاج حضرت خضر نيست، ولي علاوه بر شريعت       

خواسـت بايـد از كـشف        �سـت، و اگـر موسـي      ها در اختيار خـضر ا       آن
يز چنين  ن �زهرا  در مورد فاطمه  . حضرت خضر استفاده كند و متذكّر شود      

چيزهـايي غيـر از شـريعت و     �و علـي  �خدااست و حتي به خود پيامبر     
در معـراج يافتنـد آنچـه يافتنـد و           � ل  رسو شده است، حضرت   داده   امامت

يعنـي   ؛»فَاَوحي الي عبده مـا اَوحـي  « : فرمايـد  نجم مي سوره ١٠لذا در آيه  
بـه گفتـه   .  كـه وحـي كـرد   اش آنچه را خداوند در معراج وحي كرد به بنده      

 اسـرار   جـزء  كه گفتني نيست، يعنـي به ايشان وحي كرد چيزهايي  مفسرين؛
گوييـد، عرضـه    با خدا كـه سـخن مـي    �زهرا  است و لذا در رابطه با فاطمه      

ــد مــي ــدانش و  ! خــدايا: داري ــه حــق فاطمــه و پــدرش و همــسرش و فرزن ب
پـس  . اي  ه گـزارده   و آن سري كه در نزدش به وديع ـ        »السِرِّالْمستودع فيها «

                                                 
 .٦٥آيه ، سوره كهف - ٩
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.  به وديعـه گـزاده اسـت     �معلوم است يك سري را خداوند در نزد فاطمه        
است وگرنه بحث اين نيست كـه        �زهرا   همين مقام فاطمه   حث ما در بارة   ب

 �و يـا علـي     �بالاتر از وجود مقدس پيامبر    مقام ايشان   بخواهيم بگوييم   
 خـود   ست، بحـث ايـن اسـت كـه توجـه كنيـد؛            اصلاً بحث ايـن ني ـ     ١٠،است

االله در  هم دري است گرانمايه و ذاتي است قدسي كـه اوليـاء         �زهرا  فاطمه
 از ذات مقدس ايـن بـانوي بـزرگ غافـل            ،توجه به ساير ذوات قدسي    كنار  
  .اند نبوده

  ����بودن حضرت فاطمه  هدف خلقتمعنيِ
يعنـي؛ هـدف    ١١»ما خَلَقْتُ الْجِن و الْـإِنْس الاّ ليعبـدون       «: در قرآن داريم  

خلقت جن و انـس، عبـادت و بنـدگي اسـت و از طرفـي حـضرت حـق در            
لَولاك لَما خلَقْت الْاَفْلاك، و لَـولا علـي         ! يا اَحمد « :فرمايد  حديث قدسي مي  

اگـر تـو نبـودي      !  يعني اي احمـد    ١٢؛»لَما خلَقْتك، و لَولا فاطمةُ لَما خلَقْتكُما      
آفريـدم و اگـر    آفريدم، و اگر علي نبـود، تـو را نمـي      آسمان و زمين را نمي    

                                                 
 آيا نـور    »نور فاطمةَ من نورِنا؟   « :عرض كردند ) ص(االله  به رسول ) ع(المؤمنين علي   امير - ١٠

) ع(دانـي؟ آنگـاه علـي        مگـر نمـي    »اَولا تعلَـم؟  « :فرمودنـد ) ص(فاطمه از نور ماست؟ پيامبر خـدا      
البته در اين روايت    ). ٨ ص ،٤٣ ج الانوار،بحار.(جهت شكر اين نعمت به درگاه الهي سجده كرد          به

طلبـد ولـي آن بـه عنـوان شـاهدي اسـت جهـت         رازها نهفته است كه شرح آن مقام ديگري را مي         
خواهـد بگويـد حتـي        روايـت مـي   ). الـسلام   عليهمـا (توجه به مقام خاصي از حضرت پيامبر و علـي         

 .بهره نيست از آن مقام خاص بي) س(فاطمه

 .٥٦ آيه،سوره ذاريات - ١١

 .اللئالي ، به نقل از كشف١٦٨، ص»العاصمه جنة «- ١٢
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اين روايـت نظـر بـه نبـوت حـضرت         . آفريدم  فاطمه نبود، شما دونفر را نمي     
و بــه اعتبــار نبــوت حــضرت   دارد� و امامــت حــضرت علــي�محمــد
، هـدف از خلقـت حـضرت محمـد و        � و امامت حضرت علي    �محمد

 است، به عنـوان ظهـور بنـدگي كامـل           �، حضرت فاطمه  �حضرت علي 
هـا، بنـدگي خداسـت و از طرفـي      يعني حال كه هـدف خلقـت انـسان        . خدا

 بـه اعتبـار نبـوتش، و هـدف از خلـق امـام بـه اعتبـار                  �هدف از خلق نبـي    
و همه، ظهـور آن بنـدگي اسـت كـه خداونـد هـدف خلقـت            امامتش، همه   

 مظهر بالفعـل آن بنـدگي       �زهرا  ها قرار داده است، و حال كه فاطمه         انسان
انـد، پـس اگـر نظـر بـه            است كه نبوت و امامت براي ظهور آن پديد آمـده          

 اسـت نبـود، اصـلاً خداونـد         �زهـرا   فاطمـه فعليت كامل بندگي كه همـان       
تـوان نتيجـه گرفـت        كـرد و لـذا اسـت كـه مـي            نبوت و امامتي را اراده نمي     

بايد توجه داشت كـه ايـن روايـت         .  مظهر كامل بندگي است    �زهرا  فاطمه
 را نفي كند، چراكـه خداونـد در         �خواهد مقام عبوديت پيامبر و علي       نمي

دارد و    مقـدم مـي   » رسـولُه « را بر صفت     »عبده« صفت   �االله  توصيف رسول 
ــول  ــض رس ــت مح ــع عبودي ــرده �االله در واق ــد ك ــي در    را تأيي ــت، ول  اس

 عبوديت و امامت جمع اسـت   � عبوديت و نبوت و در علي      �پيامبرخدا
 �زهـرا    نظر به عبوديـت او دارد و فاطمـه          و چون خداوند در خلقت انسان     

مقـصدخلقت  : فرمايـد   مـي روايت. نمونة صريح و روشن اين عبوديت است 
 مظهر همان � است و در واقع فاطمه     �زهرا    نبوت و امامت، خلقت فاطمه    

 بــه  � اســت و محبــت شــديد پيــامبر خــدا    �عبوديــت پيــامبر خــدا  
 عبوديـت  � در همين راستا است كه در آينـه وجـود فاطمـه      �زهرا  فاطمه
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 �ا پيامبربيند و لذ يابد و در عبوديت او مظهري از حقايق را مي         خود را مي  
الْجنـة، شـممت      فَاطمةُ حوراءُ انسِيةٌ، فَكُلَّما اَشـتقْت الي رائحـة        «: فرمايـد   مي

اي بـشرگونه اسـت، هـر زمـان            يعنـي فاطمـه حوريـه      ١٣؛»رائحةَ ابنتي فاطمةَ  
در حـديث ديگـري   . بـويم  شوم، دخترم فاطمه را مـي  مشتاق بوي بهشت مي  

 يعنـي   ١٤؛»ما قَبلْتها قَطُّ الاّ وجدت رائحةَ شجرة طُـوبي مْنـها          فَ«: فرمايند  مي
كه بوي درخت طـوبي را از او استـشمام    بوسم، مگر اين هرگز فاطمه را نمي 

مظهــر جامعيــت بهــشت اســت و حــضرت  �زهــرا پــس فاطمــه. كــنم مــي
خواهند به بهـشت و شـجرة طـوبي منتقـل شـوند و از آن            وقتي مي  �پيامبر

بوينـد و     كننـد و او را مـي         نظـر مـي    �قايق غيبي بهره گيرنـد، بـه فاطمـه        ح
 و توجـه بـه مقـام آن حـضرت، قـدرت چنـين       �زهرا ارادت به مقام فاطمه   

گونـه مقامـات    توجه به ايـن . انتقالي را براي ما نيزدارد، البته در حد خودمان  
 مقدمه براي معرفت بـه آن حـضرت خواهـد شـد و زمينـة                �زهرا  حضرت

  .شود ك شب قدر ميدر

   مقام جمع حقايق ����حضرت فاطمه

هاي عالم مـاده را نـدارد و ظرفيـت            ، شبي است كه محدوديت    القدر  ليلة
از هزار شـب بهتـر اسـت،        : فرمايد  آن بيشتر شبيه عالم معنا است، چراكه مي       

شب در آن جمـع اسـت، مثـل قيامـت           هاي بيش از هزار     يعني ظرفيت خوبي  
رار شـود و جلـوي مـا ق ـ    مـا در آن جمـع مـي    كه ظرفيت اعمـال يـك عمـر         

                                                 
 .٤ ص،٤٣ ج،»الانواربحار «- ١٣

 .٦ ص،٤٣ ج،»الانواربحار «- ١٤
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طـور كـه حـق     را آن �زهـرا   كـس فاطمـه  هـر  : فرمايـد  گيرد، حالا مـي   مي
ــد،   ــت، درك كن ــت اوس ــةمعرف ــدر ليل ــت الق ــرده اس ــي . را درك ك  يعن

مقامي است كـه ظرفيـت جمـع حقـايق بـسياري را در خـود                 �زهرا  فاطمه
  .جا ديد يق را يكتوان آن حقا جا جمع كرده است و با نظر به او مي يك

  اي به عالم غيب   دريچه����فاطمه

 از مقـامي بـراي   »فاطمةُ بِضعةٌُ مني«: فرمايد مي �پس وقتي پيامبرخدا  
محل ظهور بواطن غيب نبـوت اسـت   آن مقام دهند كه  خبر مي آن حضرت   

پـس اگـر كـسي      . گـشايد   اي از حقايق باطني نبوت را براي انسان مي          و پاره 
نزديك شود   �زهرا  دست يابد، بايد به مقام فاطمه     حقايق  آن  خواهد به     مي

   عمده آن است كـه ديـد خـود    . مقام نبوت بهره گيرد   تا از اقيانوس معنويت 
ــه  ــه فاطم ــسبت ب ــرا را ن ــي از     �زه ــوان يك ــه عن ــيم و او را ب ــصحيح كن ت

مرتبـه متوجـه      يـك در اين صـورت     . هاي ورود به عالم غيب بنگريم       دريچه
 بـوده  محل ظهور بـواطن غيـب نبـوت    �فاطمهواقع  به! شويد كه عجب   مي

دهيم و  هاي قدسي را تقليل مي       مشكل ما اين است كه حقايق و انسان        .است
 ،القــدري ليلــةبــا چــشم : گوينــد  بــه مــا مــي�كــه امامــان معــصوم بــا ايــن

داريـم، در     را ببينيد، ما نگاه خود را همچنان سطحي نگه مـي           �زهرا  فاطمه
بينيم، درسـت همـان كـاري را     ها را بالا نمي اييم، بالاييحالي كه تا ما بالا ني   

ور حـضرت حـق در   كنيم و جنبة صـمديت و حـض        خدا مي معرفت به   كه با   
يـك عقيـدة سـادة خالقيـت        دهـيم و آن را بـا          تقليل مي  جاي هستي را    جاي

بيـشتر عـالم     منظـرش    مگـر كـسي كـه     . كنيم  توجيه مي  ،حضرت پروردگار 
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دي بفهمــد و يــا معنــي حــضور غيبــي توانــد توحيــد صــم مــيحــس اســت 
 را در عالم درك كند و او را دريچة رابطة هر انساني با عـالم    �زهرا  فاطمه

ــان   ــد؟ همچن ــتفاده كن ــدس اس ــد و از آن ذات مق ــت ببين ــز  عبودي ــه هرگ ك
سـال از آن منبـع     يـك بـا درك آن،     توانـد شـب قـدر را درك كنـد و              نمي

  .نوراني براي خود توشه برگيرد
دا بايـد   را درك كننـد، ابت ـ     �زهـرا   يم مـردم مقـام فاطمـه      اگر ما بخواه  

مـان قـوت       نجات دهيم، تا ابعـاد آسـماني       خودمان و مردم را از زميني بودن      
االله    مقـام سـر    ،بگيرد و بتواند با حقايق آشنا شود و در بـين حقـايق آسـماني              

 آن مجـسمة    آرام ظـاهر گـردد و مـددهاي غيبـيِ           آرام �زهـرا   بودن فاطمه 
  .أثير خود را بر ما مرحمت كند ت،عبوديت

مگــر راه ارتبــاط بــا خــدا چگونــه اســت؟ ابتــدا از طريــق تفكــر متوجــه 
بـه  آرام جهـت قلبتـان        خواهنـد، ولـي آرام      شويد اين مخلوقات خالق مي      مي

شـود و احـساس حـضور حـضرت       مي متوجه   خداي حي حاضرِ سميعِ بصير    
كنيد به استفاده از الطاف      يشود و شروع م     حق براي قلبتان بيشتر و بيشتر مي      

كشد تا دل را به سـوي محبـت بـه حـق           ها طول مي     البته اين مسير سال    .الهي
خـدا   توانيـد جهـان را بـي     نمـي كشد كه ديگر ارتان به جايي مي   برسانيد و ك  

توانيد خدا را نفهميد، اين به جهت آن است          واقع ديگر نمي    تصور كنيد و به   
 زهـرا  فاطمـه . كه مـسير را درسـت شـروع كرديـد و در آن متوقـف نـشديد         

 كه ابتدا متوجه حقيقـت آسـماني آن         شناسي نيز بايد در چنين مسيري باشد      
ن حـضرت بينـدازيم و   سـوي آ  حضرت بـشويم و سـپس جهـت جـان را بـه       

   شاءاالله إن. رام بهره بگيريمآ آرام
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  ها مقصد گمشدة انسان ����فاطمه
كافي اسـت كـه مـا        �زهرا  به فاطمه  �آري؛ انگشت اشاره پيامبرخدا   

از  .درســت بنگــريمتوجــه خــود را بــه آن حــضرت بينــدازيم وآن مقــام را 
خـود را  كنـد و   بر قلب ما تجلّـي مـي   �زهرا خود نور فاطمهجاست كه   اين
گويا آن حـضرت نـور جـان مـا         ! بينيد، عجب   وقت مي   شناساند، آن   ميما  به  

است، گويـا همـان گمـشدة مـا اسـت و مـا از قـديم بـا آن حـضرت آشـنا                        
و » سـوز مـن اسـت       آشنايي نه غريب است كـه جـان       «به قول شاعر    . ايم  بوده

بايد درست نظر كـرد و حـضور ذوات قدسـي را در هـستي ديـد و متوجـه                    
  . ها را يافت ها حاضرند و بايد نظر كرد و آن كه آنباشيم 

شـويد    تأمل بفرماييد، متوجه مي    �زهرا  وقتي در احوال حضرت فاطمه    
ايـد و سـخت طالـب         گويا آن حضرت آشنايي است كه از او فاصله گرفتـه          

 وقـت جـاري   ارتباط با آن حضرت هستيد، مگر معني اشك چيـست و چـه      
 شد و سپس دوري خـود را نـسبت بـه او              محبوب شود؟ وقتي دل متوجه     مي

شــود و ســوز دوري از محبــوب را    احــساس كــرد، اشــك جــاري مــي    
  !نماياند؟ مي

در محض  عبوديت  شان نمايش   در همة حركات و سكنات     �زهرا  فاطمه
خلـق  را بـراي آن     مقام انساني هستند، درست همان چيزي كـه خداونـد مـا             

مظهر همان   �زهرا  طمه عبوديت، حقيقت هر انساني است و فا       . است كرده
هـا در عمـق جـان         است و همـة انـسان      يعبوديتي است كه حقيقت هر انسان     

حقيقت مطلوب هر انساني    يادآور   �خود به دنبال آن هستند و حالا فاطمه       
كـه   مگـر نـه ايـن اسـت     . خواهـد از حقيقـت خـود دور نمانـد     است كه مـي  
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ود دست يابد؟   كند كه انسان به هدف حقيقي خ        زندگي وقتي معني پيدا مي    
كه هدف حقيقي هر انساني عبوديت خدا است؟ و مگر           است    و مگر نه اين   

 �زهـرا    مظهر بالفعل اين عبوديت اسـت؟ پـس فاطمـه          �نه اين كه فاطمه   
هـا اسـت و هـر انـساني از عمـق جـان طالـب                  مقصد و مقـصود همـة انـسان       

بـه  واقع به سروسامان خواهد رسيد كـه          نزديكي به آن مقام است و كسي به       
هدف اصلي خود برسد و فاطمه و فرزنـدان فاطمـه و پـدر فاطمـه و همـسر                

 خودشـان  انـد، بلكـه   هدف اصلي خود دسـت يافتـه  تنها تماماً به   نه � فاطمه
 هـستند و  �بيت پيـامبر   ها، اهل   ترين انسان   ا سروسامان اند، پس ب    هدف شده 

 داراي لذا اگر اين خانواده به هر كـس نظـر كننـد، آن فـرد يـا آن خـانواده            
جاسـت كـه مـا سـخت بـه توجـه و نظـر                 د و ايـن   نشـو   سروسامان واقعي مي  

  .محتاجيم �زهرا فاطمه

   علي را����وان فاطمه را شناخت و از فاطمهت  مي����از علي

 ؛»ما خلَقْت الْجِن و الْإِنس الّـا ليعبـدونَ  «:عرض شد كه خداوند فرمـود   
الا كـه متوجـه شـديم       يعني جـن و انـس را بـراي بنـدگي خلـق كـردم، ح ـ               

مظهر بندگي است، يعني آن حضرت به آن هـدفي كـه بـراي آن          �فاطمه
 يك زندگي هم به همـين  خلق شده است، رسيده است و سروسامان داشتنِ      

حـالا  . واقع رسيده باشند خواستند برسند، به ميكه است كه خانواده به آنچه     
غـروب عاشـورا،    دري در بـين خـار مغـيلان در            شهادت در كـربلا يـا دربـه       

كنـد و   ها اين خانواده را از سروسامان حقيقـي خـارج نمـي           كدام از اين    هيچ
بـا  : جهت هم برايشان قابل تحمل است و از اين ديدگاه بايـد گفـت       همين  به
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خـوبي    هـستند كـه بـه    �بيـت پيـامبر    خ، اهـل  ترين خـانوادة تـاري      سروسامان
گر كمــك همـديگر را يافتنــد و همــه در جهـت مقــدس بنــدگي بـه همــدي   

  . كه به بشريت كمك كردند نمودند، همچنان
 يعنـي؛ اگـر    ١٥؛»ٌ، لَم يكُن لفاطمةَ كُفْـو       لَولا علي « : فرمايند  مي �پيامبر

 �آفريـد، همـسري همطـراز فاطمـه          را نمـي   �طالـب   ابي  بن  خداوند علي 
را كه مقـام ولايـت كليـة حـضرت        �حالا در نظر بگيريد مقام علي     . نبود

همطـراز و    �زهـرا    و چنين انساني براي همـسري فاطمـه        ١٦ر است پروردگا
سـنخيِ تكـويني ايـن دو ذات مقـدس بــا       اسـت، يعنـي يـك نـوع هـم     كفـو 

 تكويني، تشريعاً بـا هـم ازدواج   سنخيِ همديگر دارند كه بر اساس همان هم  
ــرده ــن ك ــد و اي ــي  ان ــه م ــت ك ــي  جاس ــام عل ــوان از مق ــام   �ت ــه مق ــي ب پ
 .برد �پي به مقام علي �زهرا  فاطمهبرد و از مقام �زهرا فاطمه

، كارهـاي خانـه     �مرتضي   و علي  �زهرا   با توافق فاطمه   �پيامبرخدا
 � را به عهـدة علـي    گذاردند و كارهاي بيرون منزل     �را به دوش فاطمه   

دانيد كه در آن زمان آب در منازل نبـود و بايـد بـا              قرار دادند، از طرفي مي    
ي خارج از منزل هم كـه بـه عهـدة    آوردند و كارها ميآب مشك از بيرون   

معلـوم  !  بود پس چرا شانة دختر پيامبر از بند مشك پينه بسته بـود؟         �علي
هاي مربوط به تحقّق اسـلام   ها و فعاليت    در جنگ  �است كه حضور علي   

همـه   گرفت ولي با اين  قرار مي�طوري بود كه همة كارها بر دوش فاطمه     
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تـرين    كوچـك  شـت و هرگـز     هـيچ اعتراضـي ندا     �مرضـيه   نه تنها زهـراي   
طر همه كارها را پذيرفته بود، بلكـه        خا  اي از ايشان شنيده نشد و با طيب         گله

 او را از كار مهمترش كه تربيت فرزند و عبادت طـولاني بـود     ي خانه كارها
هـاي    باز نداشت و تاريخ گواه است كه خانه او، خانة تربيت بهتـرين انـسان              

به طـوري كـه خداونـد در مـورد آن            ،تاريخ و خانه عبادت و نيايش گشت      
في بيـوت اَذنَ االلهُ اَنْ ترفَـع و         « :خانه و امثال آن خانه آيه نـازل فرمـود كـه           

و   يعنـي چـراغ هـدايت   ١٧؛»يذْكَر فيها اسمه، يسبح لَه فيها بِالْغدو و الْاصال     
زه داده  جـا هايي كـه خداونـد ا       نور الهي در خانة عبادت آويخته است، خانه       

ده بـر  نـام خـدا    - صـبح و عـصر  -هـا همـواره    آن خانـه المقام باشـند و در    رفيع
 از اين مـسئله هرگـز نبايـد غفلـت     � و در شناخت حضرت فاطمه.شود  مي

   .كرد

  ����ايش گوهر فاطمهتسبيحاتي آسماني، عامل نم
مـادر كـس   از  خانه و خانواده اسـت و محـال اسـت غيـر              ؛اساس تربيت 
ــد  ــري بتوان ــنيديگ ــاي تربيت ــذا  ازه ــازد و ل ــرآورده س ــودك را ب ي روح ك

خواهـد نهايـت همـت را در تربيـت      به عنوان يـك مـادر مـي     �زهرا  فاطمه
د در فرزندان خود به كار ببندد و تصور فرمود اگر كمك كاري داشته باش ـ     

هديـه كـرده    � در همان زمان كنيزي را به پيامبر.تر است   امر تربيت، موفق  
تقاضا كرد چنانچه ممكن است آن كنيـز جهـت           �هراز  بودند و لذا فاطمه   

 در شـرايط سـخت زنـدگي آن         -باشـد    �كمك به امور خانه در كنـار فاطمـه        

                                                 
 .٣٦آيه ،سوره نور - ١٧
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را در   �زهرا  فاطمه �خدا ولي پيامبر  -زمان، داشتن خدمتكار معمول بوده است     
آن كنيـز را بـه      «: سؤال فرمود  �كند و لذا از فاطمه      افقي ديگر جستجو مي   

هاي بزرگ از هر چيـزي،   معلوم است كه انسان» !هتري را؟تو بدهم يا چيز ب    
خواننـد، آن     طلبند، حتي نمازي را هم كـه مـي          آن وجه عالي و افضل را مي      

 �زهـرا   كنند، به طوري كه فاطمـه        را طلب مي    نماز  عد روحاني ترين ب   عالي
 �حالا در جـواب پيـامبر خـدا       . كند  از شدت قيام پاهاي مباركش ورم مي      

 بـه  ي آن روز  فـردا  � پيامبرخـدا  .خواهم  ر از كنيز مي   چيز بهت : گويد  نيز مي 
براي شما ايـن ذكـر را        �جبرئيل: فرمايند   و مي  آيند  ميخانة آن حضرت    

  . دارند را اظهار مي �زهرا و تسبيحات مشهور به تسبيحات فاطمه. آورد
و  �خـدا خداونـد متعـال و پيامبر    عرض بنده روي اين نكته اسـت كـه          

خواهنــد در  سـراغ دارنــد كـه مــي   �ي در فاطمــهچــه گـوهر  �جبرئيـل 
آن گوهر فاطمي    ،مشكلات زندگي با چنين اذكار آسماني      كشاكش همين 
بينيد نه تنها كنيز به او ندادند، در عـين بـاقي بـودن                مي. شود  به بشريت ارائه    

را در  �زهــرا  آســمان بــراي او فرســتادند تــا در آن مــشكلات، ذكــري از
 در بندگي خدا، بـه بـشريت نمـايش دهنـد و گـوهر        قامتي به نهايت افراشته   

مـستعد  را  �زهـرا    فاطمـه  و مـسلّم  . چنين به صـحنه بياورنـد       را اين وجود او   
 ديدنـد كـه     شـده بـراي او      بخشيدن اذكار موجـود در تـسبيحات نـازل          تحقّق

مطـرح اسـت،    » اكبـر   االله«تسبيحات  در اين   . چنين اذكاري براي او فرستادند    
ي پروردگـار اسـت و هـر         تصديق و اظهار كبرياي    محل �يعني قلب فاطمه  

وارد شـود بايـد از روح       » االله«كس خواست به مقام فهم كبريـايي حـضرت          
و نيــز در آن  مرتبــه بگويــد ٣٤مــدد بگيــرد و ايــن ذكــر را  �زهــرا فاطمــه
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 محـل تـصديق و      � اسـت، يعنـي قلـب فاطمـه        مطرح» اَلْحمدالله«تسبيحات  
 برسد به مقام حمد حضرت االله      خواهد ميخداست و هر كس     » حمد«اظهار  

و در  .  مرتبـه بگويـد    ٣٣ و آن ذكر را      مدد بگيرد  �زهرا  بايد از روح فاطمه   
 است، يعني جايگاه نزول و پذيرش تـسبيح   مطرح» االله  سبحان«تسبيحات،آن  

فهمـد و     است كه هم تسبيح خـدا را مـي         �و تنزيه حضرت االله قلب فاطمه     
 مرتبه تكرار آن ذكـر  ٣٣با  ، وها كمك كند نسانبه ا تواند بفهماند و هم مي 

  . موفق به تحقق تسبيح در جان خود شوندشريف،
آوردن ايــن اذكــار بــراي   قــضية در : پــس اگــر ملاحظــه بفرماييــد   

رمز و رازي نهفته است كه اهلش نبايد از آن غافـل شـوند و                �زهرا  فاطمه
  . لازم را نبرند در فهم اسرار آن اذكار بهرة �زهرا از آينه مقدس فاطمه

  ����زهرا ظرفيت حقيقت وجودي فاطمه
تـوانيم بفهمـيم چـرا        مـي كـه عـرض شـد       آيا با توجه به اين نكات       حال  

فَمن عـرف فاطمـةَ حـق معرِفَتهـا، فَقَـد اَدرك         «: فرماينـد    مي �صادق    امام
د بـر مـا     خواهن   مي �و چه رازي را از طريق معرفت به فاطمه         ١٨؛»الْقَدر  لَيلَةَ

آيــد كــه بايــد بــا توجــه خــاص بــه   بگــشايند؟ و آيــا از ايــن ســخن برنمــي
 نگريست و تمام حركـات و گفتـار آن حـضرت را بـا دقـت                 �زهرا  فاطمه

كه خداونـد    القدري  ليلة آن رسيد؟   القدر  ليلةخاصي ارزيابي كرد تا بتوان به       
 تو چه ؛»الْقَدر لَةُو ما اَدريك ما لَي   «: فرمايد  مي �به پيامبرش در رابطه با آن     

بلندمرتبـه اسـت كـه بـه        مقـامش   قدر    يعني آن . القدر  ليلةتواني دريابي از      مي
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شما حـساب كنيـد چقـدر    حالا . توان به حقيقت آن دست يافت     راحتي نمي 
 را مطرح نماييم تا بلكـه از طريـق   �فاطمهحضرت بايد بحث كنيم و ابعاد     

 وسعت بيكرانة هزارماه را      به درك شب قدر نايل شويم و       �معرفت فاطمه 
همـة قـرآن را در خـود ديـد و        �كـه علـي     در يك شب ببينـيم، همچنـان      

يعني يـك انـسان وسـعتي بـه     .  فاتحه هستم سورةااللهِ من نقطه باء بسم   : فرمود
وسعتي بـه وسـعت شـب قـدر دارد           �حالا فاطمه . وسعت قرآن يافته است   

. »فـي كُـلِّ اَمـر     « است   كه از هزارماه بهتر است و محل نزول ملائكه و روح          
 »انا اَنزلْنـاه في لَيلَـة الْقَـدر   «  در روايتي ديگر در تأويل آيه        �صادق  امام
، فَمن عرف فاطمةَ حق معرِفَتها،   »اَاللهُ«، والْقَدر   »فاطمةُ«اَللَّيلَةُ  «: فرماينـد   مي

 ١٩»مّيت فاطمة، لاَنَّ الْخلْق فُطموا عن معرِفَتها      و انما س  . فَقَد اَدرك لَيلَةَ الْقَدر   
است و تأويـل   �فاطمه »انا اَنزلْناه في لَيلَة الْقَدر  «در آيه   » ليله« تأويل   يعني

 را حقيقتاً شناخت، شب قـدر را        �لذا هركس فاطمه  . االله تعالي است  » قدر«
ايـن نـام آن اسـت كـه      بـه  �گـذاري فاطمـه   درك نموده است و علت نام  

  .اند مخلوقات از معرفت او باز گرفته شده
آري؛ حقيقت قرآن به صـورت دفعـي در شـب قـدر بـر قلـب مبـارك                   

همان شب است كـه قـرآن در دل آن           � نازل شده و حالا فاطمه     �پيامبر
. ظاهر شده و ظرف وجودي او وسعت پذيرش همه قـرآن را در خـود دارد         

كه قرآن در آن نازل شده،      » ليله«: فرمايند  مي �صادق  و اين است كه امام    
تفـسير نمودنـد، شـايد بـه      » االله«را بـه    » قدر«كه امام     و اين . همان فاطمه است  

عمـده  . اعتبار جامعيت آن بانوي بزرگ در تجليات جامع اسماء الهي باشـد           
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زهـراي   آن است كه از طريق اين روايات متوجه ظرفيت وجودي حـضرت         
  .هماهنگي قلبي با آن حضرت نماييم شويم و سعي در �بتول 

  ���� با فاطمه ����راز دوستي پيامبر
بينـد و از آن بـه مـا            چه مـي   �در آينه جان فاطمه    �خداراستي پيامبر 

خواهد از مدينه خارج شـود آخـرين كـسي را           دهد كه هر وقت مي      خبر مي 
گـردد،   است و هر وقـت بـه مدينـه برمـي     �زهرا كند فاطمه   كه ملاقات مي  

آيـا بايـد چـشم      . اسـت  �زهـرا   فرمايـد، فاطمـه     كه ملاقات مي  اولين كسي   
دوستداران اين خاندان از راز و رمز اين نوع ارتباط بسته باشد، آيا با توجـه                

شـود بـا ايـن ذوات قدسـي           اكنـون نمـي     به معرفت به مقام اين خـانواده هـم        
  !ها گرفت؟ ارتباط پيدا كرد و بهره

بود و مادرش چـون   �دااويس قرني سخت مشتاق ملاقات با رسول خ  
رسـيد ديگـر از او    �دانست اگر اويس به محبوبش، يعنـي پيـامبر خـدا          مي

دارد، لذا با فرزنـدش شـرط كـرد بـيش از يـك روز در مدينـه              چشم برنمي 
اين شرط از يمن به سـوي مدينـه حركـت كـرد و              پذيرش  نماند و اويس با     

وفـق بـه ديـدار      در مدينه نبودند، و م     �خدا  ، رسول در مدينه ماند  يك روز   
و چـون   . رش داده بـود برگـشت      و طبق قولي كه به مـاد       ،نشد �خداپيامبر
اني اَشممت رائحـةَ الْجنـةَ مـن    «: وارد مدينه شدند، فرمودنـد    �خداپيامبر

عـرض  . كنم  يعني من بوي بهشت را از طرف يمن استشمام مي          ؛»قبلِ الْيمن 
رفتنـد ولـي وجودشـان     آمدنـد و مـي      ميها به مدينه      بنده اين است كه خيلي    

قرنـي در     از آثـار جنـاب اويـس       �خـدا برمظهر ظهور بهشت نبود ولي پيام     
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ــشت   ــوي به ــه ب ــيمدين ــاص پيامبر   م ــه خ ــالا توج ــنود و ح ــداش ــه  �خ ب
: فرماينـد  مـي  � به طوري كه پيامبر   ، را در همين راستا بدانيد     �زهرا  فاطمه

ق فاطمــه بــه دســت خــواهم بــوي بهــشت را بــشنوم از طريــ هــر وقــت مــي«
با  �زهرا  از طريق فاطمه   �خداكه پيامبر    در واقع علاوه بر اين     ٢٠»آورم  مي

كـه چگونـه   عمل آن حضرت تذكري است براي مـا،      بهشت ارتباط دارند،    
  .  بنگريم و چگونه از او استفاده نماييم�زهرا بر فاطمه
ف شـوند، حي ـ  بهشت منتقـل مـي  از او به     �اي كه پيامبر    از فاطمه ما  آيا  
كه مقام متعـالي او را درك كنـيم و    به سادگي بگذريم و به جاي اين نيست  

كـه اگـر آن       خود را بـالا ببـريم، آن حـضرت را پـايين بيـاوريم؟ در حـالي                
زهرا نيست و ديگر به آن مقام قدسـي           حضرت را پايين بياوريم ديگر فاطمه     

 يعنـي   - بيننـد  هـاي بـالا را مـي        هايي كه مقام    آن. ايم  متعالي توسل پيدا نكرده   

 از بـالا بـودن مقـام آن حـضرت خبـر دادنـد و مـسلّم بـراي            -�پيامبر و ائمه  
ي قـدمي بـالاتر      بايد كمي همـت كـرد و از حالـت عـاد            ،ارتباط با آن مقام   

بيننـد كـه      را بـزرگ مـي     �زهرا  قدر فاطمه   آن �خود پيامبرخدا . گذاشت
طـوري   د، بـه ي دخترشان بنـشين شوند گردي از دنيا بر چهرة قدس     راضي نمي 

رفتنـد و    �زهـرا   از سفري برگشتند و سوي خانة فاطمـه        � پيامبر كه وقتي 
 .گـشته و برگـشتند   رو شدند كمي گرفته  دار بر در خانه روبه نقشاي    با پرده 

 � و خـدمت پيـامبر   نـد دپـرده را جمـع كر     رسـيد،    �زهـرا    خبر به فاطمـه   
: د فرمودنـد  همـين كـه كـار او را ملاحظـه كردن ـ           � و پيامبرخدا  ند،دفرستا  

محمـد    خواستم، پدرش فدايش باد، دنيا از محمـد و آل           هماني كرد كه مي   «

                                                 
 .٥ ص،٤٣ ج،»الانواربحار «- ٢٠
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در نـشان دادن حـق و حقيقـت          �زهـرا   قدر آينه فاطمـه      آري آن  ٢١؛»نيست
 - يـــزهاي مبـاح    چي ـنـد حتــي  ر نيست ــحاض �خدا پيامبر لؤ است كه  پرتلأ

نيـا بـراي خانـداني    د. ن آينه پر رمز و راز را كدر نمايد  اي -همچون پردة گلدار  
 خــود .توانـد مطلــوب باشـد   پروردگارنـد نمــي كـه واســطه فـيض حــضرت   

اگر دنيا به مقدار بال مگسي ارزش داشت، هيچ كافري          «: فرمودند �پيامبر
پس از   �اخد و پيامبر  ٢٢»شد  به مقدار يك جرعة آب از آن برخوردار نمي        

 �اطمـه  را ديدند، برخاسـتند و بـه سـوي خانـه ف            �آن كه برخورد فاطمه    
  .حركت كردند

  ����راه محبت به فاطمه
چـه   �غرضم از اين نكته اين است كه ملاحظه كنيـد كـه پيـامبر خـدا          

ه پيــامي بــراي مــا دارنــد و در ايــن برخــورد چــ �زهــرا نگــاهي بــه فاطمــه
 �كـار گيـريم تـا از اشـارات پيـامبر و ائمـه       اند و توجه خـود را بـه     گذاشته

نسبت مئن باشيد اگر نظر خودمان را       بشويم و مط   �زهرا  متوجه مقام فاطمه  
 نـابي كـه نـسبت بـه         آن محبـت  شـاءاالله     به آن حضرت درسـت كـرديم، إن       

محبـت  . شـود   دنبال آن بوديم، در قلبمان ظـاهر مـي         �زهرا   فاطمه  حضرت
 شـد، محبـت     پيدا كردن دست شما نيست، درسـت نگـاه كـردن كـه واقـع              

توانيد اراده كنيـد تـا بـه     ميكه شما در ابتدا ن  گونه    انهم. آيد  خود مي   خودبه
                                                 

 .٣٠ ص،٤٣ ج،»الانواربحار «- ٢١

يده، لَو اَنَّ الدنيا كانت تعدلُ عنـدااللهِ        والَّذي نفْس محمد بِ   ! يا اباذَر « ):ص(االله  قال رسول  - ٢٢
 ،٢ ج ،مجموعـه ورام  ،  الخـواطر   تنبيـه ( »جناح بعوضة اَو ذُبابٍ، ما سقي الْكافر منها شربةً مـن مـاءٍ            

 ).٥٦ص
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         العـالمين را درسـت    خدا محبت بورزيد، بلكه بايد سعي كـرد حـضرت رب
محبـت بـه   به لطـف الهـي،   شناخت و محبت دنيا را از قلب بيرون كرد، بعد     

بـه   �وقتـي معنـي محبـت پيـامبر       . آيـد   خود مـي    خودبه حضرت پروردگار 
كـه در سـلامت      قلـب پيـامبري      ريـد داهـم    عنايـت    روشن شد، و   � فاطمه

ورزد،   محبت مي  �محض است و از هرگونه شركي خالي است، به فاطمه         
است و هر قلبـي بـه        �پس جهت هر قلب سالمي به سوي محبت به فاطمه         

اي كه از محبت دنيا فاصله بگيرد و به سوي خدا سير كند، به محبـت                  اندازه
ــه ــي  �فاطم ــل م ــرف،  نائ ــردد و از آن ط ــت    گ ــع محب ــه واق ــركس ب  ه

خـدا و دوري از شـرك   ور سازد، به محبـت   در خود شعله  را   �هراز  فاطمه
 خـود را    �كه با معرفت به مقام حضرت زهـرا         شود، به شرط آن     مفتخر مي 

ــور فاطمــه   ــد �زهــرا آمــاده كــرده باشــد كــه ن ــبش بتاب ــر قل ــور .ب  اگــر ن
افتاد، آن قلب وارد مقام عبوديت حضرت پروردگار          بر قلبي  �زهرا  فاطمه

ظهـور بنـدگي اسـت و او پيـشتاز بنـدگان             �م فاطمـه  شـود، چـون مقـا       مي
در  � اوليـاء خـدا اسـت و فاطمـه         از آن طرف؛ بهـشت مقـصد      خداست و   

 و چون كسي به سروسـامان    ٢٣مقصد پيشتاز همة بندگان است    آن  رسيدن به   
ــي ــود     م ــي خ ــصد حقيق ــه مق ــه ب ــد ك ــه   رس ــس فاطم ــد، پ ــرا برس  �زه

  :گفت. ها است ترين انسان باسروسامان
ــه ــي هرك ــا ب ــود درراهس ــشق مان ش   در ديــار دوســت ســامانش دهنــد     ع

                                                 
 ،كنزالعمـال .(شود، فاطمه اسـت     اولين كسي كه وارد بهشت مي     :  فرمود )ص(خدا  رسول - ٢٣

 .)٢١٩، ص٦ج
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   را نديدند����فاطمه
ــرا  ــاماني زه ــستردگي سروس ــذا   �گ ــست، و ل ــن ني ــه روش ــراي هم  ب

هاي ظاهري آن حـضرت را در         بينند، پريشاني   سروسامان مي    را بي  �فاطمه
را  �يابنـد و لـذا نـه در دنيـا فاطمـه             درون بندگيِ حضرت پروردگار نمـي     

در قيامـت    دانيد  حتماً مي . توانند ببينند  در قيامت او را مي    درست ديدند و نه     
تواننـد درك كننـد، چـون قيامـت           چيـز از قيامـت را نمـي         اي كـه هـيچ      عده

شـود و كـسي كـه در          شرايطي است كه آيات الهي به طور كامل ظاهر مـي          
     هـايش، دنيـا و امـور دنيـا بـوده و چـشم                ديدن دنيا تمام افق جانش و هدف

وجود نياورده اسـت، در آن عـالم چـشمي نـدارد كـه                خود به خدابين براي   
ديـد و چـشمِ ديـدن         اين انسان در دنيا مـي      يات الهي را ببيند، چراكه آنچه     آ

، در قيامت نيست و آنچه هم كه در قيامت است و بـا              كرد  مي را تقويت     آن
رد تـا  نـدا آن چـشم را   ايـن فـرد اصـلاً    ،ها را ديـد  شود آن  چشم خدابين مي  

و من اَعرض عن ذكْـري      «: فرمايد  قرآن مي خداوند در   ه  در همين بار  . ببيند
      موي هرشحن كا ونةً ضعيشم نَّ لَهمي   فَااَع ةيمكـسي كـه از يـاد        يعنـي    ٢٤؛»الْق

من روي برگرداند زندگي سختي خواهد داشت و در قيامت كـور محـشور      
 لم حـشرتني اَعمـي و قَـد كُنـت           قالَ رب «در ادامه آيه هست كه      . شود  مي

چـرا مـرا كـور محـشور كـردي، در       ! اي پروردگـار مـن    : گويد   مي ؛»بصيراً
قضيه چنين بود كه آيات ما بـراي تـو          : فرمايد  مي. حالي كه در دنيا بينا بودم     

 ر خود ايجـاد ننمـودي،  ها را فراموش كردي و چشم خدابين د    آمد و تو آن   

                                                 
 .١٢٤ آيه،سوره طه - ٢٤
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 دلش را باز نكند و خـدابين نـشود در قيامـت كـور               اگر كسي در دنيا چشم    
شود و چشمي ندارد كه در آنجا بتواند آن عـالم را كـه سراسـر                  محشور مي 

  . حقيقت است ببيند
انـد كـه دسـتور     بين با خـود نيـاورده      معلوم است اهل محشر چشم فاطمه     

 چـون در  ٢٥.بـين نيـستيد   برگردانيـد، شـما فاطمـه   شود چشم خود را    داده مي 
 وجودي افـراد اسـت و دسـتورات آنجـا           براساس درجة  هر دستوري    قيامت

دهـد    اي دسـتور مـي      تكويني است، مثلاً وقتـي خداونـد در قيامـت بـه عـده             
 هـيچ  -زننـد   نهيبـي كـه بـه سـگ مـي     -! چخ«يعني   ٢٦»اخسِئُوا فيها و لاتكَلِّموا   «

. انـد   چون بـه واقـع سـگ      ! چخ: گويد  ها مي   ، حال چرا به اين    »سخن نگوييد 
 واقعيـت هركـسي اسـت و    ي ندارد بلكه قصة   اعتبار يعني آنجا كلمات جنبة   

دهنــد كــه روي خــود را  حـالا در مــورد دســتوري كـه بــه اهــل محــشر مـي   
ازهـا و رمزهـايي را   خواهد عبـور كنـد، ر      مي �زهرا  برگردانيد چون فاطمه  

 خـود را بـه   ، اگر كسي در دنيا با رياضت در بنـدگي خـدا  .كنند گوشزد مي 
 حــضرت بــودن» مظهــر عبوديــت«نده باشــد از ديــدن گي نكــشاعــالم بنــد

مگر ما در روايت از   . محروم است و از خيلي چيزها محروم است        �فاطمه
بـين    پـس اگـر كـسي فاطمـه    ٢٧؟�يعني فاطمـه  » خيرالعمل«م  يمعصوم ندار 

                                                 
 اهـل محـشر؛   يا: کنـد  ي از پشت پرده نـدا م ـ     يروز قيامت مناد  :  فرمود )ص(خدا  رسول - ٢٥

يـا معـشرالخلايق غُـضوا    «. بپوشـانيد تـا عبـور کنـد    » ص«چشمان خود را از فاطمـه دخـت محمـد        
کُم حتفاطمةَياَبصار جوزبه نقل از عيون( ٢٢٠ ص ،٤٣ ج ، بحارالانوار» ت(. 

 .١٠٨ آيه ،سوره مؤمنون - ٢٦

 خيرالعمـلِ بِـر فاطمـة و ولـدها        : ، فقال »حي علي خيرِالْعمل  « عن معني    )ع(الصادق  سئلَ - ٢٧
 .)٤٤، ص ٤٣ ج،بحارالانوار(
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كنــد، مگــر  كنــد، چــون عبوديــت را گــم مــي نــشد، خيرالعمــل را گــم مــي
خلاصـه چنـين نگـاهي بـه ذات مقـدس           خيرالعمل غير از عبوديـت اسـت؟        

در روايات ما به خوبي مطرح است، مـا بايـد مواظـب باشـيم                �زهرا  فاطمه
  كرد  قدر را درك خواهيم    ؛ نه ليلة  سطح آن روايات را پايين نياوريم وگرنه      

  .كه از هزار ماه بهتر است و نه ديگر آيات الهي را

  ها اثر گذاشت  بر حادثه����فاطمه
رسـت ببينـيم و مطالـب را سـطحي و      وضوع را د  عمده آن است كه ما م     

يك وجه ديگر هم دارد كه بنده در        �زهرا  نظر به مقام فاطمه   . ي نكنيم حس
كنم و اصل بحـث در جـاي ديگـر مطـرح         اين بحث فقط باب آن را باز مي       

  . شده است به اين جمله بنده عنايت بفرماييد
هاي روزگار  ثهكه منفعل حاد ها اثر گذاشت، نه اين حادثهبر  � فاطمه«

  » خود شد
كه نبايـد   جو عمومي به طرفي رفت       �االله  درست پس از رحلت رسول    

تنـه در مقابـل انحـراف ايـستاد و در شـرايطي كـه          يك �رفت و فاطمه    مي
قّانيـت حاكميـت خـود بـر جامعـه          توانست مردم را متوجـه ح       نمي �علي

خن در آن شرايط س ـ    �به صحنه آمد، چراكه اگر علي      �فاطمه ٢٨.بكند
 �كردنـد كـه حـب رياسـت دارد و اگـر فاطمـه               گفت، او را متّهم مـي       مي

                                                 
فَـانْ اَقُـلْ يقُولُـوا      «: فرماينـد   البلاغـه مـي      نهـج  ٥ در اين رابطه در خطبه       )ع(اميرالمؤمنين - ٢٨

يعنـي؛ اگـر از حـق خـود دفـاع كـنم،             . »الْمـوت   ملْك و انْ اَسكُت يقُولُـوا جـزع مـن         الْ  حرص علَي 
 .ترسد ترسو است و از مرگ مي: گويند بر ملك حريص است، و اگر ساكت باشم، مي: گويند مي
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پوشيد و بـراي هميـشه حـق در تـاريخ             كرد، باطل لباس حق مي      سكوت مي 
ا تشخيص داد و     به خوبي وظيفه خود ر     �در اين شرايط فاطمه   . شد  گم مي 

همـه فتنـه     آن را عملي نمود و يك زن يك تنه جلو آن  در حد اعلاي كلمه   
مسئله آن است كـه عمومـاً زنـان نـسبت بـه فـضاي عمـومي              عظمت. دايستا

به جهت آن كه ملاك حـق و باطـل           �جامعه منفعل مي شوند ولي فاطمه     
نه تنها منفعل نشد و نـه تنهـا   . ريان هاي اجتماعي را در دست داشت     بودن ج 

فرياد رسايي كه به گوش همـه تـاريخ رسـيد و    . سكوت نكرد، كه فرياد زد    
انـساني كـه هـدف زنـدگي را      ٢٩.صدا كارهايي در پـيش دارد    هنوز هم آن    

هــا جــاكن  شناســد و معنــي خــود را درســت فهميــده اســت، از حادثــه  مــي
رونـد، او راه خـود      شود، به طوري كه وقتي همة جامعه يك طرف مـي            نمي

ــي  ــه م ــه  را ادام ــضرت فاطم ــد و ح ــد   �ده ــة توحي ــد خان ــشان داد فرزن  ن
شـما هـم اگـر خواسـتيد      . علم كرد چگونه در روزگار خود قد       �محمدي

عمل او ارزيابي كنيـد     با  و   �زهرا   فاطمه  منطق فاطمي بمانيد بايد خود را با     
اي را از طريق دين و دينداري در زمانه خـود ارزيـابي نماييـد و         و هر حادثه  

گيري را عملي سازيد و       جايگاه آن را بشناسيد و نسبت به آن بهترين موضع         
خـواهي نـشوي رسـوا، همرنـگ     «: شـود  تـه مـي  كـه گف  جملـه   سخت از اين 
اسـوه و الگـوي     : فرماينـد    مي �اگر امام زمان  . فاصله بگيريد » جماعت شو 

همرنـگ   �البيـت   بينيد اهـل     و اگر مي   ٣٠.من فاطمه دختر رسول خدا است     

                                                 
 .رجوع فرماييد» )س(ريشه غم فاطمه« و » ) س(بصيرت فاطمه«هاي  به بحث - ٢٩

ــار «- ٣٠ ــي  ١٨٠ ص،٥٣ج، »الانواربح ــد م ــور كنن ــون ظه ــضرت چ ــد ؛ ح ــة «:فرماين نبفي ا و
؛ يعني الگوي مورد پذيرش مـن دختـر رسـول خـدا اسـت، پـس معلـوم                »ِااللهِ لي اُسوةٌ حسنةٌ     رسول
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اي بـود   ها همه و همه به جهت جبهه  تابع خلفاي جور نشدند، اين    جماعت و 
 عمـده آن  ٣١. رحلت رسول خدا گشود آن جبهه را پس از    �زهرا  كه فاطمه 

 او بنگريـد  القـدري  ليلةاست كه تمام حركات آن حضرت را در آينة مقـام          
  . را نگريسته باشيد�شاءاالله فاطمه تا إن

شـاءاالله    حضرت مانده است كه إن    القدري  ليلةهنوز ابعادي از بحث مقام      
  .دنبال خواهيم كرد»  رازي پيدا و ناپيدا�زهرا حضرت«در بحث 

  تبعيت از فاطمه و پدر فاطمه و شوهر فاطمهراه دايا ما را در خ
  ! راهنمايي بفرما�و فرزندان فاطمه

  »والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                                                              
 )س(مبتني بر سـيره فـاطمي اسـت و حـضرت فاطمـه            ) ع(شود نظامنامه حكومت جهانيِ مهدي      مي

 شاءاالله إن. رساند آن را به نتيجه نهايي مي) ع(اي در تاريخ گشود كه حضرت مهدي جبهه

كه شرح خطبه آن حـضرت در مـسجد        » )س(بصيرت فاطمه «اصل موضوع را در بحث       - ٣١
 .مدينه است دنبال بفرماييد
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  بسم االله الرحمن الرحيم

   يخلُقَك﴾﴿اَلسلام علَيك يا ممتحنةُ امتحنك الَّذي خلَقَك قَبلَ اَنْ
  ١﴿فَوجدك لما امتحنك صابِرةً﴾

سلام بر تو اي فاطمه كه خداوند قبل از خلقتت، تو را امتحان كرد و تو              
  .را نسبت به وظايف سختي كه بايد بر دوش بگيري صابر و توانمند يافت

 ليلةالقـدري مقـام   « بحـث    ادامـة  كـنم،   عـرض مـي   تان  مطلبي کـه خـدمت    
است که شـناخت حـضرت        تأکيد شده     در روايات  .است» �زهرا حضرت

در شـرايط عـادي     شـود      بسيار مشکل است، بلكه اصـلاً نمـي        �زهرا  فاطمه
 بحـث در شـناخت      فهمـيم كـه     مـي از همـين جـا       ٢.مقام حضرت را شناخت   

 غيبـي  حقايقِچون  بحث در شناخت يك مقام غيبي است،  �زهرا  حضرت
ها ارتبـاط    توان با آن  راحتي ب    كه به   مادي، محسوس هستند   هاي  نه مثل پديده  

و هـر   كه هـيچ واقعيتـي نداشـته    ندستهاي خرافي ه پيدا كرد و نه مثل عقيده    
  . نايل نشويميچيز ها وقت بگذاريم به  چه هم براي شناخت آن

                                                 
 .، زيارت روز يكشنبه»الجنان مفاتيح «- ١

االله، فَمـن   » الْقَـدر «لّيلَـة فاطمـة و      انا اَنزلْناه في لَيلَة القدر، ال     : ؛ انه قال  )ع(عبداالله  قال ابي  - ٢
      تيّـمما سنا الْقَدر، و لَةلَي ركاَد ها فَقَدرِفَتعم قةَ حمفاط فرـةَ «عمفاط«     ـنـوا عمفُط لْـقـاَنَّ الْخل ،

 .)٦٥ ص ٤٣ج الانوار، بحار( معرِفَتها
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  اي به عالم غيب ، دريچه����فاطمه
شـوم، دختـرم      هر وقت مـشتاق بـوي بهـشت مـي         «: فرمايند   مي �پيامبر

بينيد؛ از طريق     كنيد مي   وقتي شما در اين سخن تدبر مي       ٣.»بويم  فاطمه را مي  
 .سوي عالم غيب براي قلب خود بازکرد        اي به   دريچهتوان     مي �زهرا  فاطمه

به نظرم اگر موضوع را سرسري و ساده نگيـريم و بـا تأمـل مـسئله را دنبـال                
هاي ارتباط بـا عـالم غيـب و حقيقـت، وجـود               كنيم و بدانيم كه يكي از راه      

االله بـه حقـايق و بركـاتي عظـيم      شاء  است، إن  �زهرا   حضرت فاطمه  مقدس
كمـك    در اين بحث تلاش بنـده همـين اسـت کـه بـه             . دست خواهيم يافت  

؛ پيـدا   �زهـرا    سـوي فاطمـه     راهي به  � و ائمه معصومين   �روايات پيامبر 
 ٤»فاطمةُ حوراءٌ انْـسيةٌ «: فرمايند مي �االله چرا که وقتي حضرت رسول . کنيم

شـود    مـي  رسيم كه   اي است بشرگونه، به اين نتيجه مي         فرشته �يعني فاطمه 
برد، حالا بايد ببينـيم        به اسراري از عالَم فرشتگان پي      �زهرا  از طريق فاطمه  

بـالاخره  . توانيم اين راه پر بركت را بيـابيم و در آن سـير نمـاييم                چگونه مي 
ا بدون هيچ حجاب    بايد ابتدا راه را يافت، سپس تلاش كرد تا جهت جان م           

  . و مانعي به سوي آن حضرت سير كند و غير از اين هم راهي نيست
 ايـن حـديث را مـورد تـدبر          �زهـرا    حضرت القدريليلةدر بحث مقام    

مـن عـرف فاطمـةَ حـق        «: فرماينـد    مـي  �صـادق   قرار داديم كه حضرت   

                                                 
نسِيةٌ، فَكُلَّما اشتقْت الي رائحةُ الجَنة، شـممت رائحـةَ          فاطمةُ حوراءٌ ا  «): ص(االله  قال رسول  - ٣

 .)٤ ص،٤٣جالانوار، بحار( »ابنتي فاطمةَ

 .٤ ص٤٣ج، »الانواربحار «- ٤
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طور كـه هـست       مه را آن   يعني؛ هركس فاط   ٥»معرِفَتها، فَقَدأدرک لَيلَةَ القَدرِ   
فرمايند يـك شـناخت       كند؛ در واقع مي     بشناسد، حقّاً شب قدر را درك مي      

 در ميان اسـت، هـرکس توانـست بـه آن شـكل              �زهرا  خاصي براي فاطمه  
 ليلةالقـدري . است کرده   را درک ليلةالقدر را بشناسد،    �زهرا  خاص فاطمه 

 تـو چـه خـواهي       ؛»الْقَدر  يلَةُو ما اَدراك ما لَ    «: که خداوند به پيامبرش فرمود    
 مشکل است كه هيچ امـام و        القدرليلةچنان درك     آن! ؟القدرليلةشناخت از   

 بـا  القـدر ليلة همين است، حالا ايـن   ليلةالقدرراحتي بگويد      به  پيامبري نيامده 
و از آن طـرف     ! شـود    مـي    درک �زهـرا    همه عظمت با شناخت فاطمه      اين

دانيد؛ قلبش محل ورود      طور که مي    ند، همان ک   را درک  ليلةالقدراگر کسي   
تنـزلُ المَلائکَـةُ و   «فرمايـد در شـب قـدر      شود، چون مـي     روح و ملائکه مي   

وحو اگر کسي قلبش محل نزول ملائکه و روح شد، همة اسرار عـالم              . »الر
 يعنـي؛ ملائكـه و روح كـه حامـل     »في کُلِّ أمـر  «: فهمد؛ چون فرمـود     را مي 

شـوند و همـه امـورِ حقـايق را بـه       در همة امور بر او نازل مـي اند    اسرار غيب 
ــي  ــسان م ــب ان ــانند قل ــايش   . رس ــت در فرم ــست، دق ــاده ني ــسئله س ــاً م واقع

شـود     در عـين مـشكل بـودن، مـي         دهد كـه    نشان مي  �صادق  امام  حضرت
شـب قـدر را      کرد و از طريق شناخت آن حضرت،        را درک    �زهرا  فاطمه

کند همة اسرار عالم در قلـبش     سي درک   درک نمود، و اگر شب قدر را ک       
   .شود گر مي جلوه

                                                 
 .٦٥ ص،٤٣ج، »الانواربحار «- ٥
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طـور شـعار بـدهيم و بـه ايـن         جـا بنـشينيم همـين       خـواهيم در ايـن      ما نمي 
مـان راهـي پيـدا کنـيم کـه           م براي زنـدگي   يا  ها خوش باشيم، ما آمده      حرف

. دسـت بيـاوريم     هاي عادي بـه     االله چيزهايي بالاتر از اين حرف       شاء  بتوانيم إن 
 �زهـرا   توسل بـه فاطمـه    اما  .  است �فاطمه   توسل به حضرت   همان راهش

. به معناي حقيقي آن همراه با معرفـت بـه مقـام آن حـضرت، ممكـن اسـت             
 جهـت قلـب را بـه سـوي آن ذوات     �چون در توسـل بـه ائمـة معـصومين        

مند شويم، حالا شما   ها بهره   اندازيم كه از انوار پربركت آن       مقدس غيبي مي  
سوي چه     به آن مقام نداشته باشيم جهت قلب را به         حساب كنيد اگر معرفتي   

  كسي بيندازيم؟

  ها اتّحاد اسم اولياء با ذات آن
فرمايد اگر آن مقام درك       جا بحث روي مقامي است كه مي        پس تا اين  

شود، شب قدر درك شده و انسان در آن شرايط ظرفيتي برابر هزارماه پيدا              
. شـبه برسـد    به انسان برسـد، يـك      كند تا بركاتي كه هزارماه نياز است تا         مي

االله بـا جمـع ايـن     شـاء   بنگريد تا إن�زهرا حالا از زاويه ديگر به مقام فاطمه      
إنمـا  «: فرماينـد   روايـت مـي   ادامة  . دست آيد   آرام معرفت لازم به     زوايا آرام 

 زيرا  شد ناميده   فاطمه او    يعني »سميت فاطمةُ، لأنَّ الْخلق فُطموا عن معرِفَتها      
در روايـت داريـم کـه خـدا     . انـد  خلق را از معرفت و شناسايي او باز گرفتـه      

عنايت داشـته باشـيد    ٦. گذاشت�زهرا را فاطمهايشان وسيلة جبرئيل اسم      به
كنيم، اما اسم اولياء      مان تعيين مي    كه ما اسامي فرزندانمان را بر اساس سليقه       

                                                 
 .٤ ص ،٤٣ج ، »الانواربحار «- ٦



٨٩ ...............................................................فاطمه؛ رازي پيدا و ناپيدا

بينيـد کـه      ي همين هم شما مي    برا. با ذات اولياء و شخص اولياء منطبق است       
اي   گذاشت، يعني رابطـه    �در روايت داريم خداوند اسم خود را بر علي        

  .ها هست ها و اسم آن بين شخصيت آن

  ����رازبيني، شرط درك حضرت فاطمه

 را درک كنـي و بـه آن شخـصيت     �زهرا  فرمايد اگر فاطمه    روايت مي 
تـواني   كنـي، مـي  اي زميني به خـود گرفتـه، معرفـت پيـدا           آسماني كه جلوه  

درك شب قدر بـسيار     . قدر را درك كني و از بركات آن بهره بگيري           شب
کرد ولي راهي بـراي کـشف    توان درک   راحتي آن را نمي     مشكل است و به   

 اسـت، چراكـه او حقيقتـي اسـت     �شب قدر هست و آن معرفت به فاطمه     
بعـد  . همراه با ظهور زميني، و لذا امكان معرفت به او براي بشر بيـشتر اسـت         

هـا نيـست،       هـم بـه ايـن راحتـي        �فرمايد البتـه کـشف حقيقـت فاطمـه          مي
اگـر راهـي بـراي شـناخت        !  اي امام عزيز   پس. عبارتي خيلي مشکل است     به

و اگـر راهـي     ! فرماييد؟  نيست، چرا بحث شناخت او را مطرح مي        �فاطمه
شـود    فرمايند که مي    از آن طرف مي   ! قدر سخت است؟    هست، پس چرا اين   

گويند که خيلـي مـشکل        پس برويد بشناسيد، بعد از آن طرف مي       شناخت،  
 را در خودتــان  ايـن راز اسـت، بايـد روحِ رازبينـي    ! هـا  يعنـي اي آدم ! اسـت 

ــا بتوانيــد او را بــشناسيد تقويــت زهراشناســي را  يعنــي اگــر فاطمــه.  کنيــد ت
 کنيـد و شـرط ايـن كـار آن            کنيد، بايد رازشناسي را پيـشه       خواهيد پيشه     مي

چــون مــردم معمــولي را از شــناختن او .  كــه قــدمي جلــوتر بگذاريــداســت
  :توانند به قعر اقيانوس راه يابند اند، چرا كه فقط نهنگان مي بازداشته

  نهنگ، آن به كه در دريا سـتيزد        زآبِ خُــرد، مــاهيِ خُــرد خيــزد
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هـاي    شـما بعـضي از ايـن فـيلم      .ميزن  مثالي مي شدن موضوع     براي روشن 
اي بـا هـم آشـنا     ايد كه مثلاً يك دختر و پـسر در يـك حادثـه          ساده را ديده  

وقـت   ايـن پديـده هـيچ   . شود مي کنند، و فيلم تمام  مي  شوند، بعد ازدواج   مي
داشـته   كـه بـاطني را دربـر    رازي ندارد، يك حادثة سطحي است، بدون اين      

 زيـاد    هم طرفدار  فهمند، در بين مردم عامي      را مي   ها هم آن    باشد، همة انسان  
 يک چيـزي بگويـد كـه از حـد تـصوير و              بخواهداما اگر کارگردان    . اردد

ر را بـه زبـان تـصوي      حركات بازيگران بالاتر باشد، و بنا هم داشته باشـد آن            
شـود و لـذا از حركـات و     جاسـت كـه كـار خيلـي سـخت مـي            بگويد، ايـن  

هـايي كـه حامـل پيـام خـاص            كنـد، از رنـگ      هاي سمبليك استفاده مي     پيام
هـا را   جاست كه مردم عامي كه زبـان آن پيـام   نمايد و اين اده مي هستند استف 

حرف كـارگردان را در ايـن   طور كه بايد و شايد       توانند آن   شناسند نمي   نمي
زنـيم؛   مثـال ديگـري مـي   . كه قدمي جلوتر بياينـد     فيلم درك كنند، مگر اين    

د كـه بگوين ـ  براي ايـن ساختند،  مساجد قديم گنبد مي  براي  ايد كه     شما ديده 
ايـد كـه گنبـد حالـت        ملاحظـه كـرده   . اين محل بايد به آسـمان خـتم شـود         

... اشـكال مثـل مكعـب و اسـتوانه و           ساير  كره در مقايسه با     اي دارد     کره  نيم
بــه هــم دو مکعــب را  اگــر. رين ســطح را نــسبت بــه حجــم خــود داردكمتــ

شوند، اما دو تا کـره را کـه بـه هـم           مي    بچسبانيم سطوح زيادي به هم وصل       
خواهـد   هنر ديني مي. كنند چسبانيم به اندازة يک نقطه با هم تماس پيدا مي  ب

در ( .سـطحي و بـه عـالم معناسـت          گنبد، سنبلِ رفتن از سطح بـه بـي        : بگويد
  ).توانيد دنبال كنيد اين موضوع را مي» هنر مقدس«هاي مربوط به  بحث
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 منظور از طرح اين موضوع، آن است كه اگر چيزي باطن پيـدا كـرد و               
در . گيـرد   داراي راز شد، ديگر در معرض فهم هر انـسان عـادي قـرار نمـي               

مکّـه يعنـي   . روايت هست؛ اولين چيزي که در عالم ماده ظاهرشد، مکّه بود      
قـدر از   سطح آغاز شد، هر چيزي كه مکعب است، يعني عالم ماده با ظهورِ   

 نـشان   گنبدتن  با ساخ اين پيام را    هنر سنتي    .آييد  سطح درآييد از ماده درمي    
 رويدبباشيد، پاي گنبد مکعب است و هر چه بالاتر            کرده  اگر دقّت   . داد  مي

 بعـد از نقطـه هـم هيچـي     ،گـردد  شود تا آخرش يک نقطه مي اي مي   استوانه
.  بـشو  غيرمـاده واست؛ يعني در فضاي اين گنبد قرار بگير و از ماده بيا بالا،         

کني ولي بـه غيـب        مي  دي شروع   با روح ما  «در مسجد   : خواستند بگويند   مي
فهميدنـد و از آن       هاي ظريف رازبـين مـي       روحرا  رمز  اين  . »شوي  مي  وصل  

چـرا  «داننـد     سـازند نمـي     هـا کـه الآن گنبـد مـي          بعـضي . كردنـد   استفاده مـي  
از ابتداي ساختمان    و    است  تقليدي شده در زمان حاضر؛ مسئله     ! »سازند؟  مي

كنند، شايد اين آقاي مهنـدس فكـر          ميبه ساختن   اي شروع     با حالت استوانه  
  . اي بسازند  استوانه،از ابتدااند  توانسته نميكرده معمارهاي گذشته  مي

شيعه . تدبر كرد اين مثال براي اين بود که بدانيم در فهمِ رمز بايد خيلي             
 است، حالا    داشته    تشيع را كه سراسر رمز است، نگه       تا   کشيده  خيلي زحمت   
كافي اسـت مـا چـشمِ       . ايم  تشيع را درست بفهميم ضرر کرده     اگر ما نتوانيم    

ــيم، آن  ــدا كن ــين پي ــي رازب ــت م ــب وق ــيم عج ــت ! بين ــن راز اس ــر دي . سراس
رنا سر في سر و سر مستتر و سر لايفيـده           انَّ اَم « :فرمايند  مي �صادق  امام

 بِسِر عقْنم رس و رلي سع رس و رلّا س٧؛»ا
البيت سـري اسـت    يعني امر ما اهل 

                                                 
 .٧١ ص،٢ج، »الانواربحار« ، ٤٨ ص ،»بصائرالدرجات «- ٧
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 در سر       ي است پنهان شده در سري اسـت كـه نمـي        .، و سرآن  توانـد از     سـر 
 امر ما سري است بر سر و سري است پوشيده شـده بـه       . مگر سر  فايده گيرد 

حالا شما حساب كنيد چقدر لازم است كه با چنين نگـاهي وارد امـور               . سر
  . دين شويم

  ور در منظري ديگررازبيني، حض
شاءاالله به اين نتيجه رسيديم كه به چه معني اسـت كـه        با اين مقدمات إن   

يک راز است، اما نـه رازي کـه از درکـش نااميـد              �زهرا  گوييم فاطمه   مي
بشويم؛ بلکه رازي است که بايد با چشم رازبين بر او نگريست، يعني؛ بايـد               

  .گر سوق دهيمساحت درك خود را از عالم محسوس به عالمي دي
کـه  را دهم، نـوري   به عنوان مثال؛ الآن شما با توجهي كه من به شما مي           

كـه نـور       بـا ايـن    -ديديـد     من را مي  وقتي كه    آيا از    بينيد،  اين اتاق است مي   در  

متوجة آن بوديد؟ مـسلّم نـه، علّـتش آن اسـت كـه نظرتـان بـه         -وجود داشت 
جه به نور نينداخته بوديد     سوي تو  جاي ديگر بود و جهت ادراك خود را به        

شود نور را به همان صـورتي كـه ايـن              حالا هم كه متوجة آن شديد، نمي       و
اندازيـد و آن      راحتي چشم خود را به ميز مـي         بينيد، ببينيد، چون به     ميز را مي  

  .بينيد كنيد ولي نور را با نگاه و ساحت ديگري مي را رؤيت مي
خــصوص   و بــه�عــصومين مثــل ائمــه محقــايق غيبــيخــدا و نگــاه بــه 

بـودن از منظـر حـس مـا، در             كه در عين محجـوب     ،�زهرا  حضرت فاطمه 
كننـد كـه       مـي   نگاه ديگر است، خودشان مـا را متوجـه         جا هستند، يك    همه

عمده آن اسـت كـه متوجـة ابعـاد غيبـي و حقـايق               . ها را بنگريم    چگونه آن 
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ا شـديم، بـا     ه ـ  كه متوجة نحـوة غيبـي وجـود آن          ها بشويم، همين    معنوي آن 
ها را ببينيم    توانيم آن   ك آن ابعاد مي   كم كه ابعادي داريم كه به      ه به اين  توج ،

طور كه وقتي متوجـة وجـود نـور شـدي          شود، همين   مسئله برايمان ظاهر مي   
 آن  - چون چيزي نبود كه بتوان ديد      - كه با چشم حس عملاً آن را نديدي         با اين 

كننـد،    ح كه با خـدا مناجـات مـي         در دعاي صبا   �اميرالمؤمنين. را ديدي 
 يعنـي اي كـسي كـه مـا را از      »يا من دلَّ علي ذاته بِذاته     «: دارنـد   عرضه مي 

يعنـي بـراي ديـدن خـدا،        . كنـد   طريق ذات خودش به خودش راهنمايي مي      
 ما اگر متوجه باشيم     .خود خدا كافي است و خودش نمايانگر خودش است        

هـا   به آن رازبين   هستند، با چشمِ  » سر«خودشان  که امامان ما راز و يا به تعبير         
  . کنيم مي  نگاه

 نـور «: گـويي   با چشم حسي ببيني، مـي      شما اگر الآن بخواهي اين نور را      
 و  بينـي    را به خوبي مي     لباس من  -كني   چون مثل صندلي آن را حس نمي       - »!كو؟

، اگـر هـست  ؟ نيست يا هـست؟  کو، ولي حالا نور بيني به واسطة نور هم مي   
هـست؛  ولـي   کنـي؟ نـه،       شود بـه آن اشـاره     آيا طوري هست كه ب    ! پس کو؟ 

دانم كـه هـست،       دانم کو، فقط مي     نمي: دهي  جواب مي ! پس کو؟ :پرسم  مي
يـابي، ولـي اگـر     نگـري آن را مـي   چون از ساحت ديگـري بـه آن نـور مـي         

تواني  بيني به آن اشاره كني، آن را نمي         خواستي با ساحتي كه اين ميز را مي       
اگـر  كـه   کار کنيم؟ بايـد بـدانيم         پس در مورد برخورد با راز چه      . دهي  ننشا

طـوري کـه ديـوار     اما آيا شما همان . يابيم  کنيم، آن رامي    مان را درست      نگاه
بينيد؟ مسلّم نـه؛ نـور بـا خـودش            بينيد نور اين اتاق را هم مي        اين اتاق را مي   

شـود، تمـام      ه مـي  دشود، در حالي كه بقيه چيزها به كمك نور دي ـ           مي  ديده  
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دهنـد،     كه مثل نور، خودشان خودشان را نشان مـي         ندستطور ه   حقايق همين 
ايـن  «: اگـر شـما از مـن بپرسـي        . ها بينـدازيم    را به آن  ولي به شرطي كه نظر      

دانـم چـه شـکلي        نمـي مـن    »چه شکلي است؟  ست،   که در اين اتاق ه      نوري
، »بـدهي     نـشان  طـوري آن را بـه مـن         نه؛ بايد يـک   «: حالا اگر بگويي  . است
 را هــم مــن »راز « . کــن تــا ببينـي  نگـاه  : تــوانم بگــويم تــوانم؛ امــا مـي  نمـي 
طـور كـه      آن باشـم، همـان    توانم متـذكّر      تو نشان دهم، فقط مي    توانم به     نمي

. اگر نديدي، نديـدي   . اگر ديدي، ديدي  . کن  خودت نگاه . متذكّر نور شدم  
  .شود بخواهي ببيني هم مي. شود بخواهي منکر بشوي، مي

  دهد راز؛ خودش، خودش را نشان مي
 پـدر  خـواهيم؛ اگـر بفهمـيم فاطمـه و          روح رازبـين مـي    براي ديدن راز،    

 راز هستند، خودشان، خودشان را به مـا         �فاطمه   و فرزندان    فاطمه و همسر  
ا خـودش   بيني، اما نور را ب      كه ديوار را شما با نور مي       دهند، مثل اين    مي  نشان

 خـود خـدا نـور خـودش را     ، يعنـي يـابي    مـي   با خودش  شما خدا را  . بيني  مي
 ؛»بِـك عرفْتـك   «:گويي  جهت هم در دعاي ابوحمزه مي        به همين  ،نماياند  مي

يعني با خودت، خودت را شـناختم، و اساسـاً خـدايي کـه بـا چيـز ديگـري             
بـه قـول    . اسـت در مـورد خـدا      شود، خدا نيـست، آن ديگـر فكـر مـا               يافت

  :مولوي
  وانكه در انديشه نايد، آن خداست       ذيراي فناسـت  هر چـه انديـشي، پ ـ     

ها و زمين     دهد، چون نور آسمان     مي   خدا، خودش خودش را به ما نشان      
باشيم، خدا خودش را به مـا   کافي است ما بخواهيم دلِ خدابين داشته   . است
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خـودت  ! ياايعنـي خـد    »اَللّهم عرفْني نفْسک  «: گوييـد   شما مي . دهد  مي  نشان
تـر و حاضـرتر از خـدا نيـست      چون چيزي روشن. بده   را به من نشان    خودت

دهد، ولي براي نگاه به خدا بايد چـشم         نشان   ما   يز بتواند خدا را به    كه آن چ  
  :به گفته مولوي. و هوش ديگري به صحنه بياوريد
  دار  هوش را بگذار و آنگـه هـوش         دار  گوش را بگذار و آنگه گـوش      

بينيد، ببينيد؛ فقـط   طوري که ديوار را مي  همانتوانيد اين نور را شما نمي 
ظـاهر  «: قول فيلسوفان   به. بشويد، خودش پيداييِ خودش را دارد       بايد آماده   

 است يعني خودش به خودش پيداست، بقيه هم به آن           ؛»بِنفْسِه، مظْهِر لغيرِه  
مثـل نـور خورشـيد،      ايـن دنيـا،     موجـود در     ضـعيف    حالا ايـن نـورِ    . پيدايند

 و  زهـرا   ر فاطمـه  انـو اوقـت     آن! دهـد   مـي     خـودش را نـشان     قدر خـودشْ    ينا
 را نشان دهند؟ ائمه درجه نورانيتـشان  ، خودشانتوانند خودشان    نمي �ائمه

نـور موجـود در     تر اسـت يـا        انيقرآن نور ! بيشتر است يا اين نور عالم ماده؟      
 �پيـامبر البيـت     اهـل و   ٨قرآن نور اسـت   : فرمايد  خود قرآن مي  ! عالم ماده؟ 

شناسي   پس ائمه .  نورند  سوره واقعه، قرآن است،    ٧٩ق آيه   كه قلبشان طب  هم  
و قلــب شناســي، يعنــي نورشناســي، و بــراي نورشناســي بايــد روح  و فاطمــه

  : يعني به قول مولوي،باشيد  نورشناسي داشته
  دار  هوش را بگذار و آنگـه هـوش         دار  گوش را بگذار و آنگه گـوش      

! هبل ـ«: گوييـد   بشويد نور در اتاق است، مي        ملتفت وقتي   توجه فرموديد؛ 
کرديم اين  ديديم اما فکرمي    ؛ ما از آن وقت تا حالا نور مي        گويي  راست مي 

. ديديـد   خورد و شما من را مي       ، نور بود که به من مي      »!بينيم  آقا را داريم مي   

                                                 
 .١٥٧ آيه ،سوره اعراف - ٨
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کـرد کـه      جـا بـود، آدم فکرمـي        پس اول نور بود، اما از بس روشـن و همـه           
  ! نيست

  رط تشيعش
تـوانيم قـدم دوم    اگر اين قدم اول را كه عرض كردم با ما نياييد، ما نمي     

را برداريم؛ و قدم دوم اين است که متوجه شويم روحِ رازبيني، شرط تـشيع   
  .است

هـا   شما در زيارت ائمـه كـه در روزهـاي هفتـه بـه تماشـاي عظمـت آن        
  : كنيد شنبه عرض مي نشينيد، مثلاً در روز سه مي

االلهِ اَنا عارِف بِحقِّكُم، مستبصر بِـشأْنِكُم،           لسلام علَيكُم يا اَولاد رسولِ    اَ«
         ـلَواتي صاُم و متكُم، بِأَبي اَنيائلاَووالٍ لكُم، مدائاَعل عادم     مكُم، اَلّلـهلَـيااللهِ ع

     لَهاَو توالَيكَما ت مهروالي آخي اَتنا      مهوند ةليجكُلِّ و نءُ مراَب و يعنـي   ؛»...م 
من متوجة حقّانيـت شـما هـستم، و بـه     ! سلام بر شما اي فرزندان رسول خدا    

شأن و مقام شما آگاهي دارم، و با دشمنان شـما دشـمنم و بـا دوسـتان شـما         
بعـد نظـر    ! سلام و صلوات خدا بر شـما      ! دوستم، پدر و مادرم فداي شما باد      

من بـا تمـام وجـود تمـام ايـن           ! خدايا: كنيد    كنيد به خداوند و عرض مي      مي
 و از هر دلبر و محبـوبي غيـر از ايـن          - از اول تا آخر    -دارم    خانواده را دوست    
گـويي از هـر       منظور من اين جمله آخر است كـه مـي         . ام  خانواده، دل كنده  

ــة« ليجــوبي دل »و ــر محب ــده  و از ه  ــ  كن ــا فاطم ــاط ب ــرا و  هام و راه ارتب زه
هـا بينـدازيم و در ايـن          اين است كه جهت دل را به سـوي آن          �معصومين

اين اصل حرف بنـده بـود      . شود  ها براي ما ظاهر مي      حالت ابعاد رازگونه آن   
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 را بايد ديد و با چنين ديدي سـخنان و           �زهرا  كه چگونه فاطمه    در بارة اين  
هـا كـه    يلـي حركات آن حضرت را مدنظر قرار داد، وگرنـه مـا هـم مثـل خ            

  . واقع آن حضرت را نديدند، او را نخواهيم ديد به

  را نديدند    ����زهرا فاطمه ���� بعد از پيامبر؛مردم

كـه ديـدن ديگـر         سـخت نيـست، همچنـان       دانيد ديدن ابوسفيان    شما مي 
سـخت اسـت،    �علي اميرالمؤمنينديدن ولي . مظاهر دنيايي سخت نيست 

اگـر  . ديـدن، سـخت اسـت    ترا درس ـ �و حقيقتاً تا قيامِ قيامت هـم علـي        
صـدر اسـلام    در   را ديـد،     �علـي  شد بـا همـين عقـل و شـعور عـادي             مي

  .  کنند  ابابکر را انتخابرفتند تا  به سقيفه نميديدند و ها مي خيلي
 �فاطمــه  از ابعــاد حــضرت يشــناخت بعــد ديگــر بحثــي کــه در بــاره

هـن  كه در صدر اسلام چـه فکـري بـر ذ           است    ينام،  يکن   عرض ميخواه  مي
نـسبت بـه    �خداپيامبر نتوانستند با آن همه توجهي كه      كه مردم حاكم بود  

به مردم داد، او را ببينند؟ چه بينشي بود که در آن بينش نـور                �زهرا  فاطمه
االله زمـان    توانستند ولـي  اي که مي  برايش ناپيدا بود، و از نور فاطمه  �فاطمه

را  �م شـدند؟ نـه علـي     را ببينند، محـرو    �علي  خود، يعني اميرالمؤمنين  
اش   به همـة مـردم معرفـي   �اي كه پيامبرخدا فاطمه،  را�ديدند، نه فاطمه 

 از منـزل خـارج      �روزي پيامبرخـدا  : گويـد   طوري كه راوي مي      به .كردند
هـر كـس   : نـد  فرمودنـد،  را گرفتـه بود � كه دسـت فاطمـه    شدند در حالي  

داند كه او فاطمـه  شناسد و هر كس وي را نشناخته ب    ايشان را شناخته كه مي    
اي از جـان مـن اسـت، او قلـب و روحِ ميـان دو          دختر محمد اسـت، و پـاره      
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است، هر كس او را بيازارد، مرا آزرده و هر كس           ] و وجود من  [پهلوي من   
 �فاطمـه : دن ـفرماي  مـي  �كـه پيـامبر      اين ٩. است مرا بيازارد، خدا را آزرده    

 . اسـت  خـدا را آزرده روح و قلب من است و هر كس او را بيـازارد، عمـلاً         
توانيد حق را از باطـل      چراغ روشن آينده است تا ب      �فاطمه! يعني اي مردم  
توانيد به مقام قدسـي او آگـاهي پيـدا             حالا كه خودتان نمي    .تشخيص دهيد 

كنيد، لااقل از نقش زميني او كه نمايانگر جبهـة حـق از باطـل اسـت غافـل           
 و شيعه همه تلاشـش ايـن   .بي كنيدها را ارزيا چشم او حادثهنباشيد، لااقل با   

 را  � حادثـة بعـد از رحلـت پيامبرخـدا         �بود كـه لااقـل بـا چـشم فاطمـه          
 ايـن اسـت كـه عـرض         . بركتـي قـدم نهـاد      الله به راه پر   اارزيابي كند و بحمد   

خـواهيم نـور تـشيع     بودن قانع نيستيم؛ مـا مـي   كنم ما شيعيان به شعار شيعه  مي
 و بـه    .تـوان بـه دسـت آورد         مـي  �مه باشيم، نوري كه به كمك فاط       داشته

  .  را به مردم معرفي كردند�بارها فاطمه �همين منظور پيامبر خدا

  ����در منظر فاطمه ����حوادث بعد از رحلت پيامبر

 نزديك شويم و جزء محبين آن حـضرت         �زهرا  که به فاطمه    براي اين 
م حضرت  بايد به مقا   ١٠م،ـاالله از آتش جهنّم نجات يابي       شاء  گيريم تا إن  بقرار  

                                                 
٩ -  بِيالن جرص(خ (    ةمفاط دذٌ بِيآخ وه و)فَقالَ )س  :             لَـم ـنم فَهـا، ورع فَقَـد ههـذ فرع نم

 ـ                   فَم ،بيـنج نيي الَّتي بوحر قَلْبي و يه ي، ونةٌ معضب يه و ،دمحم تةُ بِنمفاط رِفْها فَهِيعآذاهـا   ي ن
آذَي آذاني فَقَد نم آذاني، و ٥٤ ص،٤٣ ج،بحارالانوار. االله فَقَد. 

؛ پيـامبر   »النـار   االلهَ فَطَمهـا و محبيهـا عـنِ         انما سميت فاطمـةُ لـأَنَّ     « :)ص(االله  قال رسول  - ١٠
. دارد  از آتش باز مـي    فاطمه را فاطمه ناميدم زيرا خداوند او و دوستدارانش را           :  فرمودند )ص(خدا

 .)٢١٩ ص،٦ ج،العمال كنز(
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 - جهت درك شب قـدر     - � مهـرفت به فاط  ـاي مع ـدر راست معرفت پيدا كرد،    
بـه همـين    .را بنگريم � حوادث بعد از رحلت پيامبر �بايد با چشم فاطمه   

آن خطبــة را در مــسجد مدينــه از  چنــد جملــه از كلمــات حــضرتخــاطر 
ي اصرار دارند مردم پيرو �م تا معلوم شود چرا پيامبرخدا     يخوان  مشهور مي 

سـازان چگونـه فکـر      را رها نكنند و نيز معلوم شـود سـقيفه          �زهرا  از فاطمه 
 را ببيننـد و لـذا جهـان         �و علي  �توانستند نور فاطمه    کردند که نمي    مي

  اسلام به اين روز افتاد؟ 
 مردم را بـه حقـايق مـورد نيازشـان هـدايت          اند و   حضرت به مسجد رفته   

 اسـلام   اي از   مجموعـه . اسـت قع سراسر ايـن خطبـه هـدايت         كنند و به وا     مي
خدا ما خاندان را در ميان شـما بـه          « : فرمايند  مي ١١.کامل در اين خطبه است    

هـاي آن     حجت.  خدا را به عهدة ما قرار داد        خلافت گماشت و تبيين کتاب    
 کـه   دانـستند   همـه مـي   » .کتاب آشکار است و آنچه دربارة ماست پيداسـت        

 و  انـد     هـاي زيـادي کـرده       صيهتو � فاطمه    نسبت به حضرت   �امبر خدا پي
گويـد   تـاريخ مـي  . شاخص بودن آن حضرت در بين مـسلمانان پنهـان نبـود           

گفتنـد کـه    شدند و مـي   رد مي �زهرا   از درِ خانة فاطمه    �بارها پيامبر خدا  
، ايـن  »ضايت تو رضايت خداستغضب تو غضب خداست و ر! اي فاطمه «

حـضرت  كه   اين ادعا يک بار نگفتند که فقط يک عده بشنوند، پس          را هم   
يـل نيـست و     دل  تبيين كتاب خدا به عهده مـا گذاشـته شـده، بـي            : دنفرماي  مي

و برهـان آن    «:ددهن ـ  گاه در بارة قرآن ادامه مي       آن .كسي هم منكر آن نشد    
طـور نيـست کـه اگـر       يعنـي ايـن   » روشن و از تاريکي و گمان بر کنار است        

                                                 
 .دنبال كنيد» )س(بصيرت فاطمه«هاي  شرح اصل خطبه را در سلسله بحث - ١١
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ار شـود؛ پـس اگـر از مـا     ، در ابهام و گمان گرفت ـ باشدکسي اهل فهم قرآن     
زنـد و عمـلاً بهـرة         البيت فاصله بگيريد، ديگر قرآن با شما حـرف نمـي            اهل

و نحن بقيةٌ استخلفنا    «كه   ، چرا ايد از اسلام ببريد، نخواهيد برد     لازم را كه ب   
   تابنا كعم و كُملَيماييم كـه بـراي هـدايت شـما بعـد از پيـامبر              يعني؛   »االله  ع

دانيـد    مـي آن وقـت آيـا      . ايم و كتاب خدا با ما است        جايگزين شده  �خدا
  هستيد؟از اين مسير كه در حال جدا شدن 

هاي مختلفـي راجـع        چرا ما روايت   کنند که   مي  بعضي از عزيزان تعجب   
 در هـر فرصـتي كـه    �علّتش آن است كـه پيـامبر  ! به يک موضوع داريم؟   

هاي مختلف هم   ه صورت كردند و ب    آمده آن موضوع را مطرح مي       پيش مي 
هـاي مختلـف آن موضـوع را در     و لذا با تکرار و از زاويه  . كردند  مطرح مي 

پس از نـزول آيـه تطهيـر     مثلاً شما ببينيد. اند کرده فرهنگ جامعه نهادينه مي 
  :فرمايد كه خدا مي

12.ميالبيت را از هرگونه آلودگي تطهير کن اراده كرديم شما اهل
   

 از درِ خانــة �خــدا  پيــامبرمــاه شــشبــه مــدت  گويــد  راوي مــي
د وقتـي   خواندند تا مـردم بدانن ـ      آن آيه را مي   كردند    عبور مي  �زهرا فاطمه

ــي  ــرآن م ــدا در ق ــد  خ ــل«گوي ــتال اه ــساني ، »بي ــه ك ــور چ ــست منظ ند و  ه
كـه در جامعـه نهادينـه     �خدا هاي مكرر رسول  بر مبناي پيام   �زهرا  فاطمه
: فرماينـد  ة خطبـه مـي   ادام ـ در�زهـرا  حـضرت . گوينـد  مـي سخن  اند    كرده

بعـد  . »گـشاست   اش براي شـما راه       بر شما تمام است و پيروي      قرآن حجت«
پيروي ما را ماية وفـاق و اتّحـاد، و امامـت مـا را مـانع                 خداوند  «: فرمايند  مي

                                                 
 .٣٣ آيه ،سوره احزاب - ١٢
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! گيريـد؟   مـي   فاصـله   چـه كـساني     شما از   ! حال مردم » .افتراق و جدايي کرد   
کرديـد و ابـابکر را پذيرفتيـد،          شت  پ ـ �شما به اميرالمـؤمنين علـي     ! مردم

پـدر مـن رسـالت خـود را بـه گـوش           «١٣.افتيد  بدانيد به چه روزي داريد مي     
پيغمبـري کـه    . »پرستان را در هـم شکـست        مردم رساند و شوکت بت و بت      

اسـت،    کـرده   من دخترش هستم، فرهنگ توحيد را در ايـن جامعـه محکـم           
 بـر  گـاهي کـه ضـلالت سـر      «: فرمايند  بعد مي ! خواهيد کجا برويد؟    حالا مي 

 بـرادرش   �کرد، پيامبرخـدا    مي داشت يا مشرکي دهان به بيهودگي باز        مي
يـستاد تـا بـر سـر و مغـز           ا  انـداخت و علـي بـاز نمـي          ر کام آنان مي   علي را د  
زها در زندگي   کوبيد و کار دشمنان را ساخت و شما در آن رو           ميمخالفان  

 واقـع حـضرت   کنند؛ در مي جا حضرت مفصل بحث  اين ».آرام و امن بوديد   
هاي اسلام را محكـم     هايي که پايه    آن! تان کجاست؟ حواس: گويند  دارند مي 

  هايي کـه وقتـي بايـد از اسـلام دفـاع      و آن! شوند مي   اند، دارند منزوي    كرده
انـد در صـحنة       بودنـد، حـالا آمـده         راحت و رفاه نشسته     کردند زير سايه    مي

اسـلام باشـند، دلـسوز    كـه دلـسوز      ش از آن  ها نشان داد بي     جامعه، سوابق اين  
هـايي كـه    کنيد، با اين خواهيد حفظ پس اسلامي را که شما مي     . اند  خودشان

 دارند فرهنگ   �زهرا   حضرت فاطمه  .دهيد  مي    اند، ازدست   بر سركار آمده  
قصة هر روز ماست؛ ما      �زهرا  دهند، قصّة فاطمه    حفظ اسلام را به ما يادمي     

                                                 
يعقـوبي  .دنبـال كنيـد   » )س(بـصيرت فاطمـه   «هـاي     شرح اصل خطبه را در سلـسله بحـث         - ١٣

اي امتـي   : گفـت   ر خطاب به مردم مي    ابوذ: نويسد   مي ١٧٢ ص ٢مورخ مشهور در تاريخ خود در ج      
داشـتيد و كـسي را    ايد، اگر كسي را كه خدا مقدم داشته، مقـدم مـي   كه پس از رسول متحير مانده   

نهاديـد، از    بيت پيامبرتـان مـي   داشتيد و ولايت و وراثت را در اهل    كه خدا مؤخّر داشته، مؤخّر مي     
 .شديد مند مي ها از هر سويي بهره همه نعمت
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شيم که اين خطر هست كه اسلام و انقلاب از دسـت     با  هر روز بايد مواظب     
باشـيم    باشـيم؛ هـر روز بايـد مواظـب            کـه روح فـاطمي داشـته          برود، الاّ اين  

خورنـد، بـه ميـدان حاكميـت اسـلامي پـا           كساني كه نان را به نرخ روز مـي        
كساني كه در دوران سختي كلاه خـود را گرفتـه بودنـد تـا           همان  نگذارند،  

  .باد نبرد

  هاي معنوي ت از حساسيتآفات غفل
قدر فقيـر بودنـد       دانيد، مردم عربستان قبل از اسلام اين        طور که مي    همان

وقــت آرد  پختنــد، آن کردنــد و بــا آن نــان مــي خرمــا را آرد مــي کــه هــسته
كننـد، مثـل خميـر گنـدم          مـي   خمير   خرما طوري است كه وقتي آن را        هستة

 که موهايشان بلند بـود،      هايي  به همين خاطر زن   . نيست که خودش را بگيرد    
کردند تا    مي  خرما مخلوط     چيدند و با خميرِ آرد هستة         موهاي سرشان را مي   

بودند،   خواران مشهور شده      خميرها خودش را بگيرد، به طوري که به شپش        
کردنـد، شـپش هـم        مـي   خرمـا مخلـوط       چون موهايشان را که با آرد هـسته         

همين مردمـي  ! ا کجا كشيده شده بودها قبل از اسلام ت   ببينيد کار آن  . داشت
خوردند وقتـي     آب گنديده و لجن مي    : گويند  که حضرت در اين خطبه مي     

داد و کارشان به جايي رسيد كه به عنـوان   اسلام آمد از اين حالت نجاتشان      
هـاي طلايـشان را بـراي         مثال طلحه و زبير وقتي مردند، تبر آوردنـد شـمش          

هـا   خداونـد بـراي زنـدگي معنـوي ايـن     . تکه کردنـد  تقسيم ارث وراث تکه   
خوردند   مردم چرا فريب    . شرايط خوبي فراهم كرد، ولي مشغول دنيا شدند       

به . که آباداني شهرها را ديدند    را نفهميدند؟ براي اين    �و نور و پيام فاطمه    
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اسم اسلام و به کمک اسلام و به کمک خون شهداي اسلام، امنيت ايجـاد               
فاه ايجاد شد، خانـة چندطبقـه آمـد، امـا چـه چيـز       شد، آباداني ايجاد شد، ر  
 ايـن خطـر را   �زهـرا   و پيام او رفت، و فاطمه     �رفت؟ شعور ديدن فاطمه   

کـه رفـاه و آبـاداني در         خوردنـد؟ بـراي ايـن       آري چرا مردم فريب   . ديد  مي
 کـه خـود فـرد در         شـان خـوب شـده       قدر وضع     شان جاي گرفت و آن      چشم

ايش روي هـزاران جريـب زمـين در عـراق و            ه  مدينه بود در حالي كه غلام     
كـسي كـه   . آمـد  طـلا بـراي او مـي       هـاي     کردند و فقـط كيـسه       مصر کار مي  

  ها قرار داده است، آيا بـه حاكميـت ابـابکر اعتـراض     مقصدش را همين پول  
  !کند؟ مي

ديد که راضي به حاكميت ابابكر و عمر نشد           چه چيز مي   �زهرا  فاطمه
شـدند؟ چـه    به حاكميت ابـوبکر و عمـر تـسليم    و آن چيز را مردم نديدند و        

را نفهميدنـد؟ بـه نظـر مـا          �ها نبود كـه اعتـراض فاطمـه         چيزي مدنظر آن  
و مـا هـم اگـر چـشم     . هـاي معنـوي بـود    ها نبود حـساسيت     چه مدنظر آن    آن

هـاي ابـابکري    هـا و شخـصيت   باشيم، به راحتي تسليمِ وعده  بين نداشته   فاطمه
دانيـد،   طـور کـه شـما مـي     ت نياورد كه آورد؛ همان   ابابکر امني آيا  . شويم  مي

کردند، ابـابكر و عمـر        اي طغيان   يک عده » اهل رده «بعد از ابابکر در جنگ      
فتوحـات  . ها را کوبيدند، واقعاً امنيت ايجادکردند       هم محکم ايستادند و آن    

اسپانيا، آلپ، يوگوسلاوي يا بالکان، همـة       ! و ثروت براي مردم تهيه كردند     
چيـز   همـه ! غنـائم ! پـول ! زمـين ! شـد   در زمان عمر و يـاران عمـر فـتح      ها  اين

اي کـه نـور فـاطمي را نداشـته      حـالا هـم شـيعه   . داشتند اما بدون نور فاطمي  
فهمد به چـه بلايـي گرفتـار شـده اسـت،              شود و نمي    باشد، تسليم تجمل مي     
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كه در صدر اسلام نفهميدنـد چگونـه خـود و جامعـه را از بركـات                   همچنان
 همواره  �زهرا  فاطمه«گوييم    پس اين که مي   . وي اسلام محروم نمودند   معن

و نبايـد از ايـشان غفلـت كنـيم، چـرا كـه از بيـداري و              » بايد به ما نور بدهد    
هـاي تـاريخي اسـت و     اش همين تجربه    ايم، ريشه   پايداري خود غفلت كرده   

  .اين راز و رمزي است پيدا و ناپيدا

  ان مقابلبا جري ����دوستي فاطمه فرق اسلام
اگر بنا بود من بتوانم     !  خيلي عظيم است   �زهرا  پيام پر رمز و راز فاطمه     

.  نبـود �زهـرا   را بگـويم، کـه ايـن ديگـر فاطمـه       �زهـرا   براي شما فاطمـه   
شود گفت، بايد هم نشود گفت، ولي توجه به او و حركات و سـكنات             نمي

 جملـه در  ايـن . دارد و گفتار او يك ملّت را در طول تـاريخ زنـده نگـه مـي       
 کرد، دورويي و      رحلت �چون پيامبر «: فرمايد  خطبة حضرت است كه مي    

خريـدار     و کـالاي ديـن بـي       »ظَهرت فيكُم حسكَةُ النفاقِ   «: نفاق آشکار شد  
خـواهم شـرايط      مي. »گشت، و هر انسان گمراهي دعويِ دينداري ساز کرد        

 چطـور شـد     �داببينيد كه پس از رحلت رسول خ       �زهرا  را از ديد فاطمه   
البتـه چنـين    .  آمد تا شـرايط را بـراي مـردم جهـان تحليـل كنـد               �و فاطمه 

خواهند، هميشه در جامعه هستند، مـشکل   افرادي كه جهت دين را منفي مي 
دسـت گرفتنـد و خواسـتند     ها حاكميت نظام اسلامي را به      جا بود که اين     اين

از قداسـت   معرفـي كننـد و بـا سـوء اسـتفاده      �خـدا  خود را خليفـة رسـول     
 ريشة هر قداسـتي را بخـشكانند و مـصيبت بـود اگـر اسـلام،                 �خدا  رسول
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مشکل جامعـه ايـن نيـست کـه افـراد منـافق ودورو در آن                ١٤.فاطمه نداشت 
هستند، منافق هميشه بوده و هست، مـشکل جامعـه ايـن بـوده و هـست کـه                   

کساني بر سر کـار     . مردم نسبت به حضور فعال چنين افرادي حساس نباشند        
هـاي جامعـه بـا آسـمان غيـب برايـشان              اند که معنويت و ارتباط انسان       مدهآ

   .چيزي نبود
 را  خواسـتند و آن     هـايي كـه بـر سـركار آمـده بودنـد اسـلام را مـي                  اين

 مـا شـيعيان بـه    .خواسـتند  داشتند اما اسلام را بـراي دنيايـشان مـي    مي  دوست  
بـشويم،    ه فدايش ک  داريم، اما براي اين      اسلام را دوست   �البيت  رهبري اهل 

نه اسلامي که فداي ما بشود؛ ما در تملّک اسلام باشيم، نه اسلام در تملـک       
از . داشـت   مـي   شما شرح حال ابابکر را بخوانيد؛ واقعاً اسـلام را دوسـت             . ما

ــب   ــن تعج ــرف م ــت     ح ــلام را دوس ــاً اس ــد؛ واقع ــاريخ را بخواني ــد، ت نکني
هـا را   همـة مـصيبت    حاضرشـد    �زهـرا   فاطمـه . داشت، اما براي خودش     مي  

 ديگر چه مصيبتي زير اين آسمان بود که بر سر        .کند، اما براي اسلام     تحمل  
خيلـي  . براي اسلام حاضر است جانش را فدا كنـد       ايشان  اما  ! اين بانو نيايد؟  

بين اين دو نوع اسلام دوستي فرق است؛ آن کسي که اسلام را براي منـافع                
. خواهـد  عش باشد اسلام را مي    خواهد، تا وقتي که به نف       شخصي خودش مي  

خواهـد، خـودي بـرايش نمانـده      ولي کسي که خودش را بـراي اسـلام مـي         

                                                 
نقـل  ) ع(المـؤمنين    از امير  ١١٥ در ص  »قلب المصطفي   فاطمةالزهرا جة   «صاحب كتاب    - ١٤

؛ يعني بـه جـان      »...لَم يعرف الْمنافقُونَ الضالون   ) س(و لَعمري لَولا فاطمة   ... « :كند كه فرمودند    مي
 كردنـد،  خودم سوگند، اگر فاطمه نبود، منافقين گمراهـي كـه بـه زور پيـراهن خلافـت را بـه تـن                  

 .»...شدند شناخته نمي
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خواهـد؟ تـا وقتـي کـه فـاني در       است، اين دومي تا چه زماني اسـلام را مـي     
کنيـد،    شان افتخار مـي     البيت پيامبري که شما به نوکري        آيا اهل  .اسلام بشود 

اميـه و   بنـي ! خواسـتند؟  هايشان مـي  خواستند که رقيب طور اسلام را مي  همان
خواستند تا با نام اسـلام بـر مـردم حـاكم شـوند و       عباس هم اسلام را مي  بني

خواسـتند     که اسلام را مـي     �البيت  شان را ارضاء كنند، ولي اهل       نفس اماره 
مـن و شـما هـم بايـد         .  براي اسـلام شـهيد شـدند        و از آن دفاع كردند، همه     

خـواهيم؟ اگـر    انقلاب اسـلامي را بـراي چـه مـي       باشيم که اسلام و       مواظب  
االله فـاطمي     شـاء     باشـد، إن    خواهيـد کـه اسـلام حـاکم           انقلاب اسلامي را مي   

بـشود، مواظـب       ارزان    خواهيد کـه نـان      هستيد، و اگر انقلاب اسلامي را مي      
: فرمايد  وقتي روايت مي  . قرار نگيريد  �باشيد در اسلامِ مقابل اسلام فاطمه     

براي خلق مـشكل اسـت، نـه تنهـا راه بـردن بـه مقامـات                  �شناخت فاطمه 
هاي سياسي ايشان هـم رازهـا    گيري معنوي حضرت مشكل است، در موضع   

  .توان دست يافت ها نمي ها نهفته است كه به راحتي به كُنه آن و رمز

  فرق غدير با سقيفه 
  : فرمايند کنيد؛ مي جمله حضرت را در خطبه مسجد مدينه نگاه

اي کــه تــا ديــروز زيــر ســاية رفــاه  بدانيــد؛ يــک عــده! ماي همــة مــرد«
، امـروز  ترکانـد  ت سرِ اژدهاي فتنـه را مـي  رف  مي�نشستند و علي   مي

  »!اند دار جامعه شده ميدان
اين خيلي خطرناک است كه چنين افرادي حاكميت جامعـه را بـه     يعني  

 :مودند در سالگرد غدير فر»تعالي االله حفظه«مقام معظم رهبري. عهده بگيرند
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فرق غدير با سقيفه اين اسـت    . »غدير، يعني حاکميت نيروهاي ارزشي    «
كه يك جريان به حاكميت نيروهاي ارزشـي حـساس اسـت و لـذا بـر                 
فرهنــگ غــدير تأكيــد دارد و يــك جريــان چيزهــاي ديگــري غيــر از  

يعني حاكميت كسي کـه     » غدير«. ها برايش مهم است     حاكميت ارزش 
يعنـي حاكميـت سياسـيون اقتـصادمحور،        » سقيفه«فدايي اسلام است و     

هم نه اقتصادي كه به نفع مردم باشد، بلكه رفاه و اقتـصادي كـه بـه                   آن
خواران اقتصادي    سقيفه يعني حاكميت ويژه   . نفع طبقة خاص تمام شود    

طلبــان سياســي، البتــه بــا حفــظ شخــصيت دينــي و نــه حفــظ   و قــدرت
کنـد و     د بيـشتر فـتح    توان  هاي ديني، سقيفه يعني حاكميتي که مي        ارزش

ــول درآورد  ــشتر پـ ــده   آن. بيـ ــت فهميـ ــا درسـ ــر  هـ ــه اگـ ــد كـ بودنـ
چنـين ثروتمنـد    خواران اين آمد، ويژه   سرِ کار مي   �علي  اميرالمؤمنين

  . خواست مو را از ماست بکشد چون حضرت مي. شدند نمي
. »!خوابانـدن کجـا؟     شما کجا و فتنـه     «: دهند  مي    ادامه �حضرت فاطمه 

 پرسـيدند   مقابل اعتـراض نخبگـان كـه مـي    مده از سقيفه در  آ  حاكمان بيرون 
شـود   اگر علي بر سركار بيايد فتنه مي   : گفتند  چرا علي را حذف كرديد، مي     

ــه را مــي ــا فتن ــراي او آمــاده مــي  م ــه را ب ــانيم و زمين ــيم، فاطمــه خواب  �كن
آورديد كـه    براي عمل خود بهانه      ؛»ابتداراً زعمتم خوف الْفتنة   «: فرمايد  مي

ــي ــه م ــروزي  از فتن ــارت ام ــه عب ــيديم، ب ــع ترس ــي اش در واق ــر  م ــد اگ گفتن
و   بـسيجي   و  اللّهـي      حـزب   سرِ کار بيايد اگـر ايـن جوانـان         �اميرالمؤمنين

حـالا  . شود  مي روند و فتنه روحانيون سر کار بيايند، روشنفکرها زير بار نمي       
پـسند سـرِ کـار         و روشنفكر  پسند  که فتنه را بخوابانيم، يک فرد دنيا        براي اين 

  اش چه شد؟ آنچنـان      دانيد نتيجه   ميآيا  وقت    آن.  او را بپذيرند   بيايد که همه  
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گـاه    خيمـه «: قـول شـاعر     بـه . شـد     کشته �اي شد كه در اثر آن حسين        فتنه
 چون سقيفه يـک     ١٥!اين حرف درستي است   » جا زدند   کربلا را آتش از اين    

لا آن معنويـت چـه   تابـد، حـا    مـي هاي داراي معنويت برن     فکر است که روح   
   .�ين باشد، چه فاطمهعلي باشد، چه حس

همه سرماية تاريخي از تاريخ عبرت نگيـريم و          ما با اين   عجيب است كه  
 ايـن کـشور     اگر فاطمي هستيد، بدانيد   . وباره فريب اين شعارها را بخوريم     د

کنـد؛ هـر    پيدا مي پذير و متعهد، نجات       و مسئوليت   هاي مذهبي   فقط با انسان  
كنـد و بيـشتر نگـران         تر باشد، بيشتر احساس مسئوليت مي       چه مسئول متدين  

كه به  گيرد و بيش از آن مردم و جامعه است و لذا كار خود را سرسري نمي        
كند، اگر فرد بـر روي مـسائل         خودش فكر كند، به سرنوشت مردم فكر مي       

ــه    ــة فاطم ــك روز خان ــا ي ــه تنه ــد، ن ــساس نباش ــي ح ــوي و ارزش  را �معن
گـشايد كـه      اي را مـي     كنـد، بلكـه جبهـه       همه جسارت مي    زند و آن    مي  آتش

بـود كـه    شود؛ همين فكر و روحيـه          كشته مي   هم �يناي آن روز حس   فرد
اي کـه معنويـت بـرايش مهـم نيـست ولـي               جامعه. را شهيد كرد   �ينحس

توسعه برايش مهم است، اقتصاد برايش مهم است ولي قلب ايمـاني بـرايش      
اسـت و او را و طـرز          کـرده   پـشت  �ين جامعه حتماً به فاطمـه     مهم نيست، ا  

كنـيم    جاسـت كـه بـاز عـرض مـي           دانـد و ايـن      تفكّر او را مزاحم خـود مـي       
پر است از رمز و راز و كسي كه درست مسئله را دنبـال               �حركات فاطمه 

شـما  : فرماينـد  مـي  �رسد، حـضرت زهـرا   كند، به رازهاي پيدا و ناپيدا مي     

                                                 
كـشيده  )ع(حـسين   چه شد كه كـار بـه قتـل امـام          «براي توضيح بيشتر اين نكته به نوشتار         - ١٥

 .رجوع بفرماييد» شد؟
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الْفتنة سـقَطُوا و      اَلا؛ في «را حذف كرديد      فع فتنه، علي    گوييد براي د    كه مي 
 بدانيـد كـه خودتـان بـا ايـن كارتـان در فتنـه                ؛»انَّ جهنم لَمحيطَةٌ بِالْكافرين   

حضرت ]. دانند  ها نمي   و آن [سقوط كرديد، و جهنّم بر كافران محيط است         
ــا ايــن جمــلات خيلــي چيزهــا را بــراي هميــشة بــشريت روشــن  ــد، ب  نمودن

هـا را از بـين ببريـد در     كنيـد تـا حاكميـت ارزش    فتنه را مطرح مي   : فرمودند
ها اسـت و اگـر    اي هستيد كه مانع حاكميت ارزش   كه خودتان آن فتنه     حالي

تـر   گرمـي شماسـت و عجيـب    دهند به پشت   اي شعار ضد ارزش مي      هم عده 
  . كه حضرت، كار خليفه را يك نحوه كفر قلمداد نمودند اين

  هدايت مردم، به دست مسئولين است

 از شما ايـن كـار خيلـي بعيـد بـود             ؛»!فَهيهات منكُم «: در ادامه فرمودند  
ک نكتة عميقي در ايـن جملـه نهفتـه اسـت،            ؛ ي »!ايد  پذيرفته  چه زود رنگ    «

اگر در  : بدانيد! ؛ يعني اي همة مردم    »!ايد  پذيرفته  چه زود رنگ    «: فرمايند  مي
پذيرنـد و پـاک و        هـا را مـي       آن  سرِ کار بيايند مردم رنـگ     تان پاکان     جامعه
پذيرنـد   مي ها را  شوند و اگر ناپاکان سرِ کار بيايند زود رنگ آن  مي  تر    پاك

 شـما  .کـرد   شوند، پس بايـد بـا پـاکيِ مـسئولان مـردم را پـاک                و ناپاک مي  
عزيزم بـراي ايـن اسـت       ! اند   شده  دانيم چرا جوانانمان خراب     نمي: گوييد  مي

که آن مسئولاني كه مستقيماً با مردم ارتباط دارند، بعضاً نمونه پاكي و تقـوا    
. هايـشان کـه بايـد خـوب باشـند           گويم، خـوب    هايشان را نمي    خوب. نيستند

غيـرممکن اسـت بدنـة حاکميـت جامعـه سراسـر            عرض بنده اين است كـه       
  .شوندمتعالي و متّقي نباشند و طبقات پايين آن جامعه، يعني مردم متعالي ب
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قـدر کـه مـردم        اين: فرمايند  است؛ مي  �زهرا  روايت از حضرت فاطمه   
ــسئول  ــه م ــبيه  ب ــشان ش ــستند    هاي ــبيه ني ــان ش ــدر و مادرش ــه پ ــد ب ــة . ان گري

و » نسلي گمـراه شـد    « از اين است که در اين تغيير حاكميت          �زهرا  فاطمه
 فكـر  پيامي است به ما، البته اگر آن پيام را بفهمـيم و آن را تغييـر نـدهيم، و         

كـه حـضرت دارنـد از         در حـالي  . کنـد     كنيم حضرت براي فدک گريه مـي      
 كوبنـد، و الاّ فـدک،      طريق غصب فدک، روحية غاصبانة حاکميـت را مـي         

: مثل اين است که کسي يک ريال از من بدزدد و من بگـويم         . چيزي نيست 
مگر يک ريال چيـزي  «و شما هم بگوييد  » !اين آقا يک ريال از من دزديد      «

آري يـک ريـال چيـزي نيـست ولـي           . »!گيري؟  ه سر آن معركه مي    است ك 
بحث من اين است كه اين آقا دزد است؛ من کاري بـه يـک ريـال و هـزار                  

حـالا کـسي هـم      . خواهم روشن شـود ايـن آقـا دزد اسـت            تومان ندارم، مي  
انـد، چـرا داد       يک ريال دزديـده   ! چقدر خسيس هستي  «ممكن است بگويد    

حضرت .  ريال خودم ندارم، به دزدي كار دارم       من کاري به يک   . »!زني  مي
خـواهم    اين فدک مال خودتان، من فدک مـي       «: فرمايند  در همين خطبه مي   

بدانيـد  ! ولي غـصب فـدک شـعار خـوبي اسـت؛ کـه اي مـردم               . »!چه کار؟ 
فهمد و نسبت به اجـراي   حاکميت، حاکميتي است که حلال و حرام را نمي   

م به چنين حاكميتي اطمينان كنيم كه       توان  احكام خدا حساس نيست، آيا مي     
گيـري حـضرت در       اسلام را در جامعه نوپاي ما حاكم كند؟ ظرافت موضع         

آورند، آيا به نظر شما تمام    اي است كه با طرح غصب فدك پيش مي          نتيجه
 راز و رمز نيست، راز و رمـزي كـه فقـط             �زهرا  حركات و سكنات فاطمه   

كنـد؟ پـس از جهتـي راز     فهم آن ميهاي دقيق و راز بين را دعوت به        انسان
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 توانـسته اسـت آن را نمايـان    �زهـرا  است و ناپيدا، و از جهت ديگر فاطمه       
  . كند

   به چه معناست؟ ����مقابله با فاطمه
اي کـه     ، بـا هـر بهانـه      �به لطف الهي متوجه شديد كه مقابله بـا فاطمـه          

  شده باشد، نشانة موجودبودن شرايطي است که چنگ بر روي معنويت زده            
هـا بـه گـوش مــا      چنـين پيـامي را در پـشت ايـن حادثـه     �و وجـود فاطمـه  

  .رساند مي
. زدن يک فکر بود، نه يك شـخص         آتش  بايد بفهميم در پشت اين خانه     

هايش   که دشمن    اين  مگر توانيد بشناسيد    را نمي  �شما در ابتداي امر فاطمه    
يــك طــرز فكــر و يــك  � را بــشناسيد و متوجــه باشــيد حــضرت فاطمــه 

 و دشمنانش نيز يك فكر بودند و بايـد مـا        . خصيت بود، و نه يك شخص     ش
از االله بـه يـك شـناخت نـسبي            شـاء   هايش را هـم بـشناسيم تـا إن          فکر دشمن 

يعنـي چيزهـا را     . »تعرف الأشياءُ بِأضدادها  « :اند  دست بيابيد، گفته   �فاطمه
 توان شـناخت، آري ايـن قاعـده در شـناخت نـسبيِ              ها مي   به كمك ضد آن   

هـايش    م دشـمن  يفهم ـ  کـه مـي     موضوعات، قاعدة خوبي است، چون از ايـن       
ــوده  ــه ب ــه  چگون ــد و فاطم ــن ،�ان ــت او   اي ــن جه ــست، از اي ــوري ني  را ط

 �البيـت   و همـه اهـل    �زهرا  در ابتداي بحث عرض شد فاطمه     . ايم  شناخته
ها مشكل است؛ اگر از اول روزگـار   جهت شناخت آن همين  مثل نوراند و به   

؛ »نـور يعنـي چـه؟   «فهميديد کـه      درخشيد، نمي   ر خورشيد مي  تا آخر روزگا  
بين » تاريکي«شود، از     مي  کند و دوباره روشن     مي  ولي چون خورشيد غروب   
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تعـرف الاَشـياءُ    «ايـن معنـي     . چيـست » نـور «فهميد که     اين دو روشنايي مي   
كار كردنـد، ريـسمان بـه          چه �زهرا   است، ببينيد دشمنان فاطمه    »بِاَضدادها

 انداختنـد، بـا تمـام عـصبانيت درِ     � يعني علي  �دن برادر رسول خدا   گر
 فدك را غصب كردند، توهين صـريح        ١٦. را آتش زدند   �زهرا  خانة فاطمه 

آزار او آزار مـن اسـت و آزار   «:  فرمـود  �االله  اي كردند كه رسول     به فاطمه 
اي چنـين برخـوردي       هايي كه با چنين فاطمـه       حالا آن . »من، آزار خدا است   

ها را درست تحليل نمـود تـا           را بايد ارزيابي كرد و معني دشمني آن        كردند
 از اين زاويه برايمان روشـن شـود و پيـدايي و ناپيـدايي ايـن                 � مقام فاطمه 

  . ما را به مسير هدايت الهي رهنمون گردد،راز
                                                 

علاوه بر متـون    ) ع(و آن برخورد عجيب با علي     ) س(زدن درِ خانه فاطمه     در مورد آتش   - ١٦
نيـز هـر چنـد نـاقص واقعـه را ذكـر       فـشار بودنـد    سنّت كـه سـخت تحـت        شيعه، حتّي مورخين اهل   

پـس از ذكـر سـند     ) ١٩ ص ،٢ و ج  ١٣٤ ص ،١ج(البلاغـه     الحديـد در شـرح نهـج        ابـي   ابـن . اند  كرده
بيعـت نكـرد و بـا عمـر     ) ع(فرستاد و از او بيعت خواست، و علي      ) ع(ابابكر به دنبال علي   : گويد  مي

اَراك محـر قـاً     ! الْخطّاب  ابني« :عمر را در خانه خود ديد و گفت       ) س(فاطمه. اي از آتش بود     شعله
عمـر  ) س( يعنـي فاطمـه   ؛»فَبايع) ع(نعم، و ذلك اَقْوي فيما جاءَ بِه اَبوك و جاءَ علي          : علَي بابي؟ قالَ  

خـواهي در خانـه مـرا آتـش      بيـنم كـه مـي     مي! اي پسر خطاب  : را در درب خانه خود ديد و گفت       
آمـد و  ) ع( در آنچه پـدر تـو آورده، اسـتوارتر اسـت، و علـي     زدن آري، و اين آتش  : بزني؟ گفت 

  .بيعت كرد
كننـد، مقـدار    كه مورخين اهل سنّت عادتشان آن است كه در آنچه روايت مي        با توجه به اين   

كننـد از   همراه با دردسر را ذكر نكنند و اگر متوجه شوند در روايت خود عليه خلفـاء روايـت مـي       
چنانچـه  . هـا را بررسـي كـرد    د در چنـين فـضايي روايـات آن   كـشند، باي ـ   روايت خـود دسـت مـي      

وااللهِ ما بايع علي حتي رأي الدخان قَـد دخـلَ         « :گويد  سعيدثقفي با طرح سند روايت مي       بن  ابراهيم
هتيكـه ديـد دود داخـل خانـه شـد       يعني به خدا سوگند علي بـا ابـابكر بيعـت نكـرد، مگـر ايـن             ؛»ب 

 ).٣٩٥ ص،١٠ ج ،تهراني  حسيني االله تي آ،شناسي  امام(
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که چنـگ بـر چهـرة     ما از اين«: پس اين جمله را دوباره عنايت بفرماييد      
، فهميــديم شــرايط طــوري بــود کــه بــا معنويــت   انداختنــد�زهــرا فاطمــه

   طور نيست؟ آيا واقعاً همين» .اند درافتاده
اي از  فاطمه پاره«: است  فرموده �دانستند که پيامبر    تمام مردم مدينه مي   

جان من است، هر کس او را رعايت كند، مرا رعايت كرده و هـر كـس او                  
خبـر بـه مـردم    . باشـيد    تهجا را داش ـ     اين ١٧،» است ر داده ارا آزار دهد، مرا آز    

پـيش  ) خليفة اول و دوم(از اين دو من «:  فرمود�رسيد که حضرت فاطمه 
، در نتيجـه بـا آن    » غـضب دارم   هـا   آن بـه    کنم و من نـسبت      مي  خدا شکايت   

شخـصيت   گفتـه بودنـد،   �زهـرا   در مورد فاطمه   �سخناني كه پيامبر خدا   
ديدند حالا طبق حـرف  ان  آنلذا  رفت،  زير سوال   در بين مردم مدينه     آن دو   

تواننـد بـه       در اذهان عمومي مورد غضب خدايند، و لذا ديگر نمي          �پيامبر
 از قداسـتي كـه سـخت بـه آن نيـاز داشـتند،               �عنوان صحابة رسـول خـدا     

  . برخوردار باشند
 هجري بـه عنـوان يـك مـورخ اهـل سـنّت در               ٢٧٠قتيبه متوفي سال      ابن
بكْرِ انطَلقٍ بِنا الي فاطمةَ فَإنا        ر لأبي قالَ عم «: رده آو الامامة والسياسة كتاب  

قَد اَغْضبناها، فَانطَلَقا جميعاً، فَاستأذَنا علي فاطمة، فَلَم تأْذَنَ لَهما، فَأتيا عليـاً     
ما علَيهـا   فَكَلَّماه فَاَدخلَهماها، فَلَما قَعدا عندها حولَت وجهها الَي الْحائط فَسلَّ         

بـا مـن بيـا تـا بـرويم بـه       :  يعني عمر به ابابكر گفـت      ؛»فَلَم ترد علَيهماالسلام  
هـر دو آمدنـد و از   . ايـم  سوي فاطمه كـه او را ناراحـت و غـضبناك كـرده           

ــدمت     ــد خ ــد، آمدن ــازه ندادن ــضرت اج ــتند، ح ــازه ورود خواس ــه اج فاطم
                                                 

 .الغيرة و الانصاف  باب ذَب الرجل عن ابنته في،٣٧ ص،٧ ج،»صحيح بخاري «- ١٧
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چـون  بـالاخره  د،  و با او صحبت كردند و حضرت را واسطه كردن    �علي
 صـورت خـود را از       �زهرا   نشستند، فاطمه  �داخل شدند، نزديك فاطمه   

: گويـد   قتيبـه در ادامـه مـي        ابـن . ها برگرداند و روي به سوي ديوار كـرد          آن
ابابكر شروع به سخن كرد تا علّت برنگردانـدن فـدك را بـه فاطمـه توجيـه          

 كـه   � خـدا  آيا بخوانم براي شما سـخني از رسـول        :  فرمود �كند، فاطمه 
:  فرمـود �فاطمـه . آري: هـا گفتنـد   بدانيد و به آن عمل كنيد؟ هر دوي آن      

رِضـا فاطمـةَ مـن رِضـاي و         : يقُـول  �االله  اَنشدكُما االله اَلَم تسمعا رسول    «
سخط فاطمةَ من سخطي، فَمن اَحب فاطمةَ ابنتي فَقَد اَحبّنِـي و مـن اَرضـي                

طي؟ فاطخاَس ةَ فَقَدمطَ فاطخاَس نم ضاني وةَ اَرشـما را بـه   :  يعني؛ فرمود؛»م
رضـايت  : گفـت   نـشنيديد كـه مـي     �خـدا   دهم آيـا از رسـول       خدا قسم مي  

فاطمه، رضايت من است و خشم فاطمه، خشم من است، و هـركس فاطمـه               
د، دختر مرا دوست دارد، مرا دوست داشته و هركس فاطمـه را راضـي كن ـ              

آيـا  . مرا راضي كرده و هركس به خشم آورد فاطمه را، مرا به خـشم آورد              
 �آري، اين را از رسول خدا     :  گفتند  را نشنيديد؟  �اين سخن رسول خدا   

انكُما اَسخطْتماني و ما    : فَإني اُشهِداااللهَ و ملائكَته   «: فرمود �شنيديم، فاطمه 
    ّالن لَقيت نلَئ ماني وتيضـه    اَرلَيكُُما اـكُوتخـدا و ملائكـه را        يعنـي؛  ؛»بِي لَاَش

كه در رضايت من كوشـا باشـيد مـرا بـه              گيرم كه شما به جاي اين       شاهد مي 
 را ملاقات كنم، شكايت شما را به سـوي او           �خشم آورديد و چون پيامبر    

نقـشة   �زهـرا  و بدين طريق و با اين برخـورد حـضرت فاطمـه            .خواهم برد 
  . كردها را خنثي آن
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قدر مقدس است که به هر کـه    آن�دانستند فاطمه همة مردم مدينه مي  
اي  حالا شرايط طوري شد که عـده    . کند، روي بهشت را نخواهدديد      غضب

 عـصمت   - �بودند که به صورت مقدسِ مقام شامخ فاطمـه           سرِ کار آمده  
زدن بـه معنويـت        يعني چه؟ يعني شرايط، شـرايط چنـگ        زدند،  چنگ -کل

گذاري كند تا در سـر         توانست چنين پيامي را در تاريخ پايه       �اطمهبود و ف  
فرصت جامعه اسلامي از آن بهره لازم را بگيرد و به نظر بنده جهـان اسـلام              

هـا همـه رازهـايي اسـت كـه        است و ايـن � فهم پيام فاطمهدر آينده آمادة 
 �زهـرا  آيـا قبـر پنهـان فاطمـه    .  اسـت  در متن تاريخ گذارده    �زهرا  فاطمه

 و ناپيـدايي او نيـست كـه شـخص خـود حـضرت            ييداترين پيـام پي ـ     رگبز
 تـا در ايـن طريـق صـداي          ١٨مرا شبانه دفـن كنيـد؟     :  وصيت كردند  �زهرا  

اي باشد بـراي    و قبر پنهان او اعلاميه    اعتراض ايشان در سرتاسر تاريخ بپيچد     
  !؟تاريخ كه در آن مرز بين ايمان و نفاق تا قيامت در آن ترسيم شده باشد

                                                 
:  باب غزوه الخيبـر هـست كـه        ٥٥ ص   ،٣ و صحيح بخاري ج      ٢٦٣ارشادالقلوب ص    در - ١٨

در اختـصاص  . علي، فاطمه را در شب دفن نمود و خود بر او نماز گزارد و ابـوبكر را خبـر نكـرد          «
هفت نفرند كه به واسطه عظمت و جلالت و سعه روح           :  فرمود )ع( هست كه علي   ٥شيخ مفيد ص    

هـا را نـدارد، بـه واسـطه      كنـد و اسـتعداد تحمـل آن    ها تنگي مي ها، زمين براي حمل نمودن آن     آن
گيريـد و بـاران بـر شـما      رسد و مورد اعانـت قـرار مـي    هاست كه به شما روزي مي فيض وجود آن  

ها هـستم و ايـشان از    بارد، از ايشان است سلمان و مقداد و ابوذر و عمار و حذيفه و من امام آن       يم
 .كه بر فاطمه نماز گزاردندهستند هايي  آن
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  م فاطميفه
نکـردن     نظـر بـه فرامـوش        ،� بـه حـذف علـي      �زهرا  فاطمه اعتراض

شرايط طـوري   . زنند  مي  روي معنويت چنگ  بر  معنويت است در جوي که      
 اصل قضيه را خوب فهميـد و   � فاطمه .شد  مي  محلي    بود که به معنويت بي    

شود هـر چنـد زمـان نيـاز دارد كـه بـه            اي را گشود كه ديگر بسته نمي        جبهه
  . اين جبهه بر فرهنگ بشريت غالب شودخوبي

 مـسلمانان  ،�زهـرا   خدادر قبال فاطمـه �از خلال رفتار و گفتار پيامبر     
 پي ببرنـد كـه او مـورد عنايـت خـاص           توانستند    به اين موضوع به خوبي مي     

، لـذا لازم بـود كـه مـسلمانان اهتمـام كامـل بـه                است �خدا و رسول خدا   
مهري قـرار دهنـد و بـه      او را مورد بي كه   مبذول دارند، نه اين    �زهرا  فاطمه

ــه طــوري كــه چــون حــضرت    ــشكنند، ب طــوري ناشايــست حرمــت او را ب
بالاي منبر رفـت و     خليفه در مسجد مدينه     . کردند و رفتند     صحبت �فاطمه
 کـه جـز   ١٩فرستند، مثل طحال اند و زنان را مي    در خانه نشسته   مردان«: گفت

زنــان را و ندارنـد؛    فتنـه علاقـه   جـز بـه  نيــز هـا   نـدارد، ايـن   بـه فحـشا علاقـه    
هـا را زد، روبـاهي بـود کـه دمـش              ايـن کـه ايـن حـرف       ! مـردم . فرستند  مي

 راستي حجت براي مردمي كه اين جمله را از ابابكر           ؛ آري ٢٠.»شاهدش بود 

                                                 
 .زن فاحشه مشهور كه در عصر جاهليت بوده - ١٩

بـن ابـو زيـد     اين سـخنان ابـوبكر را بـر نقيـب ابـويحيي، يحيـي          : گويد  الحديد مي   ابي  ابن - ٢٠
زنـد، بـه صـراحت     كنايـه نمـي  : زنـد؟ گفـت   ابوبكر به چه كسي كنايه مـي   : ري خواندم و گفتم   بص
مقـصودش علـي   : خنديـد و گفـت  . پرسـيدم  اگر سخن او صريح است از تو نمـي       : گفتم. گويد  مي

: گفـتم ! حكومـت اسـت   ! بلي، پسركم : گفت! روي همه اين سخنان تند، علي است؟      : گفتم. است
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شنيدند تمام نشد كه حاكميت به دست كساني افتاده است كـه بـا شكـستن                
د، راسـتي   شـكنن   ه راحتـي مـي     خـدارا ب ـ   �حريم دختر پيامبر، حريم پيـامبر     

 بـراي چنـين روزي نبـود كـه مـردم            � همه توصيه پيامبردر مورد فاطمه      آن
را بـه   �خوب بتوانند جبهة باطل را از جبهة حق تـشخيص دهنـد و فاطمـه              

  عنوان راز بيداري خود انتخاب كنند؟

  و اتمام حجت براي همه ����فاطمه
خليفه با ظـاهر    گيري سخت بود و       درست است كه شرايط براي تصميم     

 �زهـرا  مقدس خود تشخيص را براي مردم مشكل كرده بود، ولـي فاطمـه        
 از باطـل برايـشان روشـن        خواستند حق   بود كه اگر مردم مي    اي    حجت بالغه 

خليفـة اول يـک خانـة محقـري بيـرون مدينـه            : انـد   مـورخين نوشـته   . شد  مي
 حــالا کــه خليفــه شــدي، بــا شــمع: روزي کــه خليفــه شــد، گفتنــد. داشــت
! واي بـر مـن  «:  کـرد و گفـت    گريه. کنيم که در راه تو را ترورنکنند        دنبالت

، تـا  »مـن هـستم و يـک بـز    !  کنم؟ المال مصرف خليفه شدم که از شمع بيت     
المال هيچ حقوقي نگرفت، يک بـز داشـت           آخر عمرش هم به ظاهر از بيت      

  ازکاشــت، و خــورد، در يــک زمــين کوچــک هــم مــي ا مــيکــه شــيرش ر
 شناختنِ انحـراف او سـخت اسـت يـا     حال به نظر شما . خورد محصولش مي 

 �خواهد و توجه بـه سـخن پيـامبر          براي همين هم روح فاطمي مي     ! آسان؟
انگيـزي   توانـست مـردم را از چنـين شـرايط فتنـه         مي �زهرا  در مورد فاطمه  

                                                                                              
 علـي طرفـداري كردنـد، امـا او ترسـيد فتنـه برخيـزد و آنـان را نهـي            از: انصار چه گفتنـد؟ گفـت     

 .)٢١٤ ص١٦البلاغه ج شرح نهج(كرد



 ١١٨ القدري فاطمه مقام ليلة....................................................................

 تا اين پيام را بـه مـردم برسـاند و             زنده ماند  �زهرا  گويا فاطمه . نجات دهد 
ي همگان تمام كند و وقتي جدايي خط حق از باطـل را نـشان               حجت را برا  

داد ديگر طاقت ماندن در اين دنيا را نداشت، چون وظيفة خود را بـه پايـان                 
  . رسانده بود
 �زهـرا  روي فاطمـه  گـويم حاكمـاني كـه روبـه     کردم؛ من نمـي  عرض  

ي امـا اسـلام را بـرا      بله؛ مـسلمان بودنـد      نداشتند،    ايستادند، اسلام را دوست     
دوسـتي، معنويـت    ايـن نـوع اسـلام   . خواسـتند  ارضاي نفس امـارة خـود مـي     

كه آن سادگي معنويـت نبـود؟ بايـد روشـن شـود سـادگي                 نيست؟ همچنان 
زهرا و  کنند، فاطمه   ها ساده بودند تا مردم را بيشتر جمع         براي چه هدفي؟ اين   

 نماينـد و در چنـين       ساده بودنـد تـا رضـايت خـدا را فـراهم            �اميرالمؤمنين
 را نـشناسد كـار بـرايش        �زهـرا   شرايطي اگر كسي حيات رازگونة فاطمـه      

گـردد، از طرفـي        هرگـز نائـل نمـي      القـدر   ليلـة شـود و بـه درك         مشكل مي 
توانـست آن را   كسي  و اگر   .  خيلي سخت است   �زهرا  تشخيص نور فاطمه  

 همـة تـاريخ خـط حـق و باطـل بـرايش       هاي ظلمانيِ دست آورد، در شب    به
د رسـاند، هـر چنـد خـط باطـل      خواهبه مطلع فجر د را خوشود و  روشن مي 

  .  پنهان كند�خود را در پوشش صحابه رسول خدا
توانـد در مـا فهـم فـاطمي ايجـاد كنـد، راه                 مي �ارادت به فاطمة زهرا   

 را هـم خـدا      � ائمـه معـصومين    دانيـد،   طور که مي    همان. نداردديگري هم   
 بـه آنهـا ارادت      شـود   کـه نمـي   اسـت   کـرده و بـه مـا شناسـانده            طوري خلق 

   .است  اين لطفي است که خدا به ما کرده. نداشت
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 ناپيـدا، پيـامش را       به عنوان رازي كه هم پيدا بـود و هـم           �فاطمة زهرا 
 او را بـه طـور       �المؤمنين  ، امير رحلت كرد  آن حضرت    وقتي. داد و رفت  

پنهاني به خاك سپردند و آثار قبر آن حضرت را از ميان بردنـد، سـپس رو                 
از مـن و از دختـرت       ! اي پيامبر خـدا   «:  كردند و گفتند   �ر پيامبرخدا به مزا 

! كه به ديدن تو آمده و در كنار تو زير خاك نهفته است، بـر تـو سـلام بـاد            
 از او ودتــر از ديگــران بــه تــو بپيونــدد، بعــدخــدا چنــين خواســت كــه او ز

اكنـون  ... داري مـن از دسـت رفتـه     من به پايان رسـيده و خويـشتن      يشكيباي
او ... انت به صاحبش رسـيد، زهـرا از دسـت مـن رفـت و نـزد تـو آرميـد                    ام

  ٢١»...ها كردند خواهد گفت كه امتت پس از تو با وي چه ستم
 با قبرش كه رازي است پيدا و ناپيدا معني خاصـي بـه              �زندگي فاطمه 

آيا !  پيدا نيست؟  � پيام فاطمه  � خود گرفت، راستي از قبر ناپيداي فاطمه      
گوشـزد ننمـود كـه    به مـا   خود، خود را معني نكرد و خود را        او با قبر پنهان   
من كه رازي به پيـدايي    !  را ببينيد و از او پيام بگيريد؟       �زهرا  چگونه فاطمه 

 :جـا نفرمـود     شناسم، پـس بـي      ، آن فرشتة بشرگونه نمي    �و ناپيدايي فاطمه  
  .»من عرف فاطمةَ حق معرِفَتها، فَقَدأدرک ليلة القَدرِ«

»والسلام عليكم و رحمةاالله و بركاته«

                                                 
 .٤٥٩ ص،٢ ج،»اصول كافي «- ٢١
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